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فرشته احمدی  |  سردبیر	 

وقتی چمدان بستم... چمدان بستم؟ و ترک دیار کردم... 
ترک دیار کردم؟ وقتی فرود آمدم در سرزمینی سرد و پهناور 

و شگفت، گمان نمی کردم اقبالم این همه بلند باشد که 
هنوز نرسیده، هنوز سرما را به جان نخریده، هنوز غم 
غربت را نچشیده، شال و کلاه کنم و برگردم. برگشتم؟ 

برگشتم به سرزمینی که بی شناسنامه و بی گذرنامه تو را 
به شهروندی اش می پذیرد و به محض این که شهروندش 

می شوی، انگار که معجزه ای رخ داده، غم تنهایی از دلت 
زدوده می شود و با همه ی ساکنانش خویشاوند می شوی.

من در این سرزمین، با خسرو شمیرانی و نیاز سلیمی و 
مهران راد و مهدی گنجوی و محسن خیمه دوز خویشاوند 

شدم و آن قدر خوش اقبال بودم که به ماه نکشیده، 
سرپناهی یافتم، سرپناهی که در آن همزمان مهمانم و 

میزبان.

با خویشانم به این سرپناه سر و سامان داده ایم و 
هر کداممان عهده دار گوشه ای شده ایم؛ یکی مان 

شعر آماده می کند، یکی قصه ی کهن می گوید، یکی 
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از سینما می نویسد، یکی کتاب های تازه را معرفی می کند، 
یکی از هنر و ادبیات کانادا می نویسد و یکی مان که از همه 

خوش مشرب تر است، عهده دار بخش طنز شده.

طول کشید تا سرپناه آماده شود برای مهمان داری. هنوز 
هم کار دارد؛ این جا و آن جایش رنگ و نقاشی می خواهد، 

فرش و پشتی  لازم دارد، چند صندلی چوبی می خواهیم برای 
بالکن، و گلدان های زیادی که راه پله و هال و تراس و حیاط 

را پر کنند. علی الحساب چای و سماورمان برقرار است در 
هفته ی فرهنگ و ادب که خانه ای است در دل هفته. آدرسی 
سرراست دارد و راحت پیدایش خواهید کرد. چشم انتظاریم.

راستی ... دست خالی نیایید؛

با شعری، قصه ای، کلامی چشممان را  روشن کنید.
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یادداشت
نیاز سلیمی  |  هنرپیشه ی تئاتر و روزنامه نگار	 

چرا هنر، چرا ادبیات؟

هنر، و به تبعِ آن ادبیات، ظریف ترین، انسانی ترین و 
موثرترین ابزار حرکت به سوی تعالی فرد و جامعه است. این 

واقعیت در جوامع زیر سلطه ی استبداد با روشنی بیشتر 
خود را نشان می دهد. در درازنای تاریخ تا دوران امروزی 
انسان ها در نظام های دیکتاتوری اساسا گرفتار سرکوب 

آزادی فکری و بیان هنری بوده اند. در چنین شرایطی ادبیات 
آینه ای می شود که حقیقت تجربه ی فرد و جامعه  اش را 

منعکس می کند. ادبیاتِ هر سرزمینی با پرورش  تخیل از یک 
سو، و ایجاد همدلی با دردِ آن دیگری، از سوی دیگر، این 

ظرفیت را دارد که وضعیت موجود را به چالش بکشد، هویت 
فرهنگی را متعالی تر کند، تحول خواهی را جرقه بزند و انقلاب 

را در ذهن فرد و جامعه  شعله ور سازد.

ما طعم تلخ زندگی در دیکتاتوری را چشیده ایم، جایی که 
صداهای مستقل به واسطه ی سانسور حذف و 

خاموش می شوند. نویسنده و شاعر در چنین 
شرایطی واژه را چراغ می کند برای به چالش کشیدن 
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تاریکی ایدئولوژی حاکم. خواننده ی ادبیات ایده هایی را که 
توسط رژیم برچسب »خطرناک یا خرابکارانه« می خورند در 

بازآفرینی های هنرمندانه نویسنده بازمی یابد و به این ترتیب 
»خواندن« به مخالفت با استبداد تبدیل می شود.  ادبیات 

خواننده  را با دیدگاه های جایگزین درگیر می کند و روایت های 
تحمیلی حکومت را زیر سوال می برد.

ادبیات این توانایی منحصربه فرد را دارد که از محکم ترین 
دیوارهای سانسور عبور کند. ما شاهد بوده و  هستیم که 

چگونه در شرایطِ کنترل و نظارت شدید، جادوی ادبیات 
اندیشه ها را به آن سوی دیوارهای بلندوبالایِ بناشده 

توسط حکومت عبور می دهد و با گسترش مرزهای اندیشه 
به افراد کمک  کند تا از کنترل خفقان آور رها شوند و با نگاهی 

بازتر تصویر جامعه ی عادل و آزاد را تصور کنند. 

با نیروی افسانه ایِ ادبیات، عبارت ها و روایت های تمثیلی در 
داستان، شعر و نمایشنامه سنگری می شوند  تا پشت آن ها 
و رودرروی نظام سرکوب، تفسیرهای اندیشه ای، اجتماعی و 

سیاسیِ متفاوت قوام بگیرند. 

در بازارِ مکاره ی پروپاگاندای رسمیِ سرکوبگران، ادبیات به 
عنوان وقایع نگار حقیقت ظاهر می شود، حافظه ی تاریخی 
و فرهنگی واقعی جامعه را می سازد و هویت آن را 

شکل می دهد. در این راستا ادبیات و هنر مبارزات و 
مقاومت گروه های به حاشیه رانده  شده را مستند و 
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تجارب اقلیت ها و بی صدایان را از یک سوی، و بی عدالتی ها 
را از سوی دیگر، آشکار می کنند. در نتیجه ی همین 

روشنگری هاست که شهروندان به رسمیت شناخته شدن 
حقوق شان را طلب می کنند و خواستار تغییر می شوند.

در طول تاریخ، رژیم های توتالیتر، برای توجیه و استمرار ظلم 
خود، گروه های خاصی را از بدنه ی جامعه جدا، و شأن و 

منزلتِ انسانی آن ها را مخدوش کرده اند. در این جا نیز هنر 
و ادبیات هستند که حقیقتِ برابریِ حقوقِ انسان  را مستقل 

از نژاد، قوم، باورها، جنسیت، و جهت گیری جنسی شان به 
تصویر می کشند و از این راه همدلی و درکِ متقابل را تقویت 

می کنند. 

هنر و ادبیات مرزهای مصنوعی را حذف و انسان هایِ با 
تجربیات مشترک را متحد می کنند. مطالعه ی جمعی یک 

کتاب و یا تماشایِ مشترک یک نمایش در حوزه دردها و 
دغدغه های انسانی، حس همبستگی ایجاد می کند و به 

مردم نشان می دهد که در مبارزات خود تنها نیستند. این 
درک مشترک، همبستگی و اقدام جمعی را تقویت می کند، 
که می تواند در مقابله با رژیم های سرکوبگر نقش اساسی 

داشته باشد.

دیکتاتور ها تمایل دارند فرهنگ غالب خود را در 
اولویت قرار دهند، فرهنگ ها و زبان های اقلیت ها را 

به حاشیه برانند و روایتی همسو با ایدئولوژی رژیم را 
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تحمیل  کنند. ادبیات اما، به  عنوان نگهبان هویت های متنوع 
فرهنگی عمل می کند و بستری برای شنیدن این صداهای 

به حاشیه رانده شده، فراهم می کند. نویسندگان این جوامع 
اغلب از آثار خود برای ابراز غرور فرهنگی، به چالش کشیدن 

کلیشه  ها و بازپس گیری یا ایجاد جایگاه شایسته ی انسان در 
جامعه استفاده می کنند.

ادبیات و هنر، نیروی عظیم چالشگری در جوامع 
دیکتاتوری اند که حقیقت را آشکار می کنند، تغییرات 

اجتماعی را زمینه ساز می شوند و در این مسیر سنگر آزادی 
را بنا می نهند. انعطاف  پذیری ادبیات در توانایی آن برای 

مقاومت در برابر سانسور، مستندسازی حقیقت، و الهام 
بخشیدن به کنش جمعی نهفته است. در رویارویی با تاریکی، 

ادبیات چراغ امید برمی افروزد و راه را به سوی جامعه ای 
عادل تر و آزادتر روشن می کند. 

تا زمانی که قلم برای نوشتن و کتاب برای خواندن وجود 
داشته باشد، ادبیات نیرویی قدرتمند در به چالش کشیدن 

وضعیت موجود در هر جامعه ای، به ویژه در جوامع 
دیکتاتوری، باقی می ماند و عمل می کند.

تولد »هفته« ی فرهنگ و ادب مبارک باد!  

15 یادداشت		|		نیاز	سلیمی		|		هنرپیشه	ی	تئاتر	و	روزنامه	نگار	
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یادداشت
فرخنده حاجی زاده  |  نویسنده	 

شماره ی نخستِ مجله ی »هفته « فرهنگ  و ادب به همت 
خسرو شمیرانی، سردبیری فرشته احمدی و همکاران 

محترمشان به  نام پر شگونِ »زن« مزین است. سهم اندکی 
از این مهم به من سپرده شده است. به من که ساکن 

سرزمینی هستم که در آن با قتل  مهسا)ژینا( امینی، دخترِ 
کرد سنندجی که به مهمانی پایتخت آمده  بود، اتفاقی به 

وقوع پیوست. اتفاقی که سال ها زیر پوست ملتهب این 
سرزمین در حال پوسته ترکاندن بود؛ از همان روز که با 

 اجباری شدن حجاب و دیوارکشی بین دنیای زنانه و مردانه 
در کنار عوامل متعدد روانی دیگر، شرایطی خاص برای 

بخش عظیمی از زنان کشورمان رقم خورد. شرایطی که 
منجر به کابوس های جمعی شبانه ی زن های این سرزمین 

شد. باید زن باشی، شاغل باشی، فعالیت اجتماعی داشته 
باشی یا طالب استقلال مادی باشی و به حداقل دستمزد 

نابرابرِ دریافتی نیاز داشته باشی، یا عاشق کار کردن، درس 
خواندن و درس دادن باشی یا به هر دلیل ناچار 
باشی بخشی از زمان را بیرون از خانه سپری کنی 
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و گاه پلک های ارغوانی شده از اشک های شبانه ات جلوی 
اتاقک ورودی اداره با خشونتِ انگشت همجنس تاپ پوش 
دیروزت که یک روزه به نرخ شرایط، مأمور تجسس اندام تو 

و امثال تو شده است، لمس شده باشد برای اثبات آن که 
ارغوانیِ خوابیده بر پلک هایت، سایه ای است که برای به 
دام انداختن پسرانِ پدرْ آدم به  کار گرفته ای، تا به درکی 

عمیق از شرایط آن روزها و آن کابوس های هولناک برسی. 
کابوس هایی که مختصِ به اصطلاح بدحجابان هم نیست، 
چون گاهی همکارانی باپوشش برتر هم از آن کابوس های 
شبانه گفته اند. همان کابوس هایی که خودت را با روسریِ 

سُرخورده یا پَر دامن بالاپرید ه ی مانتو در محاصره ی 
آمران می دیدی و وحشت زده، خیس از عرق می پریدی تا 

بفهمی وسط رختخواب نشسته ای و می لرزی. باید سال ها 
رنگ های تحمیلی مشکی، قهوه ای و خاکستری را تحمل 

کرده باشی )رنگ هایی که خارج از پیشینه ی تحمیلی شان 
جلوه های خاص خود را دارند( یا تصویر کلیشه ای و تکراری 

زن سیاه پوشی را با شانه های افتاده، خطوط اخم پیشانی و 
لباسی آویزان هر روز در تابلوی اعلانات اداره یا دانشکده ات 
دیده باشی و عبارت تکراریِ »خواهر حجابت / برادر نگاهت« 

مدام توی گوشت زنگ زده باشد تا با دیدن پوشش های 
رنگ ووارنگی که جلوه ای رنگین به خیابان های سرد 
و مغموم شهر می دهند، برقی از شعف در نگاهت 

بدرخشد و لبخندی حسرت آلود گوشۀ لبت بنشیند 
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و در دل بگویی: »دخترم! نمی دانی نسل ما چه مسیری را طی 
کرد و چه سال هایی را قربانی کرد و برای هر تار خزیده ی مو، 

زیرِ نگاه آمران چگونه تازیانه خورد. تازیانه خورد و گاه اگر رند 
و تیزهوش نبود، برای نادیده انگاشتن آن تار بیرون خزیده 

باید وسیله ای می شد برای سوءاستفاده ها.«

دختر می گذرد. سی سال کار مستمر یادت می افتد و در 
خیال بایدها را برایش ردیف می کنی و نگاهت همچنان ردِ 

رنگ شادِ لباسش را رصد می کند.

بایدهایی که می خواست به ما بفهماند رنگ لباسمان، بوی 
عطرمان، راه رفتن مان، صدای کفش مان، پاشنۀ پایمان، 

انگشت شست مان، تار موی مان، رنگ چشم مان، باز کردن 
دهان مان، موجودیت مان، می تواند همتایان مردِمان را 
از پا درآورد. بایدهایی که می خواستند بفهمانند که من 
بژه هایی محرکیم که می توانیم چون مادرْ حوا این 

ُ
و تو ا

سوژه های تحریک شونده را گرفتار همان مشکل ازلی و ابدی 
پدرْ آدم کنیم که با خوردن دانه ای گندم ما را گرفتار جهنمِ 

برادران گندم نمای جوفروش مان کرد؛ برادرانی که ندانستند 
این  بارِ مضاعفِ نهاده بر دوش ما هرچند موجودیت ما را 
دچار خدشه می کند، اما در ذات خود بزرگ ترین توهین را 
به عنوان بیماران روانی و جنسی به آن ها نسبت می دهد. 

برادر مردانِ همکار و همراهی که آن روزها از 
گفت وگو کردن، نگاه کردن، سلام و احوال پرسی با ما 
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پرهیز می کردند، گویی ما جذامیانی بودیم که می توانستیم 
آن ها را مبتلا کنیم. ما اما بی کار ننشستیم هرچند تاوان 

دادیم.

ما در ناهارخوری ها، راهروها و اتوبوس های ادارات، 
آرام آرام به آن ها نزدیک شدیم، هر چند گاه از ریشخندها و 
پرهیزهای بیش ازحدشان آزرده می شدیم، اما رفته رفته به 

درکی متقابل رسیدیم و دانستیم که پرهیز بسیاری از آن ها 
می تواند ریشه در غمِ بریده شدن نان خانواده، ازدست دادن 
کار و... داشته باشد و آن ها هم فهمیدند، آرام آرام می توانند 

به برادران دیگرشان یاد دهند ما بمب های آتش زا نیستیم. 
همین طور که ما و همجنسان دیگرمان نیز طی این سال ها 

به درکی متقابل و صمیمتی انسانی رسیدیم؛ درکی که شاید 
خیلی از آن هایی که این مسیر را طی نکردند نرسیده باشند. 

ما دریافتیم که هیچ چیز مطلق نیست و لزوماً ظاهر افراد 
همیشه نمی تواند تعیین کننده باشد. کافی است به این 

تجربه دست پیدا کنی. گو این که در ماه ها و شاید سال های 
اول در چشم همکاران محجبه، ما بدحجابان، روسپی هایی 

بی خاصیت تلقی می شدیم که به لعنت خدا هم نمی ارزیدیم. 
ما نیز همۀ آن ها را مرتجع و فرصت طلب می پنداشتیم، 
اما مرور زمان و سیل پرشتاب حوادث به هر دو گروه ما 

آموخت که هیچ چیز مطلق نیست. گو این که گاه 
در بزنگاه های حوادث، مهربانی و آزادگی بیشتری از 



۱20 یادداشت		|		فرخنده	حاجی	زاده		|		نویسنده	

همکاران محجبه مان دیدیم تا مدعیان پرمدعای بی اعتقاد.

امروز شما دختران تیزرو، پر شتاب به ما درس شجاعت 
دادید. شما کاری کردید کارستان و چه مبارک است که این بار 

برادران تان، همسران تان، پدران تان، یاران تان؛ همتایان 
مردِتان با آگاهی ، ایمان و صمیمیت درکنارتان ایستادند.

مبارک باشد ما را و شما را که از آرزوهای بر بادرفته ی ما نشان دارید.
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یادداشت
دکتر محمد استعلامی  |  ادیب و پژوهشگر	 

دویدن تازه مبارک!

خسرو جان  درود، و بامداد خوش! پنج و نیم صبح هژدهم 
مرداد ۱۴۰۲ است. شمارۀ اول »هفتۀ فرهنگ و ادب«، پیش 

از انتشار رسمی، آمد روی صفحۀ این کامپیوتر. روشن است 
که هنوز این دویست و هفده صفحه را نخوانده ام.  این را 

هم صادقانه بگویم که سطر به سطر آن را نخواهم خواند 
و خودت می دانی که برای تمام آن وقت ندارم. اما از پانزده 

شانزده سال پیش که تو را برای اولین بار دیدم تا امروز، 
بارها به یاد سخنی افتاده ام که گویندۀ خاصّی هم برای 
آن نمی شناسم اما تو همیشه یادآورِ آن بوده ای که »اگر 
خفته ای بیدار شو، اگر بیداری برخیز، اگر برخاسته ای راه 

بیفت، اگر با راه رفتن به مقصد نمی رسی بدو!« و هفتصد و 
بیست و دو شمارۀ »هفتۀ روی کاغذ« یکی از دویدن های تو 

بوده است که روزی یک نشریۀ ابتدایی بود در دوازده 
صفحه، اما روزی که از پا درآمد، یک نشریّۀ ادواری 

آبرومند مناسب با این دنیای پیشرفته بود.
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خُب! دویدن تازه ات مبارک! در یک نگاه، این دویدن تازۀ تو 
امیدوار کننده است که اگر هزینۀ چاپ و کاغذ کمرشکن 

می شود، خسرو و همراهانش را روی خطوط شبکه اینترنت 
در پرواز می بینی که خیلی حرف دارند و مجموعۀ خواندنی 

و ارزنده یی عرضه می کنند که جای خالی آن هفتۀ روی 
کاغذ را هم پر می کند. من وقتی شما بچه ها را با نسل 

خودم مقایسه می کنم، می بینم که ما نه مثل شما بچه ها 
می دویدیم و نه تند راه می رفتیم. اگر به شما »بچه ها« خطاب 

می کنم، شماها در سنّ فرزند و نوه های من، دارید خیلی 
کارها می کنید. می خواهم بگویم: »خسته نباشید« اما این 

هم مناسب شما نیست که باید خستگی ناپذیر باشید.   

با بهترین آرزوها   م. ا.
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یادداشت
خسرو شمیرانی  |  مدیر مسئول	 

به نام قلم، به نام اندیشه

پانزده سال پس از آغازی که اولین نبود دوباره آغاز می کنیم، 
چرا که آغاز و آغازِ دوباره رسم زندگی ست و اگر زنده ایم هر 

روز دوباره می آغازیم.

روز اول ژوئن ۲۰۰۸ »هفته« از دل »چکاوک« آغاز کرد و دو 
سال ونیم پیش تر چکاوک از پی »شب آوا« آغاز کرده بود و ...

شروع امروز صدالبته شروع دیگری ست، که اگر نبود، 
شروع نمی بود. جمعی از فرهیخته ترین نویسندگان و 

خوش فکرترین قلم ورزان گرد آمده اند تا نهالی نو را از جنس 
نوشته و اندیشه بر خاک بنشانند.

بهار ۲۰۲۳ زمین و زمینه ی کاشت نونهال »هفته« ی فرهنگ 
و ادب، طی گفت وگوهایی با استاد مهران راد، نویسنده  و 

محقق ادبی، دکتر مهدی گنجوی، پژوهشگر تاریخ ادبیات، 
خانم فرشته  احمدی، داستان نویس تحسین شده، خانم 

نیاز سلیمی، هنرمند پیش کسوت و  آقای محسن 
خیمه دوز، منتقد چالش گر فراهم شد.
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در این مسیر نویسندگان و شاعران دیگر که درد مشترک 
را قلم می زنند، همراه شدند تا اولین شماره ی »هفته« ی 

فرهنگ و ادب در پی ۷۲۲ شماره ی قبلی سبز شود، 
در گرماگرم تابستانی که پایانش با خون  مهسا و آغاز 

خروشان ترین پاییزِ غم انگیزِ تاریخ معاصر ایران گره خورده 
است.

رویا ابراهیمی، سینا بهمنش، آرش جودکی، امیر حکیمی، 
شهین خسروی نژاد، محمود خوشچهره، لیدا دقیقی،رعنا 

رهبر، افشین زردین، مرضیه ستوده، جواد سلطانی، 
ساقی قهرمان، ابوذر کریمی، سینا گیلانی، مینا مهدوی و 

امیرحسین یزدان بُد همراهان اولین شماره »هفته«ی فرهنگ 
و ادب هستند که سپاسگزارشان هستیم.

همچنین و به طور ویژه از دکتر محمد استعلامی، ادیب 
و پژوهشگر و خانم فرخنده حاجی زاده، نویسنده و ناشر 
سپاسگزاریم که با یادداشت های ویژه اولین شماره را به 

اندیشه و قلم خود آراستند.

از میان تمام عزیزانی که در این آغاز سهیم اند باید بر نقش 
پیوندزننده ی خانم فرشته احمدی، سردبیر ماهنامه ی 

»هفته «ی فرهنگ و ادب تاکید دوباره داشته باشم، 

یت ایشان،  ّ غ از مںݐݨݨݧ چرا که بدون خوش اندیشیِ فار
شکل گیری جمعِ حاضر و این آغازِ دوباره، به سختی 
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محقق می شد. 

خانم نیاز سلیمی، که دوستی اش برایم افتخاری است، با 
حمایت و پشتگرمی هایش تأثیری در این آغاز جدید داشت 

که سپاس از او در کلام نمی گنجد. 

اکنون اولین شماره ی »هفته«ی فرهنگ و ادب پیش روی 
شماست. خواهش می کنیم: 

»هفته«ی فرهنگ و ادب را بخوانید!	 

ما را به شلاق نقد بنوازید!	 

با خرید اشتراک سالانه از این آغاز حمایت کنید!	 

و در برابر، ما شماره های هرچه پربارتر و آغازهای بس زیباتر را 
به شما متعهد می شویم.

باشد تا آمیزش اندیشه های زیبای شما با تلاش و پیگیری 
همکارانِ »هفته«ی فرهنگ و ادب، افق های عشق و انسانیت 

را بیش از پیش در برابرمان بگشاید. 



گفت و گوگفت و گو۱

گفت و گو  .  .  .

گاهی	  زن،ادبیات و فوران آ
گفت وگوی اختصاصی »هفته « با سرور کسمایی                       فرشته احمدی

»دره ی عقاب ها«ی سرور کسمایی در سال ۲۰۰۶ بر قله ی ادبیات 

آسیا نشست و »جایزه ی ادبی آسیا« را از آن خالق خود ساخت. 
کسمایی یکی از نویسندگان مطرح ایرانی است که علاوه بر 

 داخل کشور در صحنه  ی ادبیات جهان درخشیده است.
در اولین شماره ی »هفته« فرهنگ و ادب که موضوع آن »زن« 

 است،
با سرور کسمایی به گفت وگو نشستیم.

فرشته احمدی
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سرور کسمایی، داستان نویس ساکن فرانسه | عکس از غزل صدر

گفت وگوی اختصاصی »هفته « با سرور کسمایی  

گاهی آ ن،ادبیات و فوران  ز

فرشته احمدی



۱

سرور کسمایی عزیز، در تمام این سال هایی که در 	 
عرصه های مختلف هنری کار کرده ای و به دو زبان 

فرانسوی و فارسی در حوزه  ی ادبیات فعال بوده ای، 
چه چیزی به تو امید و انگیزه داده؟ کمی از بیم و 

امیدهایت برایمان بگو و بگو آن چیزی که در تمام 
این سال ها تو را واداشته که بیافرینی و ترجمه کنی، 
چیست؟ آن چیزی که صبح ها بعد از به یاد آوردنش، 

آرامت می کند و یادت می آورد که کیستی و هدفت 
چیست و از زندگی چه می خواهی.

راستش آن چیزی که صبح ها با بیدار شدن به یاد می آورم 
به هیچ وجه آرامم نمی کند، برعکس، سر صبح با هجوم 

اخبار بد و زشت ایران و جهان، ابتدا احساس ناتوانی 
می کنم، احساس ناامیدی از نوع بشر که این گونه دست 
به تخریب و کُشت و کشتار و نابودی همنوعانش می زند، 

از نظام های سیاسی که برای حفظ قدرت، حق نفس 
کشیدن و زندگی را از مردم عادی سلب می کنند، از درد 
و رنجی که شهروندان معمولی برای امرار معاش، برای 
زندگی، برای تحقیر نشدن، تحمل می کنند. به خصوص 

در این هشت، نه ماه اخیر تصویر جوان های زیبای ایرانی 
که قلع وقمع می شوند و سیر تسلسل زندان و شکنجه 

و اعدام که چندین نسل است پی در پی زندگی 
ما را تعریف می کند، حال خوشی برای صبح هایم 
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باقی نمی گذارد. بله این حسی است که هر روز صبح 
گریبانم را می گیرد: مگر ما لایق یک زندگی معمولی و 

آزادانه نیستیم؟ پس چرا تا کنون نتوانسته ایم این حق را 
به دست بیاوریم؟ چه اشتباهاتی کرده ایم؟ به خاطر آوردن 

این واقعیت تاریخی است که به یادم می آورد کی هستم 
و از کجا می آیم و هدفم در زندگی چیست. این جاست که 

ادبیات و نوشتن و تا حدی هم ترجمه کردن از روزمرگی 
نجاتم می دهد، هرچند انجام همه ی این کارها بسیار به 
روزمرگی نیاز دارد. نوشتن به باور من اگر روزمره نباشد 
اصلا جواب نمی دهد. بنابراین ساعت های طولانی روز و 
شب را جلوی کامپیوتر به نوشتن می گذرانم و با وجود 

این که می دانم ادبیات متاسفانه هیچ ملتی را از بربریت 
نجات نداده است، اما باز فکر می کنم زیباترین کار دنیا 

نوشتن است. آفرینش هنری است در »سخن«. و این تنها 
چیزی است که اندکی آرامم می کند.

این نکته ی دردناکی که به آن اشاره می کنی، دقیقا 	 
موقعیت تراژیک زندگی بسیاری از ماست؛ زندگی 

بدون امید و نامیدی. به کاری مشغولیم که دوستش 
داریم اما دقیقا مطمئن نیستیم دردی از کسی دوا 

می کند یا نه. سوال کلیدی این گفتگو همان چیزی 
است که در دو جمله ی پایانی گفتی؛ آیا ادبیات 

می تواند باعث نجات و رستگاری شود؟ رستگاری 
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آن کس که می نویسد و نجات فرهنگ و تاریخ و 
تمدنی که ادبیات در بسترشان تولید می شود. به 

رغم بسیاری، این حرف ها زیاده خواهی است. بله اگر 
مقاطع کوچک را مد نظر قرار دهیم، تأثیر ادبیات و 

فرهنگ چندان محسوس و قابل اندازه گیری نیست 
اما اگر از کمی دورتر نگاه کنیم؛ مثلا چهار دهه یا پنج 

دهه، آیا زنان ایرانی در این سال ها نسبت به حقوق 
گاه تر شده اند؟ آیا ادبیات بخصوص ادبیات  خود آ

گاهی ایفا کرده؟ داستانی نقشی در این آ

ابتدا خیالتان را راحت کنم و بگویم که آن حالت ناامیدی 
یا دلواپسی که حرفش را زدم فقط مال اول صبح است. 

خوشبختانه از لحظه ای که آستین بالا می زنم و مشغول 
می شوم، انرژی و امید خودشان را بازتولید می کنند. 

این پارادوکس موقعیت انسان است. با وجود این که 
انجامِ کار خود را می داند اما تلاش می کند و در این 

تلاش زیبایی و امید می  آفریند. اما برگردیم به سوال به 
قول شما کلیدی گفتگو، یعنی نقش و رسالت ادبیات. 

نمی شود به پاسخی یکسان و همیشگی برای این پرسش 
رسید. نمونه هایی مختلف و متضاد وجود دارند که 

تفکربرانگیزند، مثلا ادبیات بزرگ روس را در نظر بگیرید؛ 
آیا رمان های داستایوسکی و داستان های کوتاه 

و نمایش نامه های چخوف توانست ملت روس 
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را از بردگی نجات بدهد و رستگار سازد؟ چگونه است که 
مردمی که با این شاهکارها که به عمق روح و روان آدمی 

نقب می زنند، بزرگ شده اند، می توانند رفتار پلیدترین 
شخصیت های این آثار را تکرار کنند؟ اما از سوی دیگر  

شاهنامه هم در برابر ماست. البته این گونه های ادبی 
ربطی به هم ندارند، ما داریم از ادبیات به طور کلی حرف 

می زنیم. در شاهنامه می بینیم، چگونه پس از یک دوره ی 
چهارصدساله ی شکست و سکوت، گردهم آوردن روایت ها 

و پرداخت هنری  شان در شعر در سرنوشت یک ملت، در 
باززایی فرهنگی اش، در بیداری و پایداری  اش اثر می گذارد. 

تا جایی که به قول مسکوب، می توان از آن به عنوان 
پیروزی بزرگ ملت  ما یاد  کرد.  بنابراین به باور من، هیچ 

نسخه ی  آماده ای برای پیچیدن وجود ندارد و نمی توان 
هیچ حکمی صادر کرد. اما در مورد آگاهی می توان یادآوری 

کرد، آن طور که از تراژدی های یونان چون مثلا اودیپ 
می آموزیم، دانستن خود سرچشمه ی رنج است، رنج برای 
آن که می داند، اما رهایی برای دیگران. بنابراین برای پاسخ 

به پرسش شما، می شود گفت نفس دانایی خود رستگاری 
است، هرچند توام با رنج و اندوه باشد.

حال اگر برگردیم به دوران خودمان، و روند ادبیات 
داستانی مان را مثلا در صد سال اخیر از منظر 

حضور زنان نگاه کنیم، می بینیم چه راه طولانی ای 

31 گفتوگو		|		زن،ادبیات	و	فوران	آگاهی	



۱

طی شده. به شکل نمادین اگر بخواهیم بگوییم، زنی 
که در شاهکار ادبیات مدرن ما، بوف کور، فقط از ورای 

روزن پستو قابل رویت بود، چون یا تراوش تخیلات مردِ 
راوی بود یا هدف میل شهوانی اش یا حتی نتیجه ی توهم 

مالیخولیایی اش، و به هرحال موجودیتش در داستان 
سیاه و سفید بود، یا اثیری-آسمانی یا لکاته-دوزخی، 

همان زن پس از آن در ادبیات ما آرام آرام به عالم واقعیت 
پا می گذارد، دارای شخصیت می شود، به مقام راوی 

می رسد، نویسنده می شود، آگاهی پیدا می کند، استقلال 
فکر و عقیده می یابد، خودش شخصیت می آفریند و 
غیره... آنچه که امروز در عالم واقعیت فوران زده، به 

گمانم بی شباهت و بی پیوند با این قد برافراشتن نیست. 
ادبیاتی که زن ها نوشتند )اگر خودمان را محدود به همین 

بخش بکنیم( نشانه های این خودآگاهی را در خود دارد. 
مرسوم است که می گویند ادبیات بازتاب دهنده ی واقعیت 

است. به نظر من درست تر است که بگوییم ادبیات یا 
لااقل رمان و داستان نشانه های واقعیت را پیش از آن که 
آن واقعیت تجلی کند و تحقق بپذیرد، درمی یابد و بازتاب 

می دهد. به همین خاطر نشانه های این بلوغ فکری و 
ارادی زن را در ادبیات این  سال ها و دهه ها می توان ردیابی 

کرد... یک زمانی، سال ها پیش، خیال داشتم برای 
یک سخنرانیِ دانشگاهی تابلویی تهیه کنم از 

شخصیت های زن رمان های پس از انقلاب که به 
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قلم زن ها نوشته شده اند، متاسفانه کار نیمه تمام رها شد 
چون خواندن همه ی آن رمان ها در آن بازه ی زمانی برایم 

مقدور نبود، و هم این که تنوع فوق العاده و گونه گونی 
شخصیت ها و موقعیت ها از میدان به درم کرد. شاید باز 
روزی فرصت کنم و دوباره این کار را به دست بگیرم. البته 
می دانم کارهایی در این زمینه شده است. ولی خب جای 

کار و پژوهش بیشتر همیشه هست.

ادبیات تاریخ صدساله مان چقدر توانسته نقشش 	 
را به درستی ایفا کند؟ آیا به عنوان مثال زن هایی 

همچون سیمین دانشور، پروین اعتصامی، فروغ 
فرخزاد و ... توانسته اند صدایی در مقابل صدای غالب 
جامعه ی سنتی و مردسالار باشند؟ و آیا نقش هایش 

یکسان است؟ و آیا سیر تاریخی خاصی را می توان 
دنبال کرد که تغییر دیدگاه زن های نویسنده یا شاعر 

را نشانمان دهد؟

بی تردید این اولین زنان دست به قلم بسیار تأثیرگذار بودند. 
البته نباید شمس کسمایی را هم فراموش کرد )البته هیچ 

نسبتی با من ندارد!( او از اولین نوگرایان شعر فارسی 
است و متاسفانه کمتر ازش یاد می شود. اما اگر 

به نام آورانی که شما شمردید، برگردیم  البته برای 
من فروغ جایگاهی یگانه دارد، نه فقط به دلیل 
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زن بودن، بلکه به این خاطر که به گمان من در زمینه های 
فراوانی از زمانه ی خودش بسیار جلوتر بود. این را در مورد 

هدایت هم می شود گفت. این دو انگار چند دهه زودتر از 
دوران خودشان به دنیا آمده بودند. نویسندگان زمانه ای 

دیگر بودند که افتاده بودند در جایی دیگر. عنصر تراژیک 
سرنوشت شان هم این که یکی در ۴۸سالگی خودکشی 

کرد و دیگری در ۳۲سالگی در تصادف جان باخت، به هم 
شبیه است. هر دو فرجام پیش از هنگام و فاجعه باری 

داشتند. گاهی از خودم می پرسم اگر مانده بودند چه 
آثاری خلق می کردند؟ جالب این که با همین سن کم یا 
بهتر است بگوییم در همان فرصت اندکی که داشتند 

مبو،  )چون در آفرینش هنری سنِ کم اهمیت ندارد، آرتور رݨݨݨݨݨَ
یکی از مهم ترین شاعران فرانسوی از پانزده سالگی تا 

بیست سالگی شعر گفت و بعد ناگهان دست از کار کشید 
و به تجارت اسلحه در آفریقا روی آورد، اتفاقا او هم در 
۳۷سالگی به وضعی فجیع از دنیا رفت!(... باری، سن 

اهمیت چندانی ندارد، آنچه مهم است خلاقیت است که 
نزد هدایت و فرخزاد فوران داشت و باعث شد آن دو مُهر 

ماندگار خودشان را به ادبیات مدرن ما، رمان و شعر، بزنند. 
نکته ای دیگر که به گمان من نزد آن  دو مشترک است، و از 

این بابت هم آن ها را به آرتور رمبو نزدیک می کند، 
نابسامانی زندگی شخصی شان است. درد بی درمان 

نابغه هایی از این دست در این است که جای خود 
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را در میان آدم ها، در بستر زندگی نمی یابند. نمی توانند 
مثل آدم های معمولی زندگی کنند. یک نوع درد وجودی 

یا اگزیستانسیل! شاید تنها عشق است که می تواند به 
دادشان برسد. به حاشیه رفتم... فقط می خواستم بگویم 

جایگاه فروغ برای من اندکی متفاوت است با نویسندگان و 
شاعران زن دیگر. 

اما اگر بخواهیم به تحول جایگاه زن در ادبیات نگاهی 
داشته باشیم، ابتدا باید هرچند گذرا و اجمالی به روند 

حضور اجتماعی و نقش زن در خود جامعه بپردازیم که 
با ورود اندیشه ی تجدد، خیلی آهسته و آرام از دوران 

مشروطه آغاز شده بود. از چند سالی پیش از مشروطه 
زنان تلاش خود را برای بیرون زدن از اندرونی خانه ها 

که زندان تن و روانشان بود، آغاز کرده بودند. آن ها 
می خواستند نقش اجتماعی خود را ایفا کنند، اما با 

مقاومت جامعه ی مردسالار و دین باور به ویژه روحانیت 
روبرو شدند. اولین مرحله ی خودآگاهی زنان دراواخر 

دهه ی نوزده میلادی، با تشکیل انجمن های مخفی زنان 
آغاز شد. در واقع همین انجمن های مخفی بنیانگذار 
نخستین دبستان های دخترانه هم بودند، چون زنان 

آگاهی که در این  کانون ها گرد می آمدند به اهمیت 
آموزش پی برده بودند و می دانستند کلید آزادی 

زنان در سوادآموزی و تحصیل علم و دستیابی 

35 گفتوگو		|		زن،ادبیات	و	فوران	آگاهی	



۱

به آگاهی است. بانوان فرهیخته ای چون بی بی خانم 
استرآبادی یا محترم اسکندری یا صدیقه دولت آبادی یا 

روشنک نوع دوست که از پیشگامان جنبش تجدد در ایران 
بودند، در زیرزمین خانه هایشان دبستان های مخفی برپا 

می کردند و البته به محض این که به گوش آخوند محل و 
دارودسته ی متعصبش می رسید، به عنوان »کانون هرزگی 

و فساد اخلاقی« به آن هجوم می آوردند و می شکستند 
و می سوختند و می بردند. جمله ای در حافظه ی جمعی 

نسل های پیش از ما ثبت شده به نقل از آخوندی که گفته 
بود: »باید گریست به سرنوشت ملتی که دختربچه هایش 
را به مدرسه می فرستد.« بنابراین آموزش مهم ترین کارزار 

زنان در تاریخ ما بود که سالیانی دراز ادامه داشت.

محور دیگر مسئله حجاب است که در آن زمان چادر 
و روبنده بود؛ امتداد همان زندان اندرونی در خارج از 

خانه، زندانی سیار و متحرک که زن را در رفتار اجتماعی 
خود محدود می کرد و مهم تر از همه او را از انظار پنهان 

می ساخت، یعنی وجود و حضورش را نفی می کرد. جالب 
است که بدانیم اولین تظاهرات علیه حجاب اجباری در 

تهران به سال ۱۹۰۷ صورت گرفت، »برعلیه حجاب اسلامی، 
خرافات و باورهای زن ستیزانه« که با دستگیری و به آتش 

کشیدن اموال و انگ »بدکاره« زدن به بانوانی که در 
آن شرکت داشتند، پایان یافت. 
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اما جدا از این دو خواسته ی عمده، با رفتن به سوی 
مدرنیزاسیون، زنان نیز به حقوق خود آگاه می شدند و 

خواهان ایفای نقش اجتماعی بیشتری بودند: حق کار، حق 
رای، امکان استقلال اقتصادی و غیره، نیازهایی بود که در 
جامعه ی حتی پیشامدرن باید به آن پاسخ داده می شد. 

قوانین متحجر پدرسالارانه همچون قانون چندزنی که 
اسلام آن را برای مردان مجاز می داند، سن پایین ازدواج 

برای دختران، برخوردار نبودن از حق طلاق... این ها 
همه، در کنار دسترسی به آموزش و رفع حجاب، محور 

مبارزات زنان را تشکیل می داد که تا  امروز هم به گونه ای 
ادامه داشته، با این تفاوت که در زمینه ی آموزش ما 
به پیروزی های بزرگی دست پیدا کرده ایم و بیشترین 

دستاوردها را داشته ایم، چون امروز طبق آمار رسمی زن ها 
در ایران از مردها تحصیل کرده ترند و این به یمن تلاش 

و کوشش خود زن ها بوده و از همان انجمن های مخفی 
دوران مشروطه یعنی صد و اندی سال پیش شروع شده 

است.

 این روند رو به جلو اما در ادامه برمی خورد به انقلاب ۵۷ 
و حکومت مذهبی مردسالاری که از بطن آن برآمد و چون 
سدی در برابر زنان قد برافراشت تا با استفاده از ابزار دین، 

سنت، قانون، تبلیغ، پروپاگاندا، سانسور، سرکوب و 
غیره از ایفای نقش اجتماعی درخورِ آن ها جلوگیری 
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کند. این نقطه عطفی بود در زندگی و مبارزات زنان ایران، 
یعنی حرکتی واپس گرا و قهقهرایی برای کل جامعه که 

پی آمدهایی جبران ناپذیر به ویژه برای زیست  زنان داشت. به 
گمان من از همان زمان ما وارد دوران پارادوکس موقعیت 
زن در ایران شدیم. یعنی زنی که از حقوق به مراتب کم تری 

نسبت به پنجاه سال پیش برخوردار است، در حالی که 
سطح تحصیل و آگاهی و خودآگاهی و توانایی های فردی 
و خواسته هایش بسیار بالاتر از گذشته است. بنابراین دو 

حرکت موازی اما در جهت عکس یکدیگر آغاز شد؛ یکی 
واپس گرا یعنی نیروی سرکوب که از اولین روزهای رژیم 
دین سالار ولایی تلاش کرد تمام حقوقی را که زنان طی 

تقریبا صد سال به دست آورده بودند، یکی یکی و به شکل 
سیستماتیک از ایشان سلب کند و دیگری رو به جلو یعنی 

آگاهی، مقاومت و مبارزه ی زنان. این دو نیرو مدام در 
کارزار و کنش و واکنش با یکدیگر بوده اند. در زمینه هایی 
حکومت موفق شد زنان را عقب براند و آن ها را از جایگاه 

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی درخورشان محروم کند، 
اما در زمینه ای دیگر شکست خورد و آن پیشرفت جریان 

ذهنی و آگاهی و بلوغ فکری زنان و به پیرو آن ها کل جامعه 
بود. به همین خاطر در تمام این سال ها با نوعی فوران 

حضور زنان از گوشه و کنار این سد روبرو بوده ایم 
و این در همه ی زمینه ها محسوس بود. چون زن 
ایرانی بسیار بیش از آنچه در جامعه و فرهنگ ما 
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به او بها داده می شود حرف برای گفتن دارد. و این را در 
زمینه های گوناگون می بینیم، از جمله ادبیات. نگاه کنید به 

تعداد نویسندگان زن پس از انقلاب در مقایسه با پیش از 
آن. این هم جلوه ای دیگر از همان پارادوکس است. هرچه 

بیشتر تلاش کردند ما را خفه کنند، صدای مان را بلندتر 
کردیم. و این نه تنها در تعداد نویسندگان بلکه در تحول 

تصویر و نقش زن در خود داستا ن ها بازتاب داشته. از زری 
سووشون )که اولین رمان به قلم یک نویسنده زن است( تا 

شخصیت های داستان های مهشید امیرشاهی یا پرینوش 
صنیعی راهی طولانی طی شده است. نمونه ها بی شمارند. 

یکی از شخصیت های داستانیِ خود من مثلا برای عصیان 
در برابر قدرت حاکم ابتدا در مقابل پدر خود می ایستد... 

این روند در نسل جوان تر نویسنده های زن چشمگیرتر 
هم است. گونه ای بی پروایی و تابوزدایی که در قلم برخی 

از آن ها می بینیم، بی سابقه است. رعنا سلیمانی چنان 
جسورانه و با جزئیات صحنه ی عشق بازی را توصیف می کند 

که شگفت انگیز است آن هم از زاویه دید زنی شوهردار 
که نیمه شب و دزدکی به خانه ی معشوقش رفته تا با او 

هم آغوشی کند. البته چنین رمانی رها از سانسور تنها  در 
خارج از کشور امکان انتشار دارد. سانسور هم جلوه ای 

دیگری از همان سدی است که گفتم در تمام 
زمینه ها در برابر ما قد علم کرده است. بی گمان 

شخصیت های آزاده ی بی شماری در لا یه های 
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پنهان تخیل ما وجود دارند که هنوز از قلم نتراویده اند. 
به هرحال، منظورم این است که لااقل شخصیت های 

داستانی ما دیگر حسابی ندارند تا به کسی پس بدهند. 
نه به پدر، نه به شوهر و نه به حاکمیت سیاسی، و این 

رویدادی فرخنده است. یکی از همان نشانه هایی است 
که پیشتر گفتم قبل از آن که در حیطه ی واقعیت تجلی 

کند، در حیطه ی داستان و رمان تحقق می پذیرد. و امروزه 
نشانه های بازر آن را در نسل زیبای »زن، زندگی، آزادی« 

می بینیم.

قطعاً از نقطه نظرهایی فراوان می شود تغییر جایگاه 	 
زنان را در بستر تاریخمان بررسی کنیم و مباحثی از 

این دست بیشتر به مقدمه ای می مانند برای گشودن 
باب گفتگو. با این حال تصویری که تو ساختی بسیار 

جامع و دقیق بود و البته با پُلی هوشمندانه ما را 
رساندی به وضعیت کنونی که خود مبحثی بزرگ و 
پرچالش است. در فرصت محدودی که داریم، و در 

واقع به عنوان پایان بندی این گفتگوی کوتاه، برایمان 
درباره ی مجموعه داستانی بگو که از زنان ایرانی به 

فرانسه ترجمه کرده ای. آیا در مجموع تصویر درستی 
از زن ایرانی برای مخاطبان فرانسوی زبان ساخته؟

ضامن درستی تصویر به باور من تنها در گونه گونی 
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آن است تا خواننده به میل خود آن را در ذهن و حس 
خود بپردازد. و این گونه گونی در این مجموعه  به خوبی 

بازتاب یافته است. پازلی است از حساسیت ها، نقطه نظرها، 
تجربه ها! هدف از این پروژه چیزی جز این هم نبود. مایل 

بودم روایت های این زنان نویسنده را )دوازده زن با خودم( 
یک جا گرد بیاورم. نویسندگانی از نسل های مختلف و با 

سرنوشت های متفاوت که هر کدام از دیدگاه خاص خود 
به جنبش »زن، زندگی، آزادی« نگاه می کند و آن چه را 

می بیند که شاید دیگران نمی بینند. برخی از تخیل شان 
بهره گرفته اند، برخی تجربه زیست خودشان را نوشته اند، 

یک نفر برهه ای کم تر شناخته شده از تاریخ ایران را که 
نقش زنان در آن اساسی بوده، روایت کرده است، دیگری 
فرم کارش را از ویرجینیا وولف به عاریت گرفته است... در 

مجموع آینه ای است رنگارنگ از زن یا زنان ایرانی که ما 
باشیم. نکته دیگری که برای من اهمیت داشت مسئله زبان 

بود. فارسی تنها زبان این نوشته ها نیست، چرا که از میان 
این دوازده نویسنده، هفت نفر به فارسی نوشته اند، دو 
نفر به فرانسوی )از جمله خود من(، دو نفر به انگلیسی، 
یک نفر به سوئدی. این هم نشانی است از واقعیت امروز 

ما؛ نویسندگانی از سنین مختلف که به زبانی غیر از فارسی 
می نویسند، اما همواره سوژه ی کارشان ایران و 
ایرانی است. ده مترجم هم در این کار مشارکت 

داشته اند تا این نوشته ها را به فرانسوی برگردانند. 
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کتاب قرار است ابتدای ماه اکتبر به دست خواننده ی 
فرانسوی برسد. 

سرور کسمایی گرامی برای وقتی که در اختیار ماهنامه 
»هفته« فرهنگ و ادب گذاشتید از شما سپاسگزارم.
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سرور کسمایی از سال ۱۳۶۲ تا کنون ساکن فرانسه است و در 
رشته ی زبان و ادبیات روسی تحصیل کرده است. او رمان هایش 

را به فرانسوی یا فارسی ) و گاهی هر دو( می نویسد. رمان دره ی 
عقاب ها در سال ۲۰۰۶ برنده ی جایزه ی ادبی آسیا شد. کسمایی 

در زمینه ی ترجمه و معرفی آثاری از نویسندگان ایرانی به زبان 
فرانسه نیز کارنامه ای پربار دارد. او در طول زندگی حرفه ای اش 
همواره چند حوزه یا قلمروی هنری را با هم و در کنار هم پیش 

برده است. در دوران دانشجویی تئاتر نقش مهمی در زندگی 
روزمره اش داشته است. خودش در این باره می گوید: »برای 

امرار معاش شب ها در تئاتری کار می کردم؛ یعنی بلیت مردم 
را پاره می کردم و دستمزدی اندک می گرفتم، اما به این ترتیب 

این امکان برایم فراهم می شد که تمام شب  را در سالن نمایش 
بگذرانم و به فرانسه ی خوب و درست بازیگران گوش کنم و با 
تراژدی های یونان یا نمایشنامه های ویکتور هوگو یا آثار مدرن 

فرانسوی که روی صحنه می رفت، آشنا بشوم. از سوی دیگر 
این موقعیت برای من که از انقلاب و ماجراهایش جان به در 

برده بودم و در غربت به سر می بردم، یک جور تراپی ناخواسته 
و ناخودآگاه بود. می دیدم که سرنوشت من به نسبت یعنی 

در مقایسه با سرنوشت شخصیت های این نمایش ها چندان 
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هم فاجعه بار نبوده است.« سال ها بعد، همین دلسپردگی 
به تئاتر باعث شد مترجم حرفه ای صحنه ی تئاتر و اپرا بشود و 

نقش موسیقی که همواره جایگاه مهمی در زندگی اش داشت، 
پررنگ تر شود. ابتدا فقط موسیقی ایرانی بود و بعدها کم کم 
با موسیقی کلاسیک غربی و اپرا که تئاتر و موسیقی را در هم 

می آمیزد، بیشتر آشنا شد. از سوی دیگر، در همه ی این سال ها 
ادبیات یعنی شعر و رمان و جستار هم دلمشغولی اش بود. 

کم کم نوشتن را آغاز کرد و به ترجمه پرداخت و در حوزه ی نشر 
فعالیت کرد.

»آنچه برایم دلنشین است و شاید از شخصیتم نشئت می گیرد، 

پیش  بردن فعالیت های گوناگون با هم و در کنار هم است. 
البته پر واضح است که با کمبود وقت که همه با آن درگیریم 

و مشکلات معاش، گاه مجبور می شوم یکی از این حوزه ها را 
فدای بخش های دیگر بکنم. مثلا در حال حاضر کمتر در زمینه ی 

تئاتر و اپرا کار می کنم و می کوشم وقتم را بیشتر صرف نوشتن 
کنم. اما، خب کمبودش را هم کاملا حس می کنم. می خواستم 

به این ویژگی اشاره کنم که همیشه چندگونگی هنری بر زندگی ام 
حاکم بوده و مرا تغذیه کرده است.«
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در قریب به پنجاه سال کار نوشتنِ محمد محمدعلی، 
دست کم سه دوره ی متفاوت قابل شناسایی است. اگرچه 

او در اولین آثارش در قالب داستان کوتاه در مجموعه های 
»دره ی هندآباد گرگ داره« )۱۳۵۴( و »از ما بهتران« )۱۳۵۷( 

کارش را با نگاهی به باورهای عامه و ادبیات روستایی آغاز 
کرد، ولی نثر، تکنیک و زاویه ی نگاه او از همان ابتدا راه 

را برای نگاه پست مدرن در آثار بعدی هموار کرد. پس از 
دوره ای کم کاری در دهه ی شصت که دامنگیر بسیاری از 

روشنفکران و نویسندگان نسل او شد، در دهه ی هفتاد 
سه اثر اصلی او در ساخت متافیکشن-بینامتنی، بدنه ی 
اصلی دور ه ی رئالیسم اجتماعیِ او را شکل دادند. »نقش 

پنهان« )۱۳۷۰( »باورهای خیس یک مرده« )۱۳۷۶( و »برهنه 
در باد« )۱۳۷۹( حضور محمدعلی را به عنوان یکی از 

نویسندگان شاخص با دغدغه ی -ادبیات به مثابه ی ابزار 
انتقاد اجتماعی- تثبیت کرد. از این جا و با انتشار»آدم و 

حوا« )۱۳۸۲( »جمشید و جمک« )۱۳۸۳( »مشی و مشیانه« 
)۱۳۸۶( به وضوح چرخشی در استراتژی او به مقوله ی 

روایت پیدا می شود. 

با نگاهی کمپبلی به مقوله ی اسطوره تردیدی باقی 
نمی ماند که اسطوره های ملی-قومی، آن روایت هایی که 

از پسِ گذرزمان برآمده اند و فراموش نشده اند، 
رؤیاهای صادقه ای هستند که سرنوشت امروز و 
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فردای آدمیان را تعبیر می کنند. چیزی جادویی گویی در 
آن ها هست که تبدیلشان می کند به ابزاری برای تحلیل 

حرکت های کلان اجتماعی. اما آیا خوانش پذیری اسطوره به 
عنوان طرح واره های اجتماعِ ایرانی بوده که محمدعلی را 

به چنین گردشی در مسیر نوشتن واداشته؟

نگاهی عمیق تر به این سه اثر اخیر و به خصوص »آدم و 
حوا«، سطح مطالعات و نگاه نویسنده به اثر را به وضوح 

نشان می دهد. ویژگی مهم این دوره، نه تنها حفظ اصالت 
روایت و بازآفرینی آن از منابع اصلی اسطوره است، بلکه 

او با مهارت مثال زدنی موفق شده خوانشی فردی و 
امروزین از ساختار داستان ارائه دهد. موفقیت چشمگیر 
این دوره از نویسندگی محمدعلی گواه این مطلب است 
که او نه تنها مخاطب عام را به بازخوانی روایاتی که کلیت 

پلات داستان از پیش لو رفته واداشته، بلکه به رغم این که 
همگان کما بیش با هر سه داستان آشنا هستند، 

تردیدی برای خوانندگانی از سطوح مختلفِ 
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آشنایی با متن نمی گذارد که این محمد محمدعلی  است 
که این ها را نوشته. او اسطوره های بی صاحب و عمدتاً 

بی راوی را به ساختار ذهن خودش فرا خوانده و در 
پیشگاه فهم شخصی اش از موضوع قدرت، آفرینش، زن، 

طبیعت، آیین ها و باورهای جمعی از گور متن های مذهبی، 
دانشگاهی و الیت، به سطح مخاطب عام فرا خوانده؛ 

به رستاخیزی معنادار به ساحت آنچه از فرط تکرار، گویی 
بی اهمیت شده بود فراخوانده. 

 »جهان زندگان« )۱۳۹۴( و بعدتر »خطابه های راه راه« 
)۱۴۰۲( و البته مجموعه ی دوجلدی خاطرات او به نام 

»واقعیت و رؤیا« )۱۴۰۲( ماجراجویی تازه ای است که به 

گمان من ترکیبی اجتناب ناپذیر از دو دوره ی پیشین آثار 
محمدعلی است. این بار نه فقط مهارت های او در ژانر 
رئالیسم اجتماعی، داستان را پر از جزییات معنادار از 

زیستن در تبعید/مهاجرت و دیگری شدگی کرده، بلکه نگاه 
تکنیکی او به بینامتنیت و متافیکشن با استفاده از ستون 
فقرات اسطوره در سراسر اثر پیداست. این دوره، کنکاش 

نویسنده  است در روان فردی خود او. بازتاب هر آنچه دیده 
در روایاتی کمی واقعیت، کمی رؤیا، در ناخودآگاه اوست 
که در سرتاسر اثر موج می زند. گویی پروژه ی نویسندگی 

محمدعلی از دل روایت واقع و بیرونِ روان آغاز 
شده، به روایت مطلقاً نشانه شناختی و اسطوره ای 
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رسیده و در دور سوم و به خصوص »خطابه های راه راه« ، 
مخزن مذابی شده از هر خرده و فلزی که در اختیار داشته، 
به ترکیبی کاملاً اصیل و تازه از روایاتی رسیده که بی ربط به 
زیست شخصی، زمان و زمانه ی او نیست و از طرفی مطلقاً 
گزارش آنچه گذشت هم نیست. سیالیت بافت داستان در 
نثری سهل و ممتنع، جهانی پیش روی مخاطب می گذارد 

که به گمانم کم تر نمونه ای برای آن در ادبیات فارسی 
معاصر می توان یافت.
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اعتراف می کنم برای درکِ جهانِ هر اثر خلاقه ای ابتدا باید 
کلید درِ اصلی آن اثر را بیابی و راهی مناسب برای گام 

گذاشتن در آن وادی را. معمولا مسیر هایی متعدد پیش 
رویت گشوده می شوند، می توانی در هر یک از آنها گام 

بگذاری و پیش بروی. بسیار محتمل است در یکی از این 
بیراهه ها کم بیاوری و اثر را به کناری بگذاری، اما... اگر 

مسیری پاکوب شده و درست پیدا کنی و راهی یا دالانی 
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یا غاری کشف کنی که تو را یکراست ببرد به بطن اثر، به 
درونی ترین لایه های آن، حالاتی عاطفی را از سر خواهی 

گذارند که حاصل لذت کشف و درک احساسات و عواطف 
مستتر در متن اند. عقل و دلت مجموع می شوند و 

لحظاتی شگرف را تجربه خواهی کرد. چرا که در زندگی 
روزمره یا با عقل حسابگرت اوضاع و احوالت را می سنجی 

یا عواطفت بابت تجربه هایی شخصی، نظیر سوگ یا وصال 
برانگیخته می شوند و مجموع شدن این هر دو، در لحظاتی 

نادر اتفاق می افتد، لحظاتی چنان نادر و کمیاب که اگر 
کتابی، فیلمی، نقاشی ای یا آوایی تو را در یکی از آن لحظه ها 

مبعوث کرد، بسان معجزه ای قدردانش باش.

موقع خواندن »راهنمای جامعِ جنگل بوق« کشف و درک 
چنین لحظاتی، توقعی بی جا نخواهد بود، هر چند اعتراف 

می کنم نویسنده مسیری دشوار را پیش پای تو می نهد 
و عناصر قصه اش را طوری می چیند که باید به او اعتماد 
کنی و تا پایان بخوانی تا کشف کنی گره های ابتدای قصه 

را چگونه بگشایی. در واقع علت روایت و ساختار روایی 
رمان، دیریاب اند و همین شاید باعث شود اگر کم حوصله 
باشی و عجول، نشانه هایی را که در جای جای متن کاشته 

شده اند، دنبال نکنی و اکتفا کنی به همان لایه های 
بیرونی و قصه های جذاب و ظاهرا مستقل که 

رضا جعفری خوب از پسشان برآمده و با عناصری 
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خوش آب ورنگ جلایشان داده، عناصری نظیر؛ اقیانوس، 
جنگل، سفر، برف، ماهیگیری، عشق و زن. داستان ها گاهی 
در هم تنیده شده اند و به نظر می رسد در ادامۀ یکدیگرند 

و گاه به دشواری می توان ارتباطشان را درک کرد. عبارت 
»اعتراف می کنم« سرآغاز بسیاری از فصل هاست و همچون 

ترجیع بندی معنادار و پرتعلیق فصل ها و داستان های 
مختلف را به هم پیوند می زند تا دائم به یادت بیاورد 

در حال خواندن داستانی واحدی؛ داستانی با راوی ای 
غیرقابل اعتماد که در هر فصل، حر ف های فصل پیش را 
منکر می شود. راوی ای که کم کم خشمت را برمی انگیزد، 

راوی ای که بعید می دانی از صد چاقویی که می سازد، حتی 
یکی شان دسته ای داشته باشد. با این حال به دو علت 

روایت های رنگارنگ او را می خوانی و تا پایان همراهی اش 
می کنی؛ اول این که خوب آسمان و ریسمان را به هم 

می بافد و قصه هایی گیرا در آستین دارد که از قضا زبانشان 
متناسب با زمانشان معاصر یا کهن می شود و همین بیش 

از پیش راوی یگانۀ قصه ها را دست نیافتنی می کند. این 
مرد کیست که از قایق تفریحی و موتور هارلی دیویدسون 
و خرید و فروش سهام و درست کردن انواع کوکتل سر در 
می آورد و همزمان می تواند شبیه بیهقی بنویسد؟ و دوم 

این که ترجیع بند »اعتراف می کنم« به تو می قبولاند 
که راوی بالاخره، حتی اگر شده در فصل پایانی 

به چیزی دندان گیر اعتراف خواهد کرد و احتمالا 
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قصدش از این همه قصه ساختن، طفره رفتن از آن اعتراف 
»هولناک« است، این همه می بافد و می سازد و می سراید 

تا آن قصۀ اصلی را نگوید. قصه ای که درونمایه هایش این 
چند کلمه اند: »زن«، »عشق«، »ایران«، »انقلاب«، »چریک«، 

»خیانت«، »مرگ«، »فرار« و »اعتراف«.

پیش تر که می روی، شامه ات تیزتر می شود و در هر فصل 
می گردی دنبال رد پای واقعیت. واقعیتی که ابتدا در حد 

کلمه و عبارت و تک جمله خودی نشان می دهد و هر چه به 
فصول پایانی نزدیک تر می شوی، وضوح بیشتری می یابد تا 

صفحات آخر که »بی حاشیه، عریان، بی ترس و بی داستان« 
همه چیز ریخته می شود روی دایره. اصلا از ابتدا هم راوی 

قصد داشت حقیقت را بگوید، از همان اولین جملۀ کتاب و 
از همان اولین باری که گفت: »اعتراف می کنم«، اما حقیقت 

چندان سهمگین است که نمی شود به راحتی بر زبانش 
آورد؛ به راحتی، بی حاشیه، عریان، بی ترس و بی داستان. 

پس در صد لایه داستان و افسانه و خیال و خواب و 
رویا پنهانش می کند و هر بار فقط اندکی از آن را نشانت 

می دهد تا وقتی که بالاخره زبانش باز شود و اعتراف 
کند و آن قصۀ اصلی را برایت تعریف کند، آن قصۀ اصلی 
یک صفحه ای را، آن قصۀ اصلی یک صفحه ای را که دربارۀ 

زنی است که هست و نیست، زنی که در فاصله های 
کوتاهِ میان پیدا و پنهان شدنش رنگ عوض می کند 
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و دور می شود و می میرد و بعد از مرگش بچه می زاید 
و راوی برای آن بچه که هست و نیست نامه می نویسد، 

برای آن بچه که پسر است و دختر است نامه می نویسد تا 
بگوید: »می خواهم از مادرت برایت بگویم. مادرت که چریک 
بود، مادرت که رویایی داشت، مادرت که جسور بود، مادرت 

که...« اما هر بار گریز می زند به قصه ای دیگر و می رود به 
عمیق ترین رویاها تا آن خردکننده ترین ماجرای دنیا را بازگو 

نکند. »تا نام مادرت می آید، ذهنم می گریزد، یا به بطری 
نیمه کاره یا به قصه هایی از در و دیوار و اغلب به هر دو.«

 اما راوی، قصه هایش را از کجا می آورد؟ اگر سی وپنج 
سال است از ایران گریخته و از ادمونتون سر درآورده، اگر 

پناهنده است، یا دلال سهام یا پاانداز یا هر چیز دیگری، 
این همه قصه را از کجا می آورد؟ داستان نویس است؟ نه، 

اما برای فرار از خاطراتش تاریخ خوانده، عاشق هدایت و 
خاقانی و بیهقی و صائب و فروغ  است و زمان ازدواجش 

هیچ در بساط نداشته جز دفتری شعر. پس عجیب نیست 
که موقع غرق شدن در رویاهای شگفتش نثری پخته و 

کهن دارد. نثری که با فضای اسطوره ای رویاها هماهنگ 
است و بسان حکایت های کهن آراسته است به انوع 

استعاره و مجاز و کنایه و تشخیص. رویاهای چهارگانۀ 
رمان »راهنمای جامعِ جنگل بوق« نقشی مهم در 
ساختار روایی آن ایفا می کنند و از نظر حجم هم 
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تقریبا نیمی از صفحات کتاب را به خود اختصاص می دهند؛ 
چهار حکایت بلند که می توان آن ها را حکایت هایی مستقل 

در نظر گرفت اما به واقع معنایشان در کنار هم و البته 
در کنار باقی فصل های رمان کامل می شود و همچون 

چهار ستون استوار استخوان بندی اصلی رمان را شکل 
 می دهند. این چهار رویا که با نام فصل های سال نامگذاری 
شده اند، اشتراکات زیادی، هم در عناصر و جزییات و هم در 
درونمایه و مضمون با یکدیگر دارند؛ درونمایۀ جاودانگی و 
بی مرگی، سفر، جستجو، آرزو، گریز و زن در کنار موتیف هایی 

تکرارشونده همچون کلمۀ ماه در نام های »ماهی« و 
»ماهتاب« و »ماهور« و »ماهان« باعث می شوند تا ساده از 

کنارشان نگذری و تامل کنی تا بیشتر دریابی شان. راوی 
در همۀ این رویاها خاموش و بی زبان است و تقلا می کند 
راهی بیابد برای بیدار شدن و بیرون زدن از وضعیت هایی 

که گرفتارشان شده. رویاها به خاطر سرشار بودن از نماد و 
چندلایه بودنشان، به معماهایی می مانند که پاسخشان 
هم به رویابین یعنی راوی مربوط است، هم به نویسنده 

و ناخودآگاه ذهن او و ناخودآگاه متنش و مبحثی شیرین 
برای خوانش روانکاوانۀ این رمان فراهم می کند، در جایی 

دیگر و یادداشتی دیگر.

فصل های کوتاه رمان )۲۱ فصل دیگر( ترکیبی از 
قصه های ساختگی و تخیل راوی اند با تجارب زیستۀ 
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او و البته حقیقتی که اندک اندک و بااحتیاط بر تو آشکار 
می شود. نثر این فصل ها ساده و امروزی است و عناصر و 

تصاویری از دنیای فیلم ها و تبلیغات تلویزیونی بهانه هایی 
ساخته اند برای قصه های که راوی سر هم کرده تا هم سر 
تو را گرم کند و هم خودش شانه خالی کند از آن اعتراف.

 ادبیات که سرمایۀ جوانی راوی است، چهار فصل کهن را 
ساخته و تماشای بی وقفۀ کانال های مجانی تلویزیون،  

بیست ویک فصل دیگر را و... و همۀ این ها نوشته شده و 
گفته شده تا راوی نگوید، آن حقیقت را، آن خردکننده ترین 

ماجرای دنیا را، تا اعتراف نکند. همۀ این ها حلقه ای 
ساخته اند دور تا دور یک تهی بزرگ، دور تا دور غیابی که با  
نیستی اش ساختار حلقه وار رمان را رقم زده؛ زنی که همه 

چیز دربارۀ اوست و او خود میان ما نیست.
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داستان رقص شکوفه  

شکوفه تازه عروس، رختخوابش سرد بود. شوهرش جوان 
چون شاخ شمشاد، خودش تن و بدن کشیده چون کهر به 

کوهستان. اما رختخوابشان سرد بود. شکوفه تا می آمد 
ر بگیرد، مردش از روش کنار می رفت. 

ُ
نفسش عمیق شود گ

شکوفه هی می کرد تا مرد را باز به خود بکشد اما بازوهاش 

مرضیه ستوده
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بی تکلیف، آغوشش از او خالی می شد. شوهرش اما هر 
شب از او کام می گرفت. لحظاتی کوتاه روی شکوفه پر و بال 

می زد، شکو شکو می گفت و در اوج، فرودی کوتاه و آهی 
سست و ناگهان زمهریر.

شکوفه آن لحظه ی کوتاه را در خود می کشید، با شتاب 
در بند بند تنش می دواند و تشنه ی آنی دیگر، تشنه ی 

فرودی دیگر، هنوز مردش را به خود می کشید که دیگر 
مرد می غلتید و تا شکوفه به سقف مات شود، شوهرش 
بافه ای از موی او را به نوازش در چنگ می گرفت، نفسش 

به شماره می افتاد و خُرخُر می کرد.

روز بعد شکوفه همان طور که کارهای خانه را می کرد، 
سرش منگ بود. مدام آن لحظه ی نارسِ اوج را در خیال 

زنده می کرد. جاهایی را که گردگیری کرده بود باز محکم تر 
دستمال می کشید. روتختی را هی از این سر می کشید، باز 

از آن سر می کشید، چین هاش را صاف می کرد. شیر آب را 
باز می گذاشت تا کتری را آب کند، آب شرشر بیرون از زمان، 

کتری سر می رفت. شکوفه تمام روز درگیر آن لحظه ی 
کوتاه اوج بود تا آن لحظه را در خیال کش دهد و خیال را با 
قوسی کشیده به تن تاب دهد، چون پیچک به خود بپیچد 

و منتظر شب بماند تا شاید آن لحظه، آنی دیگر بپاید. 

دخترشان،جوانه، سه ساله شده بود. و هنوز 
شکوفه در حسرت آنی دیگر، چشم هاش به سقف 
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می ماند. شوهرش به روی خودش نمی آورد. گاهی به 
خنده خنده می گفت: »نمی دانم چطور می شوم عزیزم، 

دستم به پوستت که می خورد این طور می شوم.« 

شکوفه با خودش جنگ داشت، دلش راضی نمی شد به 
روی همسرش بیاورد. فکر می کرد غرورش می شکند. فکر 
می کرد مثل این است که به کسی که پا ندارد بگوید بدو. 

این که خودخوری می کرد، خاموش می ماند. گاهی که 
با دخترخاله یا دوست های همسن و سال دور هم جمع 

می شدند، آن ها که سر صحبت را باز می کردند که مثلا 
هفته ای چند بار یا بعضی ها لاف می زدند مثلا شبی دو بار، 

شکوفه با دخترخاله درد دل کرده بود. دخترخاله هم به 
خاله خانم گفته بود. خاله خانم، چهل مغز درست کرده بود 

و یادش داده بود که چطور به شوهرش برسد. 

شکوفه معجون چهل مغز را روی میز صبحانه کنار عسل 
گذاشت، خندید و تعارف شوهرش کرد. شوهرش اخم کرد. 

شکوفه خجالت کشید دلش می خواست زمین دهان باز 
کند. همان شب، شوهرش پشت کرد و خوابید. شکوفه از 

پشت بغلش کرد، بوسیدش و تو پشتش هق هق گریه کرد.

شوهرش بعد از چند روز اخمش یادش رفت، صبح ها از آن 
معجون می خورد و باز شب به شب روی شکوفه پر 

و بالی کوتاه می زد و خنده خنده می گفت: »عزیزم به 
خاطر پوست توست. دستم به پوستت که می خورد 
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بی طاقت می شوم.«

شب ها، بعد از این که شوهرش می خوابید و خروپف 
می کرد، شکوفه آهسته بافه ی موهاش را از لای 

انگشت های او درمی آورد، می رفت تو اتاق نشیمن، کنار 
پنجره می نشست، به شب نگاه می کرد. بی سروصدا گوشی 

می گذاشت، زانوهاش را بغل می گرفت، موسیقی گوش 
می کرد. یک شب آخرِ یکی از نوارها، آهنگ تند شد. شکوفه 
همان طور که تو خودش مچاله بود، کش وقوسی به تنش 

داد، بلند شد، رقصید. رقصش را تو جام پنجره نگاه کرد 
و خندید. هی رقصید و تنهایی خندید. موهای پرپشت 

بلندش روی سر و سینه ی لختش مثل مار می لغزید، پخش 
می شد تو صورتش. نفس نفس می زد. داغ می شد. عرق 

می کرد. ملتهب می  رقصید. دیوانه وار می رقصید.

روزها منگ بود. سرش خواب می رفت. تنش تشنه بود. 
می رفت خرید، دسته ی تربچه تو دستش مات می ماند. 
سبزی فروش صداش می کرد، سر به سرش می گذاشت. 
شکوفه خوشش می آمد، خنده هاش کش می آمد. توی 

راه آشنا می دید، می ایستاد به حرف زدن. خوشش می آمد 
با مردها چشم تو چشم کُند. توی مهمانی ها دیگر 

دست خودش نبود انگار با پاهای لرزان لبه ی 
پرتگاهی ایستاده بود که فقط باید یکی سفت 
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بغلش می گرفت. شوهرش معمولا سرش به ورق بازی 
گرم بود اما اگر یک وقت چشمش می افتاد و می دید، اخم 

می کرد.

شکوفه در نظر اول، همین طور که نگاهش می کردی 
خوشگل نبود، اما همه بی اختیار تو صورتش مکث 

می کردند، خوب نگاهش می کردند. شاید همه به طور 
غریزی از هماهنگیِ جای شکستگی در ابروی چپ و تابی که 

گاه به گاه توی چشم راستش بود و نبود و گیرایی خاصی 
ایجاد می کرد، جذبش می شدند. موهای بلند تابدار و اندام 
کشیده ی  تشنه اش، خواستنی اش می کرد و هر مردی که با 

او چشم تو چشم می شد، در خیال با او به خلوت می رفت. 

یک روز خرید کرده بود، کیسه ها سنگین بودند، 
آپارتمانشان طبقه ی سوم بود، از پله ها می رفت بالا، 

دخترش جلوتر می رفت. چشمش به جوانه بود، یک لحظه 
پاش لغزید پس پسکی رفت. مردی از پله ها داشت می آمد 

بالا. نیرویی از پس و شتابی از پشت، شکوفه را در آغوش 
مرد قرار داد. مرد شکوفه را بغل گرفت، در خود فشرد. 

صورت مرد در بافه ی سنگین موهای شکوفه که همیشه 
از زیر روسری بیرون می زد، فرو رفت. مرد نفس های عمیق 

کشید، شکوفه رها کرد خود را. خود را به حرارت نفس های 
مرد سپرد. مرد صمیمانه تر فشرد. استخوان های 

شکوفه به پاسخ این فشار دلخواه به فریاد درآمد. 
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جوانه رسید به پاگرد دم در. شکوفه خود را از مرد، وا کند. 
مرد کیسه ها را گرفت گذاشت کنار در. شکوفه تشکر کرد. 

مرد انگار چیزی جا گذاشته باشد، پا به پا کرد. جوانه دست 
مادرش را کشید. مرد، همسایه ی طبقه ی چهارم بود. 

شکوفه گاهی می دیدشان با زن و بچه هایش. 

بعد از آن روز، شکوفه همان طور که شب ها می نشست 
کنار پنجره به شب نگاه می کرد، استخوان هاش به فریاد 

درمی آمد. به یاد آن فشار دل خواه، خیره به سیاهیِ شب، 
خودش را بغل می کرد، تا کم کم ماه از پشت پنجره می آمد 

به تماشا. بعد بافه ی موهاش را باز می کرد، تنش آهنگ 
هم آغوشی می گرفت، مهره های کمرش روی هم می رمبید، 

پا می شد، می رقصید. دست هاش چرخان، پاهاش 
ل آتش دوان دوان، موج می افتاد تو تنش، 

ُ
انگار روی گ

می رقصید. دیوانه وار می رقصید. 

روزها، ماه ها، فصل ها، از این سال تا سال بعد می گذشت. 
شکوفه خودخوری می کرد. گاهی برادرش می کشیدش 

کناری، می پرسید: »شکوفه چته؟ چیزیته؟« به برادرش چه 
می توانست بگوید؟ با این که با هم ندار و صمیمی بودند 
رویش نمی شد بگوید. شکوفه حتی به خودش، شهامت 

نداشت واضح بگوید که چه اش است. عقلش به جایی 
نمی رسید. مدام سرش خواب می رفت. نمی فهمید 

دورش چه می گذرد. گرانی، خفقان، بیماریِ 
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مادرش، جنگِ جنوب، سیلِ شمال، شکوفه بی تفاوت 
بود. دلش می خواست اصلا دنیا از جاش کنده شود. بزرگ 

شدن جوانه را حس نمی کرد. به خودش می آمد که با 
دخترک هیچ حرف نمی زند. گاهی که سرش منگِ منگ بود 

اگر بچه پی حرف نمی رفت می زد او را.  جوانه بچه ای ساکت 
و گوشه گیر بود. خودش بود و عروسک هاش. اما شب ها 

چشم به راه باباش بود. باباش بازیش می داد و شنگول و 
منگول  براش می گفت. 

گاهی شوهرش می رفت مسافرت یا خودش با خانواده ش 
می رفتند جایی. شکوفه می دید شب ها این طور راحت 

است. هی نباید در گلو خفه، در سینه خاموش پرپر بزند، 
استغاثه کند برای آنی دیگر. می رفت تو فکر طلاق. سرش 

بیشتر خواب می رفت، فکر می کرد مثلا تو دادگاه به قاضی 
چه بگوید؟ به پدر و مادرش چه بگوید؟  

وقتی شوهرش از مسافرت برمی گشت، جوانه به گردنش 
آویزان می شد، بابایی بابایی می کرد. این کیه تاپ تاپ 

می کنه ... منم منم بزک زنگوله پا... باباش غلغلکی بود، 
دست می کرد زیر پیراهن باباش، غلغلک می داد. دوتایی 

ریسه می رفتند. شکوفه منگ نگاهشان می کرد... کی برده 
شنگول منو... کی خورده منگول منو ... 

 اوایل مهاجرت، شکوفه برای فراگیریِ زبان در 
کالجی ثبت نام کرد. اولین روز کالج خوب یادش 

63 کتاب و داستان		|		داستان	مرضیه	ستوده	



۱

ماند. تو کلاس یکی یک برگه گذاشته بودند جلوی همه. 
شاگردهای کلاس، رنگ و وارنگ، سیاه و زرد و سرخ و 
سفید. با کلاه، بی کلاه، با سربند، بی سربند با گیره با 

سنجاق های اجق وجق، موهای تیغ تیغ نارنجی، شهرفرنگ. 
شکوفه خوشش می آمد میان آن همه رنگ، یک جور گرما 

داشت میان آن جمع نشستن. دلش می خواست موهاش 
را مثل سیاه پوست ها چهل گیس ببافد. از ایران که آمده 

بود تا مدت ها جلوی شیشه های قدی می ایستاد خودش 
را تماشا می کرد. موهاش را دسته می کرد این ور آن ور تاب 

می داد، درجا می چرخید خودش را نگاه می کرد. باد که 
می افتاد تو موهاش کیف می کرد. 

شکوفه ماتش برده بود به نوشته ی روی برگه. نوشته 
بود: »اگر از موضوعی رنج می برید، اگر مورد توهین و  آزار 
قرار گرفته اید، به اتاق فلان رجوع نمایید.« یادش نیست 

که چقدر طول کشید، شاید هم یا در زنگ تفریح بود 
که جلوی مشاور به خودش آمد. »اگر از موضوعی رنج 

می برید« تو سرش می چرخید، تلخ می گریست و هق هقش 
بند نمی آمد. مشاور شانه هایش را نگه داشته بود، تند تند 

می پرسید: »شوهرت بدرفتاری می کند؟ کتک می خوری؟ 
آیا تو را محدود و تهدید می کند؟«  شکوفه میان هق هق  

می گفت: »نه نه نه...« مشاور، مترجم  خواسته بود، 
فکر می کرد شکوفه نمی تواند حرفش را بزند. اما 
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واقعا شکوفه مانده بود چه بگوید. سال ها بود سرش 
خواب می رفت، تنش تشنه بود اما نمی توانست دردش را 

در جمله ای، چه به فارسی چه به انگلیسی به زبان آورد.

اغلب وقتی سرش خواب می رفت و منگ بود، خودش 
را در آغوش کارمند بانک یا کتاب فروش محل که با هم 
گپ و گفتی هم داشتند مجسم می کرد، همان طور که 

آن ها چشم تو چشم باهاش حرف می زدند، شکوفه 
نمی توانست و نمی دانست که چگونه فاصله ی از چشم 

تو چشم تا آغوش و بعد تا رختخواب را پُر کند تا خودش 
را به آن آنی دیگر برساند. بارها وقتی با مردی چشم تو 

چشم بود، تا عمق جانش حس می کرد که مرد از آغوش 
هم گذشته و در رختخواب است، در حالی که از نگاه 

شهوانیِ مرد لذت غریبی می برد، اما خودش در تخیلش، 
در توانایی اش نمی گنجید که این فاصله را چطور پر کند و 
از این جا به آن جا برسد. برداشت و حسش این بود که در 
واقع رسیدنی درکار نخواهد بود بلکه باید پرید و جهید و 
سرعت حیوانات را داشت که با ترفندی این فاصله ها را پر 

می کنند و روی کول هم سوار می شوند.  بعد می دید وقتی 
رسیدنی در کار نیست، بی آن که فاصله ها پر شود، بعد از 

کیف کردن و گفتن خب که چی؟ خب که چی؟ آدم نمی داند  
چطوری برای خودش دروغ سرهم سوار کند. این 

بود که همیشه تنش تشنه بود، مدام سرش خواب 
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می رفت. منگ می شد نمی فهمید دورش چه می گذرد. 
تمرکزش را از دست می داد. می رفت کلاس و برمی گشت 

هیچی یادش نمی ماند. داشت انگلیسی می خواند 
مهاجرتشان پذیرفته شده بود. خانواده  ی همسرش همه 

در تورنتو زندگی می کردند. خوشحال بود، فکر می کرد 
آنجا یک طوری به همسرش بگوید که برود دکتر شاید 

دوا درمانی باشد. همان وقت یکهو دلش هری می ریخت 
پایین. با خود می گفت اگر طبیعتش اینطور باشد چی؟ 

مثل چشم خودش که تاب برمی داشت و دست خودش 
و دست هیچ کس نبود. دلش می خواست درس بخواند، 

حرفه ای یاد بگیرد. اما گیج بود نمی توانست برای آینده اش 
برنامه ای بریزد. همین که بلند می شد می رفت خرید و 

دستی به خانه می کشید و غذایی درست می کرد می دید 
دیگر توانش ته کشیده. گاه که داشت کمد جوانه را مرتب 

می کرد، می دید یادش نیست این پیراهن را کِی برای او 
خریده؟ عید امسال؟ اصلا جوانه کی این قدری شده؟ یاد 

نگاه جوانه می افتاد همان جا زانوهاش تا می شد، پای 
کمد می نشست. وقتی او را می زد جوانه هیچ وقت گریه 

نمی کرد، وحشت زده مادرش را نگاه می کرد، لب  پایینش 
می لرزید و در حال گریز، خود را با شتاب بیشتر در بغل 

شکوفه می انداخت. شکوفه شَرَق می زد تو صورت 
خودش، تند تند می زد پشت دستش می گفت: 

»دستم بشکنه!« و منتظر بود که آخر هفته شود 
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جورواجور لباس تن جوانه کند، به موهای منگول منگولش 
که به موهای خودش رفته بود، رنگ وارنگ روبان ببندد، 

پیراهن و شلوار شوهرش را با هم جور کند، سه تایی بروند 
مهمانی. شوهرش پوکرباز قهاری بود، وقتی ذهن همه را 

می خواند و پشت سر هم می بُرد و رو هوا برای خودش ریز 
دست می زد، و صدای جیغ و خنده ی جوانه که با بچه ها 

بلند می شد، شکوفه دلش از شادی می لرزید و چشمش 
تاب برمی داشت.

 شکوفه وقتی هیجان زده می شد، در حالت اندوه شدید 
یا  شادیِ بیش از حد، انگار روحش دیگر تحمل این 

جسم خاکی را نداشت. خود به خود، یک چشم در حدقه 
می چرخید و می بُرید از این جسم، از این دنیا، از آن لحظه 

و خیره می شد به لایتناهی تا با ایجاد وقفه ای، سنگینیِ بار 
اندوه یا سرشاری آن لحظه را برخود هموار کند.

هر وقت جوانه را می زد، دم به گریه منتظر بود آخر هفته 
شود سه تایی بروند رستوران. بروند فانفار. و وقتی جوانه 

و بابایی اش سوار اسب و فیل شده اند و دارند کیف دنیا 
را می کنند، شکوفه دلش بلرزد، چشمش تاب بردارد، مات 

شود به جانبی دیگر. 

یک سال و اندی بعد از مهاجرت، آخر تابستان 
شکوفه و دخترش، همراه مسئولان کالج و دیگر 

دانشجوها برای پشتیبانیِ مالی و شرکت در 
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جشنواره ی کولی ها کنار دریا رفتند و چادر زدند. توی راه، تو 
اتوبوس، یکی از استادها که بافتن مو را از دوست دخترش 

تازه یاد گرفته بود، موهای جوانه و شکوفه را چهل گیس 
بافت و لابه لاش مهره های آبی و قرمز رد کرد. شکوفه در آن 

جمع، لحظه به لحظه احساس راحتی می کرد و همین طور 
که استاد، موهایش را می بافت، گرفتگیِ عضلاتش مثل یک 

قولنج مزمن، نرم نرم باز می شد. می دید استاد با صندل، 
با شلوار کوتاه، میان دانشجوها نشسته و همه هم جان یا 

جاناتان صداش می کنند. 

جوانه با بچه ها گرم گرفته بود. ذوق می کرد سرش را 
تکان تکان می داد، مهره های رنگی روی هم می سایید و 

صدا می داد.  شکوفه می دید دخترش دارد بزرگ می شود، 
می دید از بس سال ها سرش منگ بوده بین خودش با 
دخترک، بین خودش با زندگی اش، انگار دیواری سنگی 

است. در حالی که پابرهنه روی ماسه ها ایستاده بود، و با 
هر موجی زیر پاش خالی می شد، با نگاه جوانه را دنبال 
می کرد و از خلاء میان خودش و دخترش، وحشت کرده 

بود. وقت و بی وقت جوانه را صدا می کرد و او را به سینه ی 
خود می فشرد.

وقت غذا روی میزها و نیمکت ها دیگر جا نبود. همه جور 
غذا بود با بوبرنگ های جورواجور؛ غذاهای هندی، 
چینی، یونانی، ایتالیایی. شکوفه کوکوسبزی برده 
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بود. استاد، گیاه خواربود همه ی کوکوها را خورد. تو 
لیوان های کاغذی شراب می خوردند و گرم می شدند. اول 

از چگونگیِ غذاها حرف بود بعد از جد و آباد هم پرسیدند. 
اگر خوب گوش می کردی، نمی توانستی بگویی کی کجایی 

است. زیرا مثلا دوست دختر استاد، هندی الاصل بود 
اما در کنیا به دنیا آمده بود و به اصرار خود را آفریقایی 

می دانست. چون در کُشت و کُشتاری در کشمیر، اجدادش 
جانشان به لب رسیده و کوچ کرده بودند به آفریقا و در 

کشتارهای بعدی در آفریقا، پدر و مادرش فرار کرده بودند 
به کانادا. شکوفه قاطی می کرد، پیش خود می گفت خب 

هند که بهتر از آفریقاست. آن که شراب پخش می کرد 
زادگاهش آلمان بود اما خود را لهستانی می دانست چون 

در درگیری ها و بازجویی ها جانشان به لبشان رسیده بود و 
همراه پدربزرگ و مادربزرگش فرار کرده بودند به لهستان 

و آنجا زندگی تشکیل داده بودند. البته باز از طرف مادرش 
نصف ایرلندی بود، نصف فرانسوی. چون مادرش هم در 

جنگ های خیابانی، جانش به لب رسیده بود از ایرلند کوچ 
کرده بود به فرانسه. دوست دخترِ همان که شراب پخش 

می کرد، سیاه پوست بود ولی چهره اش مثل چینی ها بود. 
اهل جزیره ای در کارائیب، که بر اثر آتشفشان آن جزیره 

دیگر وجود ندارد و حالا بقیه ی اقوامش در ترینیداد 
هستند. شکوفه اصلا  اسم ترینیداد به گوشش 
نخورده بود. بعضی ها هم، ایران و عراق را با هم 

69 کتاب و داستان		|		داستان	مرضیه	ستوده	



۱

اشتباه یا یکی می گرفتند و ابراز خوشحالی می کردند 
که حالا شکوفه و جوانه در عراق نیستند. وضعیت 

چشم بادامی ها پاک گیج کننده بود، چون چینی هایی بودند 
که از فشار و خفقان فرار کرده بودند به کره و نسل بعدی 

در کره به دنیا آمده بودند و حالا به کانادا مهاجرت کرده 
بودند. هر چه بیشتر به زادگاه و گذشته می رفتند، بیشتر 

گم و گور می شدند. 

در پناه و امنیت این غریب بودگیِ همگانی، احوال خوشی 
به شکوفه دست داد؛ حس سبک فراموشی، عدم تعلق به 
هیچ کجا، گرمیِ شراب، صدای موج، صدای خنده، و یک هو 
ندانستند کِی شب شد. حین گفتگو که گاه سر نژادپرستی 

و زادگاه، بحث جدی تر می شد، هیچ رگی به گردن کلفت 
نشد، هیچ صدایی بالا نرفت. شاید به علت حسی مشترک و 

محدودیت های زبانی، همه با صبر و ظرفیتی قوام یافته به 
هم فرصت می دادند تا حرف خود را بزنند، تا گفتگو درگیرد 

و در این گفتگوها، از پس و پشت نژادها و قاره ها، با یکدیگر 
احساس نزدیکی و صمیمیت می کردند. 

در این حال و هوا بود، یا گرمیِ شراب بود، یا در روند این 
گفتگوها بود، یا این که همه ی این ها بهانه شد و یک 

چیزی انگار از قبل داشته می آمده تو حلق آدم بالا بالاتر 
مثل جان کندن، شکوفه تلنگری کیف آور، تقه ای 

تکان دهنده در خود احساس کرد. بین شکوفه با 
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خودخوری هاش، بین شکوفه با برداشت هایش از دنیا، 
فاصله افتاد. و در این فاصله گذاری، حس خوشش به 

کیفیتی پویا در او تبدیل شد. 

غ های  صدای موج، صدای خنده، صدای بچه ها، جیغ مر
دریایی، همهمه، گر کشیدن آتش، صدای پا، گردآمدن، 

نزدیک شدن، گرد برگرد آتش حلقه زدن. دورتر آتش 
کولی ها هم شعله ور شد. از دور صدای آکاردئون همراه 
با داریه زنگی، روی صدای موج افتاد. زنگ داریه که شب 

را شکافت، شکوفه مهره های کمرش روی هم رمبید، 
قوسی کشیده به تنش داد، بلند شد دور خودش چرخی 

زد و رقصید. مثل مار نرم و موزون به خود پیچید و 
تابید و حلقه ی دور آتش را افسون خود کرد. چون آتش 
بی پروا زبانه می کشید، چون موج از خود سربر می آورد، 

می رقصید. از این آن به آنی دیگر، دیوانه وار می رقصید. از 
این آن به آنی دیگر، حلقه به دورش تنگ تر. آزموده، گویِ 

خود، چوگان خود، میدان خود، می رفت برقانون خویش. 
دست در گردن خود آویخته، کمر به میان گرفته، حلقه به 
دورش تنگ تر، دست هاش در شش جهت چرخان، پاها به 

زمین بی قرار، حلقه به دورش تنگ تر، موج می داد، شور 
می گرفت. از خود بی خود با خاک می آمیخت، از باد پیشی 

می گرفت، از آتش می گذشت.

روز بعد استاد و مدیر اجراییِ جشنواره  با چندتایی از 
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دانشجوهای هنرهای دراماتیک، همراه با تشویق و تحسین 
درباره ی اسم رقص و سابقه ی فرهنگیِ آن از شکوفه سوال 

کردند. شکوفه چشمش تاب برداشت. استاد بیشتر جویا 
شد، شکوفه زد زیر گریه. بیشتر اشک شوق بود تا شکست 

بغض. همان طور که با یک چشم با استاد چشم تو چشم 
بود، با خجالت، با خنده های ریز و دست و پا زدن میان 

جمله های بی سر و ته، و با آن چشم دیگر خیره به جانبی 
دیگر، تلاش می کرد از شب هایی که ماه می آمد به تماشا، 

بگوید. 

با حضور کولی ها، دنیای رنگ، تنوع لهجه و رقص و 
موسیقی دو چندان شد. جوانه با بچه ها بدو وادو می کرد 

و همچین روان انگلیسی حرف می زد، شکوفه حیران مانده 
بود. هیچ وقت او را آن قدر بانشاط ندیده بود. با آگوستینو، 

یکی از پسرک های کولی دوست جان جانی شده بودند. 
آگوستینو بدو بدو آمد گفت: »مادرم می گوید بیایید به 

کاروان ما.« 

کاروان مثل یک آپارتمان نقلی بود روی چهارتا چرخ. زن 
داشت سوسیس سرخ می کرد. مرد آمد جلو سلام و 

خوشامد گفت. دندان هاش سیاه بود. موهاش بلند و 
چرپ، دم اسبی کرده بود. عرق گیر رکابی اش داشت از تنش 
می افتاد. موهای زیر بغلش زرد بود. شکوفه دلش 

آشوب شد.  بعد زن آمد جلو. آبجو تعارف کرد. 
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خندید، جوانه را نشان داد گفت: »چه دختری! من چهار تا 
پسر دارم.« مرد گفت: »این آخری مال منه.« زن غش غش 
خندید گفت: »همه بنده ی خدا هستند.« زن چاق بود با 

سینه های درشت. سینه بند هم نبسته بود. دست هایش 
را با فاصله از خود نگه می داشت، چون سینه هاش 

هی یله می شد این ور آن ور. دستاری زنگاری رنگ سرش 
بود با شرابه های پولک دار. زن وقتی می خندید، شادی 

و پولک و زنگار تو هوا پخش می شد. آن ها از شکوفه 
پرسیدند:»کجایی هستی؟« هر چه شکوفه توضیح داد که 

ایران کجاست آن ها درست نفهمیدند. وقتی هم که توضیح 
دادند اجداشان قومی به نام روما، اسپانیایی بوده اند 

و بعدها به خاطر شدت جنگ های محلی به ایتالیا و بعد 
به کانادا کوچ کرده اند، اما به اصرار می گفتند: »ما رومایی 
هستیم.« و بالاخره شکوفه نفهمید کجا به کجا شد. حالا 

هم در جشنواره ها هر فصلی را در کشوری می گذرانند تا 
رقص و آواز کولی ها را زنده نگه  دارند. با انگلیسیِ دست 

و پا شکسته و بیشتر با حرکات دست و تکرار کلمات با 
صدای بلندتر، حرف حالیِ هم می کردند. شکوفه از خودش 

خنده اش گرفته بود که پا به پای آن ها، با ادا و اطوار حرف 
می زد. مرد آبجوی دوم را برای شکوفه باز کرد نشست 

نزدیک تر. گفت: »شما بودی دیشب می رقصیدی؟« 
جوانه و آگوستینو دست های هم را گرفته، جلوی 

مرد ایستاده بودند. جوانه یک قدم آمد جلوتر 
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گفت: »آره مامان من بود می رقصید.« زن سوسیس ها 
را لقمه می گرفت، دور می گرداند. شکوفه آشوب دلش 

خوابید، اشتهاش باز شد، شام خوردند با جوانه شب 
همان جا خوابیدند. صبح که پا شد دید آگوستینو آمده 

اریب کنارشان خوابیده، بافه ی موهای جوانه تو چنگش 
است. دید زن پا شده دارد جلوی آینه، دستار زنگاری دور 

سرمی گرداند. دید مرد دارد قهوه درست می کند. چشمش 
افتاد به آکوردئون. چشمش افتاد به داریه زنگی. دید 

دلش نمی خواهد برگردد. دید دیگر برنمی گردد. دید دلش 
می خواهد میان این چهارچرخه ی روان، ساکن بماند. 

دید دلش می خواهد دستار دور سر بپیچد، برای کولی ها 
برقصد.  
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درباره ی »عاشقانه های شمردنی«  

ن عرفان مدر

جواد سلطانی

ابوسعید را پرسیدند تصوف چیست؟ گفت آنچه در سر 
داری بنهی.

تصوف همواره تأثیر بسزایی در ادبیات فارسی داشته و 
دارد. به عنوان مثال مثنوی معنوی نمونه ای درخشان از 

همین تأثیر است.

 عاشقانه های شمردنی
 نویسنده: مصطفا عزیزی

 انتشارات: نیلا
سال انتشار:۱۳۹۷
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یا شاعر و عارف قرن یازدهم؛ ذوقی اردستانی می فرماید:

 من رشته ی محبت تو به دل پاره می کنم
 شاید گره خورد به تو نزدیک تر شوم

 بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم
همسایه ایم و خانه ی هم را ندیده ایم 

کتاب کوچک »عاشقانه های شمردنی« نوشته ی مصطفی 
عزیزی که در مجموعه ای به نام »کتاب کوچک داستان« 

زیر  نظر حمید ابجد و توسط نشر نیلا منتشر شده است، 
نمونه ای است از تصوف، اما در روزگار ما. عزیزی در 

داستانک »نه رفتنم رفتن بود، نه نیامدنش نیامدن« از ظن 
خود روایتگر عشقی نافرجام است که زیر بار روزمرگی ها 

نابود می شود.

هیجده داستانک این کتاب در نگاه اول بی اعتنا به فرم و 
ساختار به نظر می رسند اما در نگاهی دقیق تر درمی یابیم 

هر یک از داستانک ها به فرم و ساختاری منسجم دست 
یافته. نثر ساده و بی آلایش داستانک ها مقبولی اش را در 
جای جای کتاب به رخ می کشد. به عنوان مثال در قسمت 
پایانی داستان »قطره اشکی در باران ریز بهاری« عزیزی از 

زبان راوی می نویسد: » شور بود ، به شوری تمام اشک هایی 
که در تنهایی از چشم هایش شرابه گرفته بود و از 

حاشیه ی گونه ها روی لبش سریده بود، آمده بود 
روی زبانش.« 
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یا در داستان »طبق معمول« نویسنده تصویرگر همان 
استیصالی است که موریس بلانشو به آن اعتقاد داشت: 

» انسان، آن ویران نشدنی است که می تواند تا ابد ویران 

شود.« عزیزی در روایت های مکرر، آن انسان ویران نشدنی 
را از حاشیه ی روزمرگی ها بیرون می کشد، آرمان و آرزویش را 
تصویر می کند و در هر داستان توجه راوی را به ضعف ذاتی 

انسان جلب می کند، ضعفی که تا ابد ویران کننده است.
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»هزار و یک شب بزنجردی«

ین »هزار و یک شبِ« فارسی چقدر   با قدیمی تر
آشنایید؟

ضبط و ویرایش مهدی گنجوی از »ترجمه ی هِنریه«، به قلم 
محمدباقر خراسانی بزنجردی، قدیمی ترین ترجمه ی هزار و 

یک شب به فارسی است.

 هزار و یک شب 
نویسنده: مهدی گنجوی
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 این کتاب که حاصل همکاری او با میثم علیپور است در 
هشتصد صفحه منتشر شده و بر اساس دو نسخه ی 

خطی موجود در کتابخانه های هاروارد و آکسفورد ضبط 
و ویرایش گردیده است. به بیان  مهدی گنجوی، این اثر 

تلاشی است برای شناساندن روایتی کاملا ناشناخته مانده 
از هزار و یک شب که بدون کلمه ای سانسور منتشر شده.

مهدی گنجوی درباره ی نسخه ی موسوم به »ترجمه ی 
هنریه«، به قلم بزنجردی می گوید تا چندی پیش فرض بر 

این بود که قدیمی ترین ترجمه ی موجود به فارسی از کتاب 
»الف لیله و لیله« توسط عبدالطیف طسوجی )همراه با 

اشعاری از میرزا سروش( در ۱۸۴۳ میلادی و به درخواست 
شاهزاده بهمن میرزا، پسر چهارم عباس میرزا، در دوره ی 

محمدشاه قاجار انجام شده است.

با این حال بررسی دو نسخه ی یادشده، تبار قدیمی تر و 
ریشه ی حمایتی و دلایل تولید ترجمه ای متفاوت را برای 

قدیمی ترین ترجمه ی موجود از هزار و یک شب به دست 
داد. این ترجمه ی فارسی از هزار و یک شب را بزنجردی 
در دهه ی چهارم زندگی اش، در سال ۱۸۱۴ میلادی، در 

حیدرآباد هند و به درخواست هنری رسل، نماینده ی 
کمپانی هند شرقی در حیدرآباد، ترجمه و با عنوان 
»ترجمه ی هنریه« به وی تقدیم کرده است.

بنا به گفته ی  گنجوی، آنچه اهمیت ترجمه ی 
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بزنجردی از هزار و یک  شب را دوچندان می کند نه صرفا 
قدمت آن به نسبت ترجمه ی طسوجی و تفاوت های سبکی 

و زبانی این دو که تعلق ترجمه ی بزنجردی به شاخه  ای 
متفاوت و قدیمی تر از نسخ هزار و یک   شب است.

گنجوی معتقد است، انتشار این اثر می تواند به شناختی 
تازه از سنت روایی هزار و یک   شب منجر شود و روایتی 

قدیمی تر، متفاوت و خوانده نشده از این داستان را در 
اختیار خوانندگان قرار دهد.

گفتنی است، گنجوی دانش آموخته ی حقوق دانشگاه 
شهید بهشتی، حقوق بین الملل دانشگاه تهران و مطالعات 

خاورمیانه دانشگاه تورنتو است. او دکترایش را در 
زیرشاخه ی رهبری آموزشی و آموزش عالی در دانشگاه 

تورنتو به اتمام رسانده و تخصص تحقیقاتی او در جنگِ 
سردِ فرهنگی و تاریخ کتاب، چاپ، ترجمه و آموزش در 

خاورمیانه ی مدرن است. گنجوی مدخل »بیژن الهی« را برای 
دایرةالمعارف ایرانیکا نوشته و مقالاتش در مجله هایی 
چون مطالعات ایرانی و بررسی مطالعات خاورمیانه نیز 

منتشر شده است.

داستان های او در مجلات و تارنماهایی چون نوشتا، 
خوانش، شهروند تورنتو، ویرگول، و پیام داستان 
منتشر شده است. از او همچنین اشعار، مقالات 

و ترجمه های ادبی در ناممکن، سه پنج، مانیها، 
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مجله ی بررسی کتاب، سینما و ادبیات و هنگام به چاپ 
رسیده است.

گنجوی غیر از تحقیق و داستان نویسی، به ویرایش و احیای 
آثار ادبی پس از مشروطه می پردازد. تاکنون ویرایش او 
از شش اثر عبدالحسین صنعتی زاده، از جمله »رستم در 

قرن بیست و دوم« و »مجمع دیوانگان«، و نیز کتاب »صادق 
ممقلی، شرلوک هلمس ایران، داروغه اصفهان« از کاظم 

مستعان السلطان منتشر شده است.
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درباره ی رمان»جزیره ای زیر آب«  

یا، مهاجرت سه گانه ی عشق، در

رعنا رهبر

نیلوفر احمدی ساکن تورنتو است اما اصالتش برمی گردد 
به شهر میناب در استان هرمزگان. احمدی روایتی زیبا 

از عشق را در بستر، »جزیره ای زیر آب« و جلد دوم آن 
»کوچه های رو به دریا« جاری می سازد.

او شخصیت هایش را در دل زندگی بومی مردم هرمزگان 
می پروراند. در رمانش  )که جلد سوم آن هم در راه است( 

به زندگی چند خانواده پرداخته است و خواننده را با 

 جزیره ای زیر آب 
 نویسنده: نیلوفر احمدی

 انتشارات: سمت روشن کلمه
 سال انتشار: ۱۳۹۹  
تعداد صفحات: ۱۹۷
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آن ها و چالش های پیش رویشان، بخصوص چالش های 
بعد از مهاجرت، همراه می کند. رخدادهای این رمانِ بلندِ 
سه جلدی، در بازه ای صدساله اتفاق می افتند و نویسنده 

در حرکتی خطی قصه اش را از زمان های بسیار قدیم شروع 
می کند )جلد اول( و  آن را تا دوره ی معاصر )جلد سوم( 

ادامه می دهد.

جلد اول رمان، »جزیره ای زیر آب« در زمانی اتفاق می افتد 
که مردم استان هرمزگان از برق و آبِ لوله کشی، بی بهره 

بودند و زندگی هاشان بسیار سنتی و ابتدایی بود.

فاروق در اولین سفر طولانی اش به مسقط  در حالی که 
نوزده سال بیشتر نداشت، چنان بر دریا و آسمان مسلط، 

لنج و بار و مسافران را صحیح و سالم به مقصد رساند که  
همه ی ناخداها  و بیش از همه ناخدا سلیمِ تاجر را شیفته 

کرد. تازه  بیست ویک سالش  شده بود و آماده سفر به 
بصره، که سلیم تاجر به جزیره آمد و از او خواست در سفر 
زنگبار همراهی اش کند. سلیم می گفت: »برای سفر زنگبار 
همیشه دو ناخدا لازم است؛ یکی پیر و باتجربه  مثل من، 

آن یکی جوان و باجربزه مثل تو .این سفر آن قدر سخت و 
خطرناک است که من یا ناخداهایی به سن و سال من دیگر 

زهره اش را ندارند. گذشته ازآن دیگر تاب و توانمان به آخر 
رسیده و فقط در کنار ناخدایی جوان و با دل وجرئت  

مثل تو، این سفر شدنی است.« 
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روایت جلد دوم رمان به نام »کوچه های رو به دریا« در 
دهه های چهل و پنجاه شمسی می گذرد و شخصیت ها در 

این بخش از قصه از استان هرمزگان بیرون می زنند؛ سفر 
می کنند و مهاجر می شوند. احمدی روایتش را تا زمان 

معاصر ادامه خواهد داد و قصد دارد در جلد سوم و پایانی 
رمان به تحولات و دگرگونی های استان هرمزگان از زمان 

انقلاب تا امروز بپردازد.

بخشی از »کوچه های رو به دریا«:

سلیمان چشم انتظار مردی در شکل و هیبت اشرار، ناگهان 
با »   ماه خاتون«  روبه رو شد ؛ زنی ریزنقش در لباسی مردانه 

سوار بر اسبی سیاه، با یک تفنگ بِرنو و قطاری فشنگ 
بر دوش . از حیرت خشکش زد؛ تابه حال زنی را این چنین 

در شکل و شمایل راهزنان ندیده بود. ماه خاتون ، با 
یک جفت چشمِ درشتِ قهوه ای از زیر سایه بانِ ابروهای 

به هم پیوستۀ پرپشت و بند نینداخته، بادقت سراپای 
سلیمان را برانداز کرد. بعد  بی آن که چیزی بپرسد، اسبش 
را هی کرد و همان طور که از شیب تند کوه بالا می رفت، با 

صدای بلند و لهجه ای غریب گفت: »پُشته سَرُم بیو.«
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ن«     ی کوتاه بر داستان بلند »پنج ز ور مر

خواب زده ها

فرشته احمدی

داستان بلند »پنج زن« در لندن و از سوی انتشارات مهری 
به مخاطبان آثار داستانی ایرانی عرضه شده است. 

محمد عبدی پیش از این دو مجموعه داستان کوتاه نیز 
منتشر کرده، اما او را بیشتر با فیلم هایش و گفتگوهای 

سینمایی اش می شناسند.

 پنج زن 
 نویسنده: محمد عبدی

 انتشارات: نشر مهری
 سال انتشار: ۲۰۲۰

تعداد صفحات: ۹۰
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»پنج زن« همان طور که از نامش پیداست، داستانی 

است یکسر زنانه که برخلاف جریان رایج این روزها به 
بُعد اجتماعی و سیاسی زن نپرداخته، بلکه درونمایه ی 
اصلی اش دنیای درونی زنان قصه است؛ چهار خواهر و 

مادری که انگار از نوزده سال پیش میان زمین و آسمان 
پا در هوایند، نه در حال زندگی می کنند و نه در گذشته. 

مردها هم گاهی در داستان حضور دارند؛ در حد اسم 
و شغلشان، بیشتر به سایه هایی می مانند که سرکی 

می کشند به این جهان زنانه و غیبشان می زند.

زنان داستانِ بلند »پنج زن« همچون خوابزده هایی میان 
واقعیت و رویا در رفت و آمدند، زنانی که ارتباطشان با 

زمینه ی واقعی قطع شده و در رفت و برگشتی بین گذشته 
و امروز، در جستجوی مأوا به دامن مردان می آویزند. اما 

گمشده  ی همه  ی آن ها در واقع یک چیز است؛ آن شادترین 
خانواده ی دنیا که روزی تصویرش مخدوش شد و در 

چشم بر هم زدنی رابطه اش را با اعضایش برید و تبدیل شد 
به تصویری آیکونیک؛ مادری زیبا که در لباس های رنگارنگ 

همچون طاووس میان مجالس می درخشد و »مرا ببوس« 
می خواند، پدری مهربان و متمول و دخترکانی لطیف و 

خندان که بزرگ ترین غمشان خواستن بستنیِ قرمزی است 
که گیر آن یکی آمده.

حادثه، آن حادثه ی شوم، دقیقا ۱۹ سال پیش 
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اتفاق افتاده و پس از آن زندگی تعطیل شده و آینده رقم 
نمی خورد، مثل کودکی که به دنیا نمی آید و بند نافش 

همچنان وصل است به مادری بی جان.

پنج زن این داستان، گاهی به لاک اول شخص می خزند و 
خود روایتگر قصه می شوند و گاهی کناری می ایستند تا 

سوم شخصی )نه چندان بی طرف( حکایتشان را نقل کند. 
نکتۀ مهم ساختاری این داستانِ بلند به صدایی درونی 
برمی گردد که صدای هر پنج زن است. از حیث شیوه ی 

روایتگری و رویاپردازی و گیر افتادن در چاله های ذهنی، 
انگار روحی واحدند در تن هایی که  هر کدام در گوشه ای از 

جهان، بار تنهایی شان را به دوش می کشند. و زندگیشان 
آن رودخانه ی مشهور اسطوره ای نیست که می گذرد، بلکه 

فروچاله ای است که فرو می رود و فرو می کشد.
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پله پله  تا  داستان

»پله پله تا داستان« ستون ثابتی است در بخش ادبیاتِ 

داستانیِ ماهنامه ی فرهنگ و ادب هفته که در هر شماره، 
با زبانی ساده یکی از عناصر داستان نویسی را بازتعریف 
می کند و تمرین هایی را به علاقمندان داستان نویسی 

پیشنهاد می دهد.

فرشته احمدی
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پله ی  اول:

 سوژه ام را از کجا بیاورم؟ سوژه ام را از کجا بیاورم؟

این همه کتاب های چند جلدی و آثار داستانی سترگ 
درباره ی چه نوشته شده اند؟ اصلا نویسنده ها چطوری 

می نشینند و این همه قصه سر هم می کنند؟ مثلا کل 
داستان »کلیدر« ناگهان بر محمود دولت آبادی نازل شده؟ 

یا »در جستجوی زمان از دست رفته« در یکی از بیماری های 
طولانی مارسل پروست، به ذهنش رسیده؟ البته لازم 

نیست فقط داستان های خیلی بلند را در نظر بگیریم تا این 
سوال قابل طرح باشد. در مورد داستان های کوتاه ریموند 
کارور هم طرح این سوال کاملا منطقی و بجا است، حتی در 
مورد داستان های خیلی کوتاهِ کودکانه هم اگر چنین چیزی 

را بپرسید کسی بر شما خرده نمی گیرد.

 پاسخ همواره یک چیز است؛ کافی است قدم بگذاری 
به دنیای داستان )از هر طرف دلت می خواهد وارد 

شو!( پس از آن مجبوری بسازی، پیش بروی و ادامه  
دهی. پس سوژه ها از هر جایی ممکن است، پیدایشان 

شود. بخصوص وقتی دائم در جستجویشان باشی، 
در یافتن شان خبره می شوی و در هر جایی به چشم ات 

می آیند؛ در یک منظره، در خبر یک خطیِ روزنامه، 
هنگام تماشای یک واقعه، بعدِ استشمام بویی 

آشنا یا چشیدن طعم مادلن بعد از خیساندنش 
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در چای. در تمام این تجربه ها چیزی از واقعه ی بیرونی جدا 
می شود و در ترکیب با عواطف شخصی و درونی شما، 
تبدیل می شود به سوژه ی قصه تان. بعد از آن بستگی 

به این دارد که چگونه می خواهید »آن چیز ترکیب شده با 
عواطفتان« را بسط و گسترشش بدهید و چقدر آماده اید 

برای عرق ریزی روحتان. لابد شنیده اید که می گویند: 
»نویسندگی عرق ریزان روح است.«

محرک های بیرونی مثل بوها، مناظر، صداها یا تلنگرهای 
عاطفی مثل احساس غم، شادی، ترس، اضطراب، تنهایی 

و... همگی کاتالیزورهایی اند برای فعال کردن چیزی در 
ذهن و جانتان. یعنی در نهایت آن عاملی که باعث می شود 

بنویسید از درونتان نشات می گیرد؛ از تمامی زندگی 
زیسته تان و از تمامی رویاهایتان، از نگاهتان به جهان، 

از باورهایتان و از عمقِ عمق ناخودآگاهتان که همچون 
گنجینه ای ارزشمند در جایی دور از دسترس، بخش زیادی 

از این چیزها را پنهان کرده است. محرک ها کمک می کنند 
تا به ناخودآگاهمان نقب بزنیم. و یادتان باشد هنر تجلی 

ناخودآگاه در فرمی بیرونی است. بله... آگاهیِ بیرونی، 
تصمیم های عاقلانه، تحقیق و تفحص بسیار مهم اند اما 

همه ی این ها با چیزی در اعماق وجودمان تلاقی پیدا 
می کنند تا عمل خلاقه اتفاق بیفتد.

خب... حالا می خواهید داستان کوتاه بنویسید یا 
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داستانک یا رمان؟ شاید باور نکنید اگر بگویم؛ فرقی ندارد. 
نوشتن هر کدام از این داستان ها به سفری می ماند که 

باید پا در راهش بگذاری، بروی و برسی. ساختار هر روایت 
یا قصه از همین  سه بخش تشکیل می شود؛ راه افتادن، 

ادامه دادن، رسیدن. اما همیشه این طور نیست که قطعی 
و دقیق بدانید به کجا خواهید رسید. معمولا هدفی 

اولیه در ذهن دارید و اغلب از خیر آن هدف می گذرید و  
جاذبه های مسیر شما را به سمتی دیگر )حتی سمت هایی 

دیگر( سوق می دهند. پس هر تصویری، هر ایده ای 
می تواند نقطه ی پرتاب باشد. هر ایده ای که در ذاتش 

میل به حرکت و گسترش وجود داشته باشد و تحولی را 
رقم بزند. و البته از نوع ایده پردازی تان می شود حدس زد 

به نوشتن چه نوع داستانی تمایل دارید و اصطلاحا چه 
ژانری برای پروراندن ایده ی شما مناسب است. خبر خوب 
این که؛ تاریخ طولانی نویسندگی، همچون هنرهای دیگر، 

راه های کوبیده شده و قالب هایی آماده را برای نویسندگان 
جوان مهیا کرده است. از تجارب گذشتگان، فرم هایی 

استخراج شده و آدم هایی که سرشان درد می کند برای 
تحلیل، دسته بندی و نوشتن بوطیقا )نظریه ی ادبی(، 

حسابی جاده را کوبیده اند. با اولین جرقه ی ذهنتان 
این ایده شناسان به شما می گویندکه احتمالا از 

ایده تان چگونه داستانی ساخته می شود و البته 
کوچک ترین تغییر در ایده ی شما، نظر آن ها را هم 
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کاملا تغییر می دهد!

تمرین:

زمانی کوتاه را به خودتان اختصاص دهید و تنها بمانید   •
و به اطرافتان با دیده ای تازه نگاه کنید؛ به ابرها، پاهایتان، 

سقف خانه، به اشیا دور و برتان. اجازه بدهید حتی اگر 
غ از پیش  داوری های همیشگی این  شده لحظه ای کوتاه فار
چیزها را ببینید. اگر جمله یا جمله هایی به نظرتان می رسد، 

یادداشتشان کنید. اگر دلتان نیامد از نوشتن دست 
بکشید، ادامه بدهید. به قول جولیا کامرون در کتاب »راه 

هنرمند« دست ما تخیلمان را هدایت می کند.

اگر چیزی در مرکز توجه و آگاهی تان قرار گرفت، بیشتر و   •
دقیق تر به آن فکر کنید و تلاش کنید آن »چیز« را در قالب 

کلمه در بیاورید.

اگر از قبل به ایده ها و سوژه هایی برای نوشتن فکر   •
کرده اید، یکی از آن ها را انتخاب کنید و تحلیلش کنید و در 

موردش به این سوال ها پاسخ دهید: آیا این ایده می تواند 
گسترش پیدا کند و رشد کند؟ آیا امکانات و راه هایی 

متنوع را پیش پای شما می نهد؟ آیا می توانید دری بیابید و 
واردش شوید؟ یک جمله ی داستانی در موردش بنویسید. 

یک جمله توصیفی در موردش بنویسد.
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مثال برای جمله ی داستانی: مردی در حال تماشای آسمان 

نقطه ا ی سیاه را دید.

این جمله داستانی است چون سوال برانگیز است و 
می تواند ادامه داشته باشد؛ مرد کیست؟ چه چیزی را 

دید؟ چرا داشت آسمان را نگاه می کرد؟

مثال برای جمله ی توصیفی: آسمان پر از ابرهایی متراکم و تیره 

بود.

این جمله ایستا است و تصویرسازی می کند یا خبری را 
می رساند و سوالی ایجاد نمی کند جز: »خب؟«

در شماره ی آینده روی پله ی بعدی به گسترش ایده 
می پردازیم.

اگر همراه این صفحه شدید، همیشه دفترچه ای کوچک 
را با خودتان داشته باشید و خودتان را عادت بدهید به 

نوشتن و یادداشت برداشتن. خواهید دید که سوژه ها و 
ایده ها چگونه به سویتان سرازیر می شوند. در شماره ی 

بعدی قدمی دیگر بر می داریم و می کوشیم 
سوژه مان را در مشت بگیریم.
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پل سوخته ی پشت سر  ین  آخر

داستان ترجمه

د
امیرحسین یزدان بݨݨݨݨُ

وقتی زن درِ شیشه ای قفل شده ی مغازه را، چند دقیقه 
پس از نیمه شب کوبید، کارلایل جا خورد چون ندیده بود 

نور چراغ هیچ سواری یا کامیونی بیفتد داخل مغازه. کالیبر 
۳۸ را از جایش در پشتِ دخل، توی مشت گرفت و به جای 

این که به سمت درِ جلو برود از شیشه ی کنار صندوق 
سرک کشید؛ زن پابرهنه بود و از زخم بالای چشم چپش 

خون شره کرده بود و ساعد دست راستش هم خونریزی 
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داشت. با این که اواسط پاییز بود شلوار جینی رنگ ورو رفته 
و تی شرتی سیاه و گشاد به تن داشت. معلوم بود با همان 
لباس ها هم خوابیده.»یه روز می فهمی لازم نیست دنبالش 

بگردی، دردسر به وقتش خودش سراغت می آد.« 

شانزده سالش بود که پدرش در اوج عصبانیت این را 
بهش گفته بود. کارلایل تا روزی که این نصیحت پدر را درک 

کند، سه تا شغل و دو تا همسر از دست داده بود. سر تا 
پای زنی که جلوی در ایستاده بود، بوی دردسر می داد. 
در جستجوی  همراهانِ زن، میان سایه های اطراف پیچ 

ورودی چشم گرداند. زن دوباره، آرام به در کوبید و کارلایل 
همین طور که اسلحه را از پشت، زیر کمر شلوار جینش فرو 
می کرد از پس پیشخوان بیرون آمد. جلوی در ایستاد و به 

تابلوی »بسته« اشاره کرد.

چراغ های جایگاهِ سوخت و دستگاه های پمپ بنزین همه 
خاموش بودند، کارلایل دخل را خالی کرده بود، ولی هنوز 
جاروکشی مانده بود. همان طور که تپانچه در کمر شلوار 

جینش جاگیر شده بود، جارو را برداشت و از راهروی میان 
قفسه ها شروع کرد به جاروکشی. حتی سرش را هم بالا 

نیاورد. در حدود ده دقیقه ای که کارش طول کشید، دیگر 
کسی  به در نکوبید. جارو را برگرداند سر جایش. فقط 
مانده بود رادیو و چراغ های داخل را خاموش 

کند. بعد، طبق معمولِ هر شب بعد از تعطیل 
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کردن و پیش از راه افتادن سمت خانه اش، در تاریکیِ شب 
روی ایوانِ پشت مغازه ی جایگاه می نشست، سیگاری 

روشن می کرد و چراغ جلوی ماشین هایی را که از کمربندی 
می راندند تماشا می کرد. بعد از یک روزِ تمام سروکله زدن 

با مشتری ها، درخشش نور زردرنگ ماشین ها بهش آرامش 
می داد و صدای عبورشان از جاده،  صدای نم نم بارانی را که 

سر می رسید برایش تداعی می کرد.

حالا اما، وقتی به در نگاهی انداخت، همین طور که به 
ترانه ای که از رادیو پخش می شد گوش می داد، یادش آمد، 

دیده بود که زن هنوز آن جا ایستاده.

نیمه های شبی در شرق نَشویل،

وقتی آخرین پل پشت سرم سوخت، با دست ها خالی 
ایستاده

مهربانی غریبه ای

راه را از بی راه نشانم داده 

یادش آمد آن  شب وقتی دوباره به سمت در مغازه رفته 
بود و به تابلوی »بسته« اشاره کرده بود، زن برخلاف اغلب 

مشتری ها نه فحشی داد و نه انگشت وسط 
حواله اش کرد. حتا نگاهش هم نکرد، همان طور 

دست   به سینه ایستاده بود و سرش را پایین 
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انداخته بود. رها شده به نظر می رسید، مثل سگ هایی 
که گاه به گاه سر و کله شان جلوی در پیدا می شد، 

بخت برگشته ای که صاحبش دیگر حال و حوصله اش را 
نداشته و جایی بیرون شهر، از ماشین پیاده اش کرده به 
امان خدا. پیش آمده بود گربه ای رها شده هم پیدا کند، 

ولی انگار گربه ها همیشه راهی برای زنده ماندن پیدا 
می کردند، ولی سگ ها همان اطراف می ماندند، جایی 

نزدیکی پیچ ورودی به جایگاه چشم انتظار می نشستند.  

بالاخره قفل در را باز کرد  و پرسید: »چی می خوای؟« 

زن گفت: »نمی دونم.«  

موهاش به هم چسبیده و آشفته بود، چشم هاش خیس 
بود و قرمز. کارلایل فهمید یا مست است یا نشئه. بوی 

گند سیگار می داد که با اندکی عطر مخلوط شده باشد. از 
چیزی که به نظر می رسید جوان تر بود، خانه پر سی ساله، 

اما سی ساله ای شکسته. داشت می لرزید. 
دوباره پرسید: »نمی دونی چی می خوای؟«

»با چند نفر تو ماشین بودم، پرتم کردند بیرون.«

 این را که می گفت چشم هایش را بالا آورد.
»آخه واسه چی؟«

»حرف مون شد دیگه.«
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 بعد رویش را برگرداند سمت پیچ ورودی و پرسید: »من 
توی کدوم یکی از ایالت هام؟«

کارلایل به خودش گفت توی خراب شده ترینش، و بعد 
بهش گفت کارولینای شمالی.

»کاش توی تنسی بودم.«

کارلایل گفت: »یه چهل مایل دیگه راهه تا اون جا، اگه 
مسیر کمربندی رو بگیری البته.«

»داشتم برمی گشتم نشویل.«

»اهل اون جایی؟«

»فکر کنم می شه گفت آره.«

کارلایل پرسید: »ممکنه آدم هایی که باهاشون بودی 
برگردن بیان سراغت؟«

»نه، گمونم اون پل دیگه سوخته باشه.«

بازوی کارلایل از باز نگه داشتن در خسته شده بود. 
 گفت: »فکر کنم می تونی یه دقیقه بیای تو.«

»چیزی نمی تونم بخرم، هیچ پولی همراهم ندارم.«

»لازم نیست چیزی بخری.« کارلایل ادامه داد: »چند ثانیه 

بیشتر این در رو نگه دارم دستم می افته.«

نور ناچیز تنها لامپ روشن فروشگاه آن قدری بود 
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که کارلایل بتواند در ردیف قفسه های پشتی دنبال بتادین 
بگردد. درِ بطری پلاستیکی را باز کرد و داد دست زن. 

»برای اون زخم ها.« و به دستشویی انتهای مغازه اشاره 

کرد. »اون جا دستمال کاغذی و صابون هم هست.«

زن به طرف دستشویی رفت. بعد صدای باز شدن شیر 
آب آمد و صدای فشردن دکمه ی پمپ صابون مایع. 

چند دقیقه بعد صدای سیفون آمد و آب که در سینک 
دستشویی می ریخت. بیرون که آمد بطری بتادین را به 

کارلایل پس داد. کارالایل از ایوان پشتی صندلی ای آورد 
و کنار دیوارِ انتهای مغازه گذاشت تا زن بنشیند. نشست 

روی صندلی و سرش را به دیوار پشت سرش تکیه داد 
و چشم هایش را بست. خیلی زود نفس هایش آرام شد. 

کارلایل با خودش فکر کرد حالا باید چکار کند، بهش 
جا خواب بدهد و درهای فروشگاه را قفل کند یا او را با 

خودش به تنها رختخواب خانه اش ببرد؟ 

اما ممکن بود زن فکرهای دیگری کند یا شاید هم از 
خداش باشد که چنین پیشنهادی بشنود. با وجود این که 

چهره اش داغان به نظر می رسید، قشنگی خاصی در آن 
موج می زد. هیکلش هم در جین و تی شرت بد نبود. 

کارلایل یک لحظه خودش را با زن در رختخواب 
تصور کرد. خب بعدش چه؟ فردا صبح زن چشم باز 

می کرد و مردی تقریباً شصت ساله را کنار خودش 
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می دید. باز دچار دردسر می شد، چون کمترین نتیجه ی 
بد این کار این بود که زن حالش از کارلایل به هم بخورد. 

ممکن بود قبل رفتن کارلایل را بتیغد. یا بدتر، دست از 
سرش برندارد و او را دوباره به زندگی ای بکشاند که با 

هزار بدبختی بالاخره ازش فرار کرده بود.  بقیه ی ماجرا را 
فوت آب بود؛ شیشه های خالی ویسکی و موادفروش ها 

را می دید که سروکله شان پیدا می شود، و بعد هم دختره 
کمی مایه قرض می کرد که چند روز بعد، برش گرداند و 

می زد به چاک و پشت سرش را هم نگاه نمی کرد. نه، اصلاً 
حاضر نبود باز هم شاهد این  چیزها باشد.

 به ایوان رفت و در را باز گذاشت که اگر زن بیدار شد 
صدایش را بشنود. کرم شب تابی از مقابلش پرید و یادش 

افتاد سیگاری بگیراند. گربه از لای علف ها سرک کشید، 
دنبال قوطی ساردینی می گشت که ممکن بود بالای 

پله های ایوان پیدایش کند. چیزی آن جا نبود و باز ناپدید 
شد. کارلایل یک ساعتی را با تماشای چراغ ماشین هایی که 
از کمربندی عبور می کردند، گذراند. منتظر بود یک جفت از 

این نورها راهش را کج کند و بپیچد توی جاده ی ورودی و 
سراغ آدمی را بگیرد که پشت سر جایش گذاشته بود. اما 

چراغ ها مسیر مستقیم همیشگی شان را می رفتند. آدم 
دل ناپاکی هستی ، تریسا زن دومش یک بار این را 

توی صورتش گفته بود. کارلایل بعد از به یادآوردن 
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صحنه متوجه شده بود چیز دیگری بهش گفته بوده، 
چیزی شبیه این که دم دمی مزاجی، ولی ناپاک درست تر 

به نظرش می آمد، و تمام این هشت سال را در این انتظار 
گذرانده بود که گِل و لای درونش ته نشین شود. اما این 

ماجرا انگار، دوباره آبِ ساکن را هم زده بود. کارلایل یک 
لحظه تصمیم گرفت همان جا ولش کند و راهش را بکشد 
برود خانه اش. در را هم قفل نمی کرد. فوقش این بود که 
زنک یکی،چند تا خرت و پرت، قوری قهوه ساز، یا رادیو بلند 
می کرد، یا یک کیسه خرید را پر می کرد از جنس و می زد به 
چاک. چیزی نمی شد. زورش که نمی رسید یک گاوصندوق 

سیصد پوندیِ پرچ شده به زمین را کول کند. وقتی برگشت 
داخل مغازه، زن چشم هایش را که دیگر خیس نبودند باز 

کرده بود.
»چیزی برای نوشیدن داری؟«

»آب هست و نوشابه  توی یخچال.«

کارلایل مکث کرد و اضافه کرد: »اون جا قهوه هم 
هست.«

»منظورم یه چیز قوی تر بود.«

»این جا مشروب فروشی نیست.«

»آبجو هم ندارین؟«

کارلایل سر تکان داد. زن پرسید: »چرا مشروب 
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نمی فروشی؟ کلی برای کاسبیت ضرر داره.«
»ضرر مشروب برای خودم بیشتره.«

»همون قهوه خوبه پس.«  

کارلایل رفت پشت پیشخوان، قهوه ی از صبح مانده را دور 
ریخت و توی قوری قهوه ی تازه دم کرد. ماشینی راهش را از 
کمربندی کج کرد و به سمت جایگاه آمد، اما نپیچید داخل 

و سرعتش را هم کم نکرد. 

زن گفت: »اونا بر نمی گردن.« کارلایل گفت: »کسی رو 
داری بهش زنگ بزنی بیاد دنبالت؟ اونا نه، منظورم کسی 

دیگه ست.« زن کمی به جواب فکر کرد و بعد سر تکان داد.

قهوه حاضر شده بود و کارلایل لیوانی یک بارمصرف را پر 
کرد و داد دست زن. خودش معمولاً آن وقت شب قهوه 

نمی خورد، ولی یکی هم برای خودش ریخت. 
زن قهوه را که تا ته سرکشید گفت: »دستت درد نکنه.«

لیوان را  آرام کنار صندلی روی زمین گذاشت و چشم هایش 
را دوباره بست و بیشتر توی صندلی فرو رفت. 

موزیک هنوز آرام ولی واضح به گوش می رسید. پخش 
اخبار که تمام شد، پَتزی کلاین ترانه ی »دیوانه« را خواند. زن 
همین طور که چشم هایش را بسته نگه داشته بود، 

ترانه را زمزمه می کرد. صدای خوبی داشت. 
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ترانه که تمام شد، چشم هایش را باز کرد و گفت: »این 
آهنگِ منه.«

به نظر منتظر بود کارلایل حرفی بزند ولی او چیزی نگفت. 

»دیگه بهتره برم.«  زن این را گفت و این بار از جایش بلند 

شد. 
کارلایل پرسید: »بری کجا؟«

»نشویل. بانک خونه مو ازم گرفته، اما اون شهر مثل 

الاکلنگه. تو که بری پایین، یکی دیگه همیشه می ره بالا. 
بالاخره یکی هست که بتونم پیشش بمونم یه مدت.«

»چه جوری می خوای برسی اون جا؟«

»تا لب جاده می رم بعدشم شستم رو بالا نگه می دارم.«

»پابرهنه؟«

»تا همین جا هم پابرهنه اومدم.«

کارلایل چند لحظه ساکت ماند، بعد گفت: »یه ترمینال 
اتوبوس هست نزدیک اشویل... تا اون جا می رسونمت.«

»پول بلیتشو ندارم.«

»من برات می گیرم.«

زن برای اولین بار نگاهی مشکوک به کارلایل 
انداخت. 
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»عوضش ازم چیزی می خوای؟«

»هیچی.«

»هیچی؟«

کارلایل گفت: »ببین... به خودت مربوطه اگه دوست داری 
اتو بزنی یا پیاده بری یا سوار اتوبوس بشی. به من ارتباطی 

نداره، ولی اگه تصمیمت اتوبوسه، همین الان راه بیفتیم.«
زن گفت: »باشه.«

کارلایل رفت میان قفسه های کنارِ در ورودی. دست کرد 
توی طبقه ای پر از کلاه کَپ و عینک دودی و از آن لالوها 

جفتی دمپایی سبز بیرون کشید. 
»بگیر.«

زن که دمپایی ها را پا می کرد، کارلایل چند تا اسکناس از 
گاوصندوق برداشت. 

مسیر غرب به شرق جاده ی آی-چهل را گرفتند. در جاده جز 
تریلی هایی هجده چرخ که گاه به گاه گذر می کردند، پرنده 

پر نمی زد. زن چشم هایش را بست و سرش را به شیشه ی 
پنجره تکیه داد. این طور برای کارلایل هم بهتر بود، چون 

تاریک بود و می توانست وانمود کند که زن اصلاً آن جا 
وجود ندارد. مشکل،  این زنِ به خصوص نبود، حتا 

نزدیک بودن به عطر حضور یک  زن، این که بداند 
آن قدر به او نزیک است که می تواند دستش را 
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دراز کند و موهایش را، و تنش را لمس کند وسوسه اش 
می کرد. پیش آمده بود زن هایی بیایند مغازه و باهاش 

لاس بزنند. از شش سال پیش فقط یک بار اتفاق افتاده 
بود که باز دوباره بزند به همان کارهای قبل. با یکی که 

سن وسالش خیلی بالاتر از اینی بود که حالا کنارش داشت، 
چیزی حدود پنجاه. او هم الکلی بود و کارلایل، خیال خام 

کرده بود که از پسش برمی آید. نتوانسته بود. 

وارد اشویل که  شدند هوا هم کم کم روشن می شد. 
ترمینال جایی از شهر بود که توریست ها آن طرف ها 

پیدایشان نمی شد. چند تا کارتن خواب کنار پیاده رو ولو 
بودند، چند تایی هم به وضوح یا داشتند تن شان را 

می فروختند یا مواد. سرهایشان را بالا آوردند و نگاهی 
انداختند ولی وقتی دیدند کارلایل سرعت ماشین را کم 

نکرد، رفتند پی  کارشان. زیر سقف جایگاه های وسط 
محوطه خبری نبود و کارلایل ماشین را جلوی درِ دفتر 
نگه داشت. دنده ی وانتش را خلاص کرد و به زن گفت 

برود ببیند قیمت بلیت چقدر است. زن برگشت و گفت: 
»چهل وهشت دلار.« او هم سه تا بیستی کشید و از پنجره ی 

ماشین بیرون نگه داشت. 

زن وقتی اسکناس ها را می گرفت گفت: »لابد ازم می خوای 
قسم بخورم که این ها رو خرج مشروب و مواد 

نمی کنم.«
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کارلایل جواب داد: »ببین، اون پولا حالا مال خودته، باهاش 
هر کاری بکنی خود دانی. من خسته ام، باید برم یه چرتی 

بزنم قبل از این که دوباره مغازه رو باز کنم.«  
زن گفت: »خیلی ازت ممنونم. واقعاً خیلی زیاد.«

کارلایل که حالا به جلو نگاه می کرد سر تکان داد. دهانش را 
باز کرد چیزی بگوید، ولی حرفش را خورد. 

زن پرسید: »چی می خواستی بگی؟« 

نوک زبانش بود که بهش بگوید در زندگی همانی را درو 
می کنی که کاشته ای، تازه اگر با این وضع چند صباحی زنده 
بمانی، ولی ساکت ماند، فکر کرد کسی که خودش نصیحت 

نپذیرفته حق نصیحت کردن ندارد. گذشته از این، زن 
خودش این درس را به وقتش می گرفت. 

بدون آن که در آینه  به عقب نگاهی بیندازد، گاز ماشین را 
گرفت. به خانه که برگشت لباس هایش را درنیاورد. مدتی 
روی تختش دراز کشید ولی آن قدر خسته بود که خوابش 
نبرد. برای خودش قهوه گذاشت و روی مبلِ اتاق نشیمن 

نشست و به سوراخ میخ های روی دیوار خیره شد که زمانی 
قاب عکس ها ازشان آویزان بودند. بعد بلند شد و راند 

سمت مغازه. 

دو سال از آن  شب گذشته بود و کارلایل حالا که 
ترانه ی پل سوخته ی پشت سر را از رادیو با آن 
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صدای آشنا می شنید، هنوز از ماجرا سر در نمی آورد. یک 
جستجوی گوگل از کامپیوتری در کتابخانه ی عمومی همه 

چیز را روشن کرد؛ همان قیافه را داشت ولی کمی پُرتر و 
سالم تر. کارلایل چند تا مطلب هم درباره ی زن خواند، که 

چطور از حدود دو سال پیش ترک کرده بود و به زندگی 
برگشته بود، و همان داستان های معمولِ گروه های ترک 
اعتیاد درباره ی به تهِ خط رسیدن و نیاز داشتن به نیرویی 

عظیم  برای شروع دوباره. حالا زن و ترانه اش نامزد جایزه ی 
سی  اِم  اِی شده بودند و حتا انتظار می رفت جایزه ی گرَمی 

هم بگیرند. الاکلنگ این بار برای او بالا رفته بود. 

کارلایل بعدتر وقتی داشت کنسرو ماهی تن را روی پله های 
ایوان پشت مغازه می گذاشت، به خودش گفت این ماجرا 

هیچ تغییری در زندگی او ایجاد نمی کند، واقعاً برایش 
فرقی نمی کرد. هر چه که بود او زندگی خودش را داشت؛ 

نه بالایی، نه پایینی. به خودش گفت: »ولی به خاطر این 
ماجرا سپاسگزار باش.« همین طور که نور ماشین ها را که 

در تاریکی شب فرو می رفتند تماشا می کرد، گربه از زیر 
ایوان بیرون آمد و مشغول خوردن شد. 
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آخرین پل سوخته ی پشت سر، داستان 
 کوتاهی است از مجموعه  داستان
 در روستا In the Valley نوشته ی

ران رَش Ron Rash که در سال ۲۰۲۰ 
منتشر شده است. هر نه داستان 

این مجموعه در کارولینای شمالی رخ 
می دهند. رش برگزیده ی نهایی جایزه ی 
پن فاکنر، فرانک اوکانر و او هنری است 

و  رمان سرینا، پرفروش ترین رمان 
نیویورک تایمز را نوشته است. از او تا کنون پنج رمان، پنج مجموعه 

شعر و شش مجموعه داستان منتشر شده است. او استاد دانشگاه 
کارولینای غربی است. 

امیرحسین یزدان بُد، نویسنده، منتقد 
و مترجم ادبی و عضو پن کانادا و گروه 

نویسندگان در تبعید (WIE) است.
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شعر  .  .  .

دبیر: دکتر مهدی گنجوی     

معرفی کتاب	 
»شورش فرم ها در شعر مدرن فارسی: سیاست تجربه گرایی در شعر«

مهدی گنجوی

سروده ها	 
ساقی قهرمان

شهین خسروانی
رویا ابراهیمی

محمود خوش چهره
ابوذر کریمی

ترجمه آرش جودکی
سینا بهمنش
امیر حکیمی

شعرشعر
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ن فارسی:  نگاهی به   »شورش فرم ها در شعر مدر
سیاست تجربه گرایی در شعر«

کتاب »شورش فرم ها در شعر مدرن فارسی: سیاست 
تجربه گرایی در شعر«۱  پژوهشی ست که رابطه  تحول های 

زیبایی شناختی در شعر و مقاومت در برابر غلبه و سرکوب 
فرهنگی و سیاسی را در آثار گروهی از شاعران پیشگام 

فارسی بررسی می کند. این کتاب جنبه های زیبایی شناختی، 
فرهنگی و سیاسی جنبش های شعری آلترناتیو و 

آوانگاردهای تاریخی در شعر فارسی را در چهار دوره 
)بازگشت ادبی، انقلاب مشروطه، پسا-مشروطه و سلطه 

مدرنیسم( مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

شورش فرم ها در شعر مدرن 
فارسی: سیاست تجربه گرایی در 

 شعر
 نویسنده: فرشاد سنبل دل

 انتشارات: بلومزبری
سال انتشار: لندن ۲۰۲۴
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روایت های غالب از تاریخ ادبیات مدرن در تحلیل تحول 
شعر فارسی، الگویی از تغییر تدریجی، منطقی و معتدل 

در رژیم کلاسیک زیبایی شناختی _ از قاآنی تا نیما_ را 
نشان می دهند. این تغییر تدریجی عموماً به مثابه پاسخ 
و و یا حتی در برخی از موارد محصول تغییرات فرهنگی و 

سیاسی جامعه ایرانی در آستانه انقلاب مشروطه و پس از 
آن تصویر شده است. حال اینکه، اینگونه روایت ها اهمیت 

آزمایشات شاعران آلترناتیو در سیستم های زیبایی شناختیِ 
نهادینه شده در دوره خود را نادیده می گیرند. در واقع 

روایت های ارائه شده توسط بدنه اصلی مدرنیسم 
ادبی، نقشی که این شاعران در ظهور و پیشرفت انقلاب 

ادبی ایفا کرده اند را ناچیز می انگارند. روایت های غالب 
همچنین درگیری ادبیات با واقعیت اجتماعی را محدود به 

محتوای آثار و یا آنچه از آن به عنوان تعهد سیاسیِ متن 
یاد می شود می بینند. در نتیجه این نکته را که شعرهای 

بسیاری از شاعران آلترناتیو از طریق به هم ریختن و ناپایدار 
کردن ساختارها و سیستم های زیبایی شناسی نهادینه 

شده _چه سنتی و چه مدرن_ با مسائل اجتماعی و 
سیاسی عصر خود درگیر بوده اند را نادیده می گیرند.

در این اثر، نویسنده تحول فرم های ادبی را به مثابه 
مقاومت در برابر ساختارهای سلسله مراتبی شعری 

نهادینه شده_ که دینامیک قدرت غیر دموکراتیک 
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در جهان واقع را نمایندگی می کنند_ در نظر داشته است. 
برای تحلیل این شورش های ادبی از ایده های فیلسوفان 

سیاسی مانند ژاک رانسییر و والتر بنیامین، و همچنین 
نظریه پردازان ادبی مانند هارولد بلوم، پیتر بورگر و رناتو 

پوجیولی استفاده شده است. همچنین این کتاب از 
نظریه ها و تحلیل های شعری از محققان و منتقدان ادبی 

ایرانی، از جمله یحیی آریانپور، احمد کریمی حکاک، رضا 
براهنی و محمد مختاری بهره  برده است.

هدف این کتاب روشنگری درباره بخش مطرودی از تاریخ 
شعر مدرن فارسی است که می توان از آن به عنوان تاریخ 

ادبی به حاشیه رانده شدگان و یا تاریخ شعر آلترناتیو 
فارسی _از یغما تا تندرکیا و هوشنگ ایرانی_ یاد کرد. این 

کتاب قصد دارد نقش آزمایش های زیبایی شناختی شاعران 
آلترناتیو را در مراحل مختلف انقلاب ادبی در شعر فارسی 

از نیمه قرن سیزدهم تا نیمه قرن چهاردهم روایت کند. در 
این راستا، این پژوهش جنبه های فرمی و تماتیک منتخبی 

از اشعار آلترناتیو فارسی در دوره های گوناگون را بررسی 
می کند تا روایت موجود از روند مدرنیسم ادبی فارسی را 

بازنویسی کند و رابطه بین تغییرات زیبایی شناختی رادیکال 
در شعر و مقاومت در برابر سلسله مراتب های فرهنگی و 

سیاسی در جامعه را بازتعریف کند. در هر فصل 
همچنین مروری کوتاهی بر زندگی نامه شاعران 
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منتخب ارائه شده است تا به درک ما از شرایط و زمینه های 
آزمایش های آن شاعران کمک کند. برخی از شاعران مورد 
بررسی در این کتاب عبارتند از: یغما جندقی، ملک الشعرا 

بهار، عارف قزوینی، میرزاده عشقی، تقی رفعت، شمس 
کسمایی، ابولقاسم لاهوتی، نیما یوشیج، محمد مقدم، 

ذبیح بهروز، شین پرتو، تندر کیا و هوشنگ ایرانی. 

این کتاب به شش فصل، به علاوه مقدمه و موخره، 
شکال 

َ
تقسیم شده است: فصل اول سیاست ادبیات و ا

انحراف ادبی در شعر مشروطه؛ فصل دوم شعر مشروطه 
و هنرهای اجرایی؛ فصل سوم جناح چپ انقلاب شعری و 
غلط  خوانی سازنده از سنت ادبی؛ فصل چهارم مدرنیسم 

و فرا-مدرنیسم؛ فصل پنجم تجربی گرایی در شعر فارسی 
بین دهه های ۱۳۱۰ و ۱۳۳۰ ؛ فصل ششم شعر آوانگارد 

بین دهه های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰.
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پانویس ها
1 The rebellion of forms in modern persian poetry; Politics of 

poetic experimentation (London: Bloomsbury)
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دو شعر از ساقی قهرمان

ساقی قهرمان  |  ۲۰۰۴	  امفردا 

پدر، که آقایی است، با کتشلواری نسبتاً اتو کشیده
خود را از در هل می دهد بیرون

در را به روی باد می بندد
 

مادر، که خانمی است، با دامنی سه انگشت بالای زانو
در خانه می دود از این اتاق به آن اتاق

از این اتاق
به آن اتاق

سایه اش به دنبالش دوان دوان
دوان دوان

 
ما که بچه هایی هستیم درشت،

و ریز،



۱

توی حیاط
دور تا دور حوض، لب حوض، پشت به آب حوض،

نشسته ایم و خم شده ایم رو به پشت سر
حالاحالاست که بیفتیم توی آب و بخیسیم

 پدر که آقایی است با کتشلواری،
از در می خزد تو

 
مادر که خانمی است با دامنی،

از این اتاق به آن اتاق،
سایه اش،

  
ما که بچه هایی هستیم

دور تا دور  لبِ حوض
دوان دوان به سوی سفره می رویم

 
پدر ما را برمی دارد می گذارد پای دیوار

پدر ما را بر می دارد می گذارد روی تاقچه
پدر ما را بر می دارد از بند رخت آویزان می کند که 

بخشکیم
 

ما که بچه هستیم، بچه هایی هستیم که آویزانیم از 
بند رخت

پیش از آن که بخشکیم سنگین می شویم و ول 
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۱

می شویم روی آجرفرش حیاط
 

مادر که خانمی است،  دوان دوان
پدر که آقایی است،  دوان دوان

 
شهر پر می شود از بچه های ترکیده

 
پدر کتشلوارش را تا نیمه اتو می کشد

مادر دامنش را روی زانو می کشد
با هم ویله می کنیم

باد می آید باد می آید
شهر را جارو می کند
خانه را جارو می کند

مثل دسته ی گل
 

دست در دست هم می اندازد
 

دست در دست هم که می اندازد،  در دست پدر هم 
می اندازد، در دست مادر هم می اندازد

توی گوش شان می گوید:  ما بچه های نترکیده 
می خواهیم.. ترکیده ..

ما بچه های نترکیده .. ترکیده.. می خوا.. خواهیم..
باد می رود
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۱

باد می آید
ما که بچه هایی هستیم بچه

خانمآقاآقاخانم هایی از آب در می آییم باد کرده
 

مادر که خانمی است، دق می کند می میرد
پدر که آقایی است، دق می کند می میرد

 
ما که باد کرده ایم ترک می خوریم و خانمآقاهایی 

می شویم ترک خورده
باد می آید
باد می آید
باد می رود
باد می رود

ساقی قهرمان  |  نوامبر ۲۰۲۱	  دیدار با معشوق  

قطار سیاه دراز از تکان می ایستد، پیاده می شوم
در کوچه های نورانی شدید، مستقیم می روم جلو

می رسم به خیابان های شدید، با پنجره های پی درپی

به این طرف که می روم نیست. به آن طرف که می روم 
نیست، 

بعد ناگهان هست.

117 شعر		|		دو	شعر	از	ساقی	قهرمان	



۱

روبرو، خانه ای پیدا می شود که خانهٔ توست تا از 
پله های طولانی بالا بروم

 
پشت در می ایستم، تکان می دهم در را بفهمی نفهمی 

دستگیره  را فوت می کنم، وا می شود
وا می کنم در را می روم تو

چشم می گردانم دور تا دور اتاق
تو را پیدا می کنم لای دیوارها و سقف و کف زمین

نشسته ای تکیه به دیوار، 
اخبار می خوری

دست روی دو زانویت می گذارم، از هم وا می کنم

دست می مالم روی دکمه های شلوارت، دوتایکی وا 
می کنم

بالشت انگشت را می مالم روی اشیای نیم مرطوب 
خوابیده توی شلوار، 

صبر می کنم

سَر خَم می کنم روی اشیای خوابیده توی شلوار، 
لب هایم را می مالم به قاعدهٔ بوسه های پیوسته، 
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از خواب بیدار می کنم

بیدار که می شود، زبان می چرخانم دورتادور ستون 
رگبرگِ پرخون، 

باحوصله، 
بی شتاب، 

دهان وامی کنم، 
فرو می برم تا میان دهان، 

با خَمِ زبان راهش را به تهِ گلو می بندم

یک روز یا یکساعت یا یکروز و یکشب و یکساعت سرم با 
سرش خم وراست می شود

سرگیجه می گیرم، 
مست می شود 

سرم را که پایین می آورم، با زبان می برمش جایی که 
خوابیده بود، 

لای ستون پاها.

ستون پاها را با دو دست، دور سرمْ تنگ می چسبانم.
سرم از صدا خالی می شود. 

خوابم می برَد.
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۱

دست هایت را جلو می یاری با چشم های نیمه بسته 
انگشت های مبهم را ول می کنی روی پیشانی و گونه  و 

گردنم

بیدار که می شوم سرت روبروی من است، چشم هات 
روبروی سرَم.

سوت قطار از سینه ام رد می شود 
از پله  پایین می روم 

بی شتاب 
با اضطراب

از خیابان ها که می دوَم که پی ام را نگیرد کسی، قطار از 
زمین بلندم می کند، برمی گردم اینجا

 
در را وامی کنم، چراغ روشن می کنم، پشت میز کارم 
می نشینم، گرمای انگشت ها و گِردی سرِ شانه های 

تو را از زیر پیراهنم در می آورم می گذارم توی صندوق 
جواهرات

120 شعر		|		دو	شعر	از	ساقی	قهرمان	



۱121 شعر		|		شعری	از	شهین	خسروی	نژاد	

جهش! 

شهین خسروی نژاد

شهین خسروی نژاد	  جهش! 

که خصوصی هایمان 
در انحصار عموم

و هر رفتارمان تحتِ دید
رویاها را یادمان رفته بشود فردی چرخید

امنیت شان را بشود چشید 
در خشکسالی

نوشید

چاه می کشیدیم آبی
مادرچاهی در نقطه تاریکش مخفی

یکی می آمد که بکشد 
آب



۱

مخزنی بود با سوسک های شناور
از شدت جذب آب

حنایی شان بی رنگ
گاریِ آب فروشی هم آبِ خوردن می زد 

جار
کوچه مردمانی می شد

خودمانی

خلوت کوچه تهدیدآلود
دوچرخه سواری لمپن گلِ گیسوان مرا می کشید

جیغ کشیدنم گمِ باد بسکه نازک بودم
بسکه بی دفاع

با غرشِ نزدیکِ هر موتورسیکلت
خشم در گره مشتم می لرزید هنوز هم می لرزد

هنوز هم یاد پِت پِتِ عروسِ کمیته پشت در، 
تفتیش، شکنجه،...

)مثل خفگیِ کوچه های حلبچه(

من و تنهایی در پناه هم
من و مورچه های سیاه درهم پیچان

جوهری می شد رابطه از فرط ماهیت
لسی می شد انگشت     می پیچید به دور ابتداش.

َ
ف

من و قابلمه ها مشغول سایش هم 
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من و قفسه ها و کتاب 
من و جامعه

برسانَدِمان جِرم گیری به عریانی
استخوان ظاهرِ هم کنیم!

در زیر جریانِ منجر از روشویی/ سینک 
به تاریکیِ لوله ها

من شنای شرطی شده ام را از روزِ اولِ تشکیل
عودِ جزییات تنم
هنگام شستشو

و بیشتر از آن در زیر دوش
که رویاها بر سروپیکرم می بارند و وحشت دستگیری 

دارند
باله آنقدر دستانمان

 می زنند تند تند آنقدر می زنند
قلب های مان کوبان

از بین امواج محله های شناس
خانه به خانه بام به بام

تعقیب کننده های ناشناس
از گیر چنگ ها چنگک ها

به سختی باله 
باله باله بال بال
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بپر بپر می رسند دارند می رسند
تندتر تندتر رسیـ...

...

در این نفسـ نفسـ زدنِ درگیری
 در ژن

جهش آیا نمی افتد اتفاق
اتفاق که همچنان فرو

می افتد
بر سر این جن ها زدگی
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ی از شعر

 رویا ابراهیمی

رویا ابراهیمی	   . . .

مردمت بودم نجیب و قانع و مایوس 
تو کشورم بودی قشنگ و تلخ و بحرانی 

من حافظ هر ذره از خاک تنت بودم 
تو پاسدارِ باغ سیبِ سرخ لبنانی



۱

پیراهنت را پرچمم کردم ولی کُشتی
عشقی که در من تا دل خط مقدم رفت

آغوشِ بازت را نثار این و آن کردی
عمر من اما پای خدمت زیر پرچم رفت 

از دشمنان گفتی و باور کردمت، افسوس 
خوش باوران قربانیان خنجر از پشتند

مومن به سنگرگاه امن شانه ات بودم 
ایمان من را دشمنان فرضی ات کشتند 

از آن دو چاه نفت چشمت، آن دو جنگ افروز 
خاکسترِ صدها قشون می ریزد از تاریخ

در خاورِ ظلمت چهل سال است بی وقفه
 با خنجر عشق تو خون میریزد از تاریخ 

از آشیان سینه ات پر دادی ام ای عشق 
بسته است بغضی بی امان راه گلویم را 

قوها فقط هنگام مرگ آواز می خوانند
می آیم و سر می دهم آواز قویم را
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وانه«  از شعرهای »پر

محمود خوشچهره

محمود خوشچهره	  از شعرهای »پروانه« 

تقدیر من در چشمان تو آغاز شد
در انحنای نیلوفر لبخندت

آنجا که خیزابی بر ماسه ها سُر می خورد.



۱

نگاه تو مرا به نخستین تصویر بازگرداند
زلالی آب در کف دست ها 

در آغاز پاییز
در گوشه ی گمشده ای از تاکستان.

چشمانت
 چراغ های غروب را روشن می کند 

و آسمان در فیروزه ی گوشواره هایت
آبی تر از همیشه می شود.

اکنون با نخستین تلنگر غروب
تو در زمزمه ها جاری می شوی  

در انعکاس نقره ای آینه ای
که گیسوانت را در آن شانه می کنی. 

در خیال نسترن های صبح
تو با رنگ های پاییز بازمی گردی 

تا خواب آرام ماهیان بر ریگ های غلتان را
در فاصله ی گام های درنایی مست

بر سطح مرجانی آب
تعبیر کنی. 
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می شود از خاطره ها خالی شد
از پژواک زمستانی مه در کاج های بلند کوهستان

برف زیر پای صنوبرها
شبح بادی که بر بام می کوبد 

از پچپچه ی مردد گودال های آب و یخ
 در گلخانه های خاموش.

تقدیر من در چشم های تو آغاز شد
در قوس شکسته ی روزها و سرودها

برهنه چون باران
در درختان بلوط ساحل چشم هایت. 

در چرخش لاجوردی بال های پروانه
راه من از کوچه باغ های ذهن تو می گذرد
از جغرافیای ساده ی شکوفه های سیب. 
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۱130 شعر		|		شعری	از		ابوذر	کریمی	

در گردشِ گرددها

)طرح قلم انداز برای نُه لحظه ی تاریخی(

ابوذر کریمی

ابوذر کریمی	  در گردشِ گرددها 

۱

صدای معنیِ  دور از دهان
سزای هستیِ  بی گرددها 

در اعدام باید گرددها
بوق است

بوق 
بوق
بوق

اقدام باید گرددها.
ها؟

از های هستیِ  گرددها
به نگرددها



۱

نه گرددها
حرکت باید گرددها

حرکت های های مانده در آن ها.

به هاهای سنجیده
تا هر حرارت ثوابت متحرک
و برد سیارک های بی تحرک

به هستِ  هاهای هر آن ها در آن هاها
از گرددهای بی توجه مانده

در هر چیز که باید گردد 
و گرددهای چیزهای باید 

در باید
بیاید

به یاد نیاورده شود.

۲

گردد نشان نگردیدن است در اِفعال
هر آن اِفعال که گردد باید

با بایدها هر گردد از گرددها نگردیدن می گیرد.

اعدام باید گرددها
باید هر اِفعالی گردد

با نگردیدن هر اعدام

131 شعر		|		شعری	از		ابوذر	کریمی	



۱

یا اقدام
یا اشغال

یا ابراز
در گرددش نگردد دارد

هر اِفعال.

و گرددها از هر گردد دور می گردد
در تفعیل گرددها

تشکیل گرددها
تنظیم گرددها
تحقیر گرددها

تحکیم گرددها
تصفیه گرددها

تا هر تفعیل به گردش گرددها
به اِفعال مانَد

بی گردش گرددها
گردشی ندارد منفعل.

۳

گردد در این همه منفعل ها
منهدم چه می گردد

در منقلب چه می گردد
در منبعث چه می گردد
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در گردش گرددها
هر منفعل صدای گردش خود را
با انهدام گرددِ  خود باز می گیرد.

از کلسیم به منفعل چه می گردد
وقتی که اعدام باید گردانْد

و در گردانْدَش کلسیمی هنوز باقی ست.

برای کلسیم این گرددها 
همچون گردش هر گردد

نیست
زیرا که دوغ.

۴

تا منعدم نگردد ما کجا برویم
باید گردد

هرچند سخت
هرچند محال

در گردش گرددها
باید

همچون گرداننده ی گرددها
می درخشد.
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 ما از درخشان آویزان
خندانیم.

پس کلسیم چه گردد 
با کباب

کبابِ  اذعانِ  عنکبوت
با کلسیم شده غنی

گردد غنی.

فوری ست این خطر
فوراً

در فوریت
دو فوریت

رید َـ گ ِـ  به منفعل گرددش ن
َـد. ری ِـ گ َـ اگر تواند ن

5

گمگمه ها خاکِ  خالی
از خاکِ  خالی

ردِ  راه به گِردَت گاه
َ
جز گ

آهی از باد صبا خیزد
با آه خیزِ  گلوگاهت
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گلوگاهت
َ
گ

راحت
نشسته ای توی گودی دستت کنار گردوها.

برگردِشِ  گرددها
پّ قلمبه

ُ
بر گِردِ  گودنای گلوگاه و گردنای ل

گم در مسیرِ  بی گرددها
اِفعالِ  منفعل که مگر تفعیل

گردد
گردد اگر نگردد و گردش 

گلوگاه
َ
بَر گِردِ  گردیِ  گ

گم در گردِش
ر در گمان

ُ
گ

مان
ُ
م گ

ُ
م گ

ُ
گ

م از گرد راه رسیدند
ُ
م گ

ُ
گ

سر از پا نشناخته خاکِ  خالی
افعال باید برگردد

م اگر که نباید 
ُ
م گ

ُ
گ

ردِشِ  گرددها را
َ
مِ  چه گونه ای که برگ

ُ
م گ

ُ
گ

برگردانَد.

تفعیل اگر نگردد باید
یا تشکیل اگر نگردد تقسیم اگر
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چه گردد
اگرچه از این خاکِ  خالی.

6

با گرومبِ  اعدام باید گرددها
م از راه می رسد کلسیم،

ُ
م گ

ُ
گ

کلسیمِ ناطق در جوار آرمان های خویش.

کلسیم ها به صف گرومبِ  اعدام باید گرددِ  خویش سر 
داده بودند

غ از بال و از دندان های هر گرددِ  آویزان. فار

آویزان ها کلسیمِ  خویش سر دادند
اِفعال باید گردد

ما کلسیم نیستیم
اشغال باید گرددِ  خویش سر می دهیم

غ از بال و از کلسیم. فار

با خاک خالی از کلسیم ها سخن باید گفت.
تنظیم باید گردد هر اعدام باید گرددِ  دیگر.

برزن پر از گرومبِ  اِفعال است
مِ  منفعل.

ُ
م گ

ُ
گذر پر از گ
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7

خورشید را خاموش کنید.
تکلیف روشن است.

گردیدن گِرد گودی ها تاریک تر بهتر
گودی در تاریکی گودتر بهتر

گردی در گودیِ  فرورفتگی ها صاف است.

تکلیف را که خاموش کردید
برگردید

بر گِردِ  گردشگاه شلوارهای خویش
از شلوار خویش 

بیرون نیایید 
چون تکلیف روشن است

چون هر تفعیل که باید گردد.

شلوار امن خویش را برگزینید
چون این بیرون

کسانی شما را بیرون شلوارتان 
محتمل است قطعه قطعه کرده

راه راه کنند.

مانند اسناد ممنوعه راه راه باید گردید
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برگردید
از راه راهِ  شلوار خویش بیرون نیایید.

خورشید را خاموش کنید
و برگردید.

8

گودی ها کافی نیست.
گودی پیدا کنید.

تشخیص باید گردد گودی.
بیرون نمانده باشد.

مراقبت کنید
که بیرون نمانده باشد.

گودی ها به تدریج کم تر شده
گوشه ها بیرون می مانَد.

دیر یا زود بیرون می مانیم.

بیرون ماندیم.
گودی ها را پیدا کنید.

گوشه ها از گودی بیرون مانده است.
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۹

شلوارهایتان را بگردید و پیدا کنید.
در گردش به دنبال شلوارهایتان بدوید.

در دَوِش وقت گردیدن شلوارهایتان را صدا کنید.

چه نام زیبایی داشت شلوارهایمان.
در گودی ها بگردید شاید که شلواری مانده باشد.

از گوشه ها مگر پیراهنی از تیرآهنی آویزان
یا شلواری گوشه هاش از گودی ها بیرون.

هر گوشه را بگردید.

آه ای شلوارهای امن و خرامان!
آه ای پیراهن های از تیرآهن آویزان!

دوان دوان بگردید و صدا کنید
نام کوچک شلوار و پیراهن.
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۱140 شعر		|		شعری	از		پل	سلان	با	ترجمه	آرش	جودکی	

رُنا
ُ

ک

شعری از پل سلان

ترجمه آرش جودکی

رابطه ی میان اینگه بورگ باخمن )۱۹۷۳-۱۹۲۶( شاعر و 
نویسنده ی اتریشی و پل سلان )۱۹۷۰-۱۹۲۰( شاعر یهودی 

آلمانی زبان، از ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۷ به درازا انجامید و بالا و پایین های 
زیادی، از شور عاشقی تا جدایی و باز عشق را از سر گذراند. 

شعر کُرُنا، از نخستین مجموعه شعر سلان، کوکنار و یاد، 
گواهی از آغاز تبدار این رابطه است. باخمن در نامه ای به تاریخ 

۲۴ ژوئن ۱۹۴۸ به سلان می نویسد:

»بارها با خودم اندیشیده ام که "کرونا" زیباترین شعر توست. 

پیش  دریافت نابِ لحظه ای که ناگهان همه چیز مرمر می گردد و 
جاودانه مرمر می ماند. اما این جا برای من هرگز "زمان" نخواهد 

بود.«

آرش جودکی



۱

ترجمه آرش جودکی	  رُنا 
ُ
ک

برگ از دست من می خورد پاییز: با هم دوستیم.
زمان را از پوسته ی جوزها می رهانیم و رفتنش 

می آموزیم:
به پوسته بازمی گردد زمان.

در آینه یکشنبه است،
خفته ایم در رویا،

دهان راستگو.
فرو  می نگرم به شرمگاه یار:

به  هم نگران،
تاریک را به هم گویان،

هم دیگر را دوست می داریم چون کوکنار و یاد،
می خسبیم چون شراب در پوسته های صدف

چون دریا در خون فشانِ ماه.
پیچیده به هم در پنجره، از خیابان می بینندمان:

اینک زمان آن که بدانند!
اینک زمان آن که سنگ به شکفتگی تن بدهد،

که دل از ولوله بتپد، 
اینک زمان آن که زمان فرا برسد.

اینک زمان .
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۱142 شعر		|		دو	شعر	از	سینا	به	منش	

دو شعر از 

سینا به منش

سینا به منش	  در سوگ پانته آ اقبال زاده 

۱

ما فقط با نوشته ی عدالت
روی دیوار

عکس گرفتیم



۱

ما فقط با برج فرسوده ی آزادی
عکس گرفتیم

ما فقط با شادی هایمان عکس گرفتیم
تا یادمان بماند

در زندگی هیچ چیزی
حتی یک سیب 

لبهای وامانده مان را با لبخند پر نمی کند

زندگی خالی بود
و ما تنها عکس گرفتیم

همیشه جای کسی
چیزی

در عکس های ما خالی بود
و ما
تنها

عکس گرفتیم

همه ی آن هایی که در عکس های ما بودند
تنها بودند
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تنها خواسته ی ما زندگی بود
و زندگی را به هر زبانی که ترجمه کردیم

برگی افزودیم به پرونده هایمان

در عکس های ما
حتی جای یک پلاک 

پر از شماره های بی معنی
خالی بود

ما از زندگی
از آزادی

سر در نیاوردیم

ما جوجه هایی بودیم
که در قفس سر از تخم درآوردیم

و اوج آسمان 
برای ما 

دو وجب بالای سرمان بود

ما جنین هایی بودیم
که مرده از دنیا آمدیم

و مرده به دنیا رفتیم
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عمومی ترین چیز در زندگی ما
توالت هایمان بود

و کینه هایمان از درد مشترک

ما تنها بودیم
تنها بودیم 

و برعکسِ عکس های رنگی مان
سیاه و ...
سیاه و ...
سیاه و ...
خاکستری

۲

من یک جدایی طلب هستم.
من خواهان جدایی مرگ از زندگی هستم.
من خواهان جدایی جوانان از چوبه ی دار

من خواهان جدایی اشک از چشم مادران هستم.

من یک جدایی طلب هستم.
من خواهان جدایی میله از سلول هستم.

من خواهان جدایی دیوار از زندان
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من خواهان جدایی جلاد از قضاوت هستم.

من یک جدایی  طلب هستم.
من خواهان جدایی آن همه خاطرات بد از کودکی هایم 

هستم.
من خواهان جدایی صدای بمب، صدای گلوله و 

موشک از خوابهایم
من خواهان جدایی رنگ خون از رنگین کمان هستم.

من یک جدایی طلب هستم.
من خواهان جدایی فقر از لبخند هستم.

من خواهان جدایی شرمندگی از نگاه پدران
من خواهان جدایی گرسنگی از سفره ها هستم.

من یک جدایی طلب هستم.
من خواهان جدایی شب از روزگارم هستم.

من خواهان جدایی پاییز از شکوفه
من خواهان جدایی آتش از باغ هستم.

من یک جدایی طلب هستم.
من خواهان جدایی قرص از خواب هستم.

من خواهان جدایی کابوس از رویا
من خواهان جدایی ضجه از لالایی هستم. 
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من یک جدایی طلب هستم.
من خواهان جدایی منبر از تخت و میز و صندلی 

هستم.
من خواهان جدایی بایدها و نبایدها از آرزوها

من خواهان جدایی تمام زجرها از زندگی ام  هستم.

من یک جدایی طلب هستم.
من خواهان جدایی مرثیه از شعر هستم.
من خواهان جدایی خودکار قرمز از کتاب

من خواهان جدایی زنجیر از  پاهای بکتاش هستم.
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۱148 شعر		|		دو	قطعه	از	امیر	حکیمی	

دو قطعه از امیر حکیمی

انتشارات آسمانا، تورنتو

دو قطعۀ »گربۀ اعلی حضرت« و »جمهوری سردار« از مجموعۀ 
»عجایب یاد« نوشتۀ امیر حکیمی در قالب شعر برگزیده 

شده اند. این کتاب به کوشش انتشارات »آسمانا«، تورنتو، به 
زودی منتشر خواهد شد.



۱149 شعر		|		دو	قطعه	از	امیر	حکیمی	

»عجایب یاد« در چهار بهره، گردآمده از قطعه هایی است که 

بین سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ ساخته شده  اند. نگارنده در 
این سال ها در بازخوانی تاریخ مشروطه تا ملی شدن نفت به 

شالودۀ طرح »عجایب یاد« رسید؛ دفتری برساخته از یادها، 
در شگفت نمایی وام دار »عجایب نامه «های کهن، از ایستگاه 

کمابیش یک  سده پس از رویدادها.

در بهرۀ نخست، »عجایب یاد«، هر قطعه تاثر و برداشتی است 
برآیند بازخوانی سرنوشتی درتنیده با رویدادی تاریخی، از 

تماشاگاه »منِ« امروز. بهرۀ دوم، »طبیعت بی جان«، مجموعه ای 
از تابلوهایی ایستا است که هر یک جنبنده ای تاریخی/فرهنگی 

را قاب گرفته، تا زمینه های نمادین تری را رنگ  آمیزی کرده، به 
پس زمینه بیافزاید. بهرۀ »روزگار نفط« در ژرفای زمان تا ۱۳۵۷ 

و پس از آن پیش می آید. و سروده های »عشق در روزگار نفط« 
در پرسش از بودن و چگونگی عشق در چنان و چنین روزگاری 

نوشته شده است. 

»عجب نیست گر ظالم از من به جان

برنجد که دزد است و من پاسبان.«



۱

امیر حکیمی  |  آذر ۱۳۹۹	  جمهوری سردار 

حلب  تا   بـامیــان   از 
سرِ دار. هلال های خون  

تا صنعا بیـروت  وز 
هلالِ آتشین: 

زورقِ روان ـ رویا ـ بر سراب، سربِ گداخته. 

رویینه پیکرم !  ـ من از شکستِ پیاپی   گفتی: 
هیهات . . . 

بنگر به پیکرت !

هزار دسته گل به خودت پیشکش نموده ای،  سردار! 
به من؟ هزار حنجره  خاموش ؛ 

جنگلی که سوخته.  نوای زاغ ؛  نی:  و  هزار بار دار 
ـ نگاه کن  : از آرمان  ـشهر تا مدینه النبیِ تو 

دریاچه، خون ! 
زاینده رود، خون !        

در چه؟   ، کاسه های سر   : بازیِ کودکانه    
میدانِ یادها ـ جنگ و مین و نفت.  : خون 

تو مرا، 
کیسه کیسه در زوریخ، در بانک های بی طرف ،

وجدانم را، 
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ــ پی هلالِ چهارده گوشه، در بغداد  در دمشق . . .  
خون 

همان ساخته از استخوانِ پشته پشته نوجوان؛ 
تن گریخته ز پوستین،  : غبار در میان و غم  کجا 

دل از نفس! ـ   
دفینه می کنی.          

چگونه آن یگانه باز می شوم ، بگو . . ؟! 
ُـش(  )هرزه گرد و شرم ک زِ تو بِزِه نگاه  

که غنچه های ناشکفته یک به یک      
سپوختی،  بدان دو چشم شعبده  

وَ سوخت باغ زندگی،    
چگونه باز می شوم؟ ـ بــگو  ـ رها  

امیر حکیمی  |  فروردین ۱۳۹۶	  گربۀ اعلی حضرت 

 رویایی(
ل

)به یدالّ

هنوز سواران ــ
تفنگ های برنو، بر اسب های ترکمن،   

به کاغذهایی شلیک می کنند 
که  از بمب افکن، بر فراز شهر می ریزد. 

بادی که از شمال برآید 
همیشۀ موجی ست

در آب های هند.    
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جاشو فریاد می زند: »خشکی . . !« 
خشکی می بیند. 

مسافر
ـ که خواب دیده جزیره را پیدا کرده ـ

از خواب بیدار می شود . . . 
در جزیره است ،     

هر روز؛      
و خواب می بیند: جزیره را پیدا کرده،

هر شب؛
بیدار می شود وُ 
است. جزیره  

»یک گربه داشت که خیلی به آن علاقه پیدا کرده بود. یک 

روز گربه گم شد. خیلی ناراحت شد که گربه چه شد؟ کجا 
رفت؟ 

آن راهی را که به طرف صحرا می رفت، یک روز یک ساعت، 
دو ساعت، پیش گرفت و رفت. چهار روز از گم شدن گربه 

گذشته بود. همین طور که می رفت به یک جایی رسید که 
گربه از پشت بوته یا درختی درآمد. وقتی گربه را دید، به کلی 

منقلب شد. گربه را گرفت و بنا کرد به شدت تمام 
های های گریه کردن که این گربه مرا دید و بعد از 

چند روز مرا شناخت.«
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طنز  .  .  .

س استیشن	 
َ
گ

تکیه بر »وال«	 

ستونِ »هیئتِ مسافرانِ مقیم« به روایت های شما از 
سوتی های مهاجرت نیاز دارد. یادداشت ها و خاطراتتان را 
برای ما بفرستید تا بعد از ویرایش در بخشِ »خاطراتِ بر و 

بکسِ هیئت« منتشر شود.

همچنین بخشِ »تکیه بر وال« به شعر و دل نوشته های 
طنزآمیزی اختصاص دارد که مربوط به زندگی در مهاجرت 

است، یاری هایِ شما این بخش را هم پربارتر خواهد کرد.

مطالب خود را با فرمت word به ایمیل زیر ارسال کنید و 
حتما در قسمت موضوع ایمیل، کلمه ی طنز را قید کنید تا 

مطالبتان را صحیح و سالم دریافت کنیم.

adab@hafteh.ca

طنزطنز



۱

س استیشن 
َ

گ
عالیجاهِ مهاجری

چندماهی از مهاجرت نگذشته بود که در فروشگاهِ یک 
پمپِ بنزین استخدام شدم. باید همه چیز را خوب یاد 

می گرفتم. به زودی می بایست تنهایی بتوانم شیفتِ خودم 
را اداره کنم. مشکل ترین بخشِ کار حساب و کتابِ دخل 
بود که این جا به آن »کَش« می گفتند. هم خوب شنیدن 

می خواست، هم خوب پرسیدن و هم خوب شمردن و در 
مراحلِ پیشرفته تر خوب فروختن، مخصوصا جلبِ مشتری 

برایِ کارواش و تشویقِ او با تخفیف هایی که بعد از خریدِ 
بنزین می گرفت. اگر کسی بیش از ۲۵ دلار بنزین می زد، 
همه ی سطوحِ کارواش ارزان تر می شد و این سطوح کم 

هم نبود؛ شستن از بالا و پایین و آبِ سرد و گرم و افزودنِ 
صابون و در نهایت »واکس« که اگر کسی می خرید قرار بود 

ماشینش برق بیفتد. این ها هر یک قیمتی داشت و 
رئیسِ من منتظر بود فوت و فنِ ارائه ی این خدمات 

را یاد بگیرم و خواسته و نخواسته برایِ مشتری ها 
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شرح دهم.

 هربار کسی وارد می شد، رئیسم مرا صدا می زد که خوب 
بشنوم و تمرین کنم:

شستشوی ساده -بعد از تخفیف- ۷ دلار	 

آبِ گرم از زیر ۹ دلار	 

صابون از رو ۱۱ دلار	 

واکس و پولیش ۱۳ دلار	 

 	. . . . . 

این  همه را من به دقت گوش  می کردم و تویِ دلم و در 
خلوتم مدام تمرین  می نمودم تا روزی  که تنهایی پشتِ 
کَش باشم. وقتی که اولین بار خودم فرمان را به دست 

گرفتم دو نفر کنارم بودند که حواسشان به من جمع 
باشد. چشمتان روزِ بد نبیند! نخستین مشتریِ من خانمِ 
پیری بود که بنزینش را زده بود -بیش از ۲۵ دلار هم زده 

بود- به کندی راه می رفت و به تندی سخن  می گفت و 
به  گوشِ من لهجه ی غلیظی هم داشت. در بینِ آن  همه 

کلامِ نامفهوم  فهمیدم کارواش می خواهد و همین کافی  
بود که من عنان به دست بگیرم و بر سرِ سخنانی 
بروم که خوب از عهده بر می آمدم. زبان می ریختم 

و لیستِ خدمات و قیمت بود که ردیف می کردم 
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و متوجه نبودم آن خانم چگونه خیره به من می نگرد و 
آن همکاران چه برسرشان از خنده های حبس شده که 

نمی آید!

هنوز سخنم تمام نشده رئیسم مرا به کناری کشید که 
آقا حواست کجاست؟ چی می گی؟ این خانم »واش روم« 

می خواهد، هی تو می گویی از رو صابون بزنی ۱۱ دلار! از زیر 
آبِ گرم بزنی ۹ دلار! واکس و پولیش چنین و چنان، دقت 

 کن عزیزم!
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تکیه بر »وال«
وِب گردی ها و وِل نوشته های شاعرانه

چرا نیستی؟ 

با شما حال می کنیم چه قدْر
حال و احوال می کنیم چه قدْر

پاره خطّی که بینِ گوشی هاست
دائم اِشغال می کنیم چه قدْر

هی سلام و پیام و استیکر
شستْ ارسال می کنیم چه قدْر

عکسمان را کنارِ بیتی شعر
کارتْ پستال می کنیم چه قدْر
عکستان، تا که آپدِیت شود

اسم، غربال می کنیم چه قدْر
شبکه گیر می کند گاهی
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رفعِ اشکال می کنیم چه قدْر
مدتی هست بی خبر شده ایم
فکر سیگنال می کنیم چه قدْر

رویِ نِت با فِرِند های شما
سوژه دنبال می کنیم چه قدْر

هر ایونتی که بود عضو شدیم
در

ْ
کال و ری کال می کنیم چه ق

پرسه گردی شدیم در نِت وُرک
تکیه بر وال می کنیم چه قدْر

در کدامین فلک سهیل شدید؟
هوسِ بال می کنیم چه قدْر
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نظامی وقتی  که می خواست هفت پیکر را آغاز کند عمده ی 
پرسش هایِ ذهنی و معماهایِ یک نویسنده را از خود 

پرسیده  بود؛ این که آیا ادبیات عرصه ی تعلیم و رستگاری 
ا ست؟ این که آیا هوس نامه سرودن دامنِ هنرمند را 

لکه دار می کند؟ این که آیا داستان سرایی نیازمندِ ابزارهای 
توصیفی است؟ و ده ها صورت مسئله که در مقدمه های 

مخزن الاسرار و خسرو شیرین و لیلی و مجنون به تفصیلی 
که رسمِ شاعرانِ ایران نیست، آمده اند.

حالا که می خواست این کار را آغاز کند تکلیفش را با 
خودش می دانست، کارکشته و بی نیاز از اثباتِ خود بود. 

می دانست هر کار بخواهد می تواند بکند. دنبالِ سوژه ای 
می گشت که در آن مطلبی بزرگ و جهان شمول بگوید. 

می خواست دو چیز در میان باشد یکی »تاکید بر روایت« به 
عنوانِ  خلاقانه ترین کنشِ آدمی در ساحتِ درون و دوم 

»وحدتِ کیهان« به عنوانِ  جایگاهِ آدمی در ساحتِ بیرون. 

در نتیجه قهرمانی برگزید به نامِ »بهرامِ گور« که -پیش از 
دست بُردِ نظامی- وحدت بخشِ ترک و فارس و عرب از 

سویی و طبقاتِ مختلفِ اجتماعی از سویِ دیگر بود. بهرام 
همچنین به قدرِ کافی حاشیه داشت که روحِ قصه پردازِ 

راوی را اغنا کند. دلیر و خوشگذران و شکارچی بود، 
پادشاه و مسافرِ سرزمین های دور و نزدیک بود و 
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ذوقِ مجالست با مردمِ کوی و برزن را تجربه  کرده  بود.

ی سابقه که 
ّ
نظامی قهرمان را در اختیار داشت با کل

فردوسی برایِ او آفریده بود و دنیایی محبوبیت که هم 
نزدِ مردمِ کوچه و بازار داشت و هم پیشِ شاهانِ غزنوی و 
سلجوقی و صفاری و شروان شاهان و دیگران که کمترین 
آرزوشان این بود که شربت خانه ی دربارشان یادآورِ شکوهِ 

پیاله های چند منیِ بهرام باشد. اینک راوی می بایست 
دست کُند و از میانِ این  همه »محبوبیت و حاشیه و متن« 
روایتِ خود را به  گونه ای بیرون بکشد که هم اهمیتِ »ذاتِ 

داستان سرایی« و هم »مقوله ی وحدتِ کائنات« از دلِ آن 
بجوشد.

162 مقالات پژوهشی		|		گریزی	به	زنِ	روایتگر	در	هفت	پیکرِ	نظامی	



۱

پیشینه

 نظامی در پایانِ منظومه دو بیت دارد که نشان می دهد 
طرحِ داستانِ خود را با کم و زیاد کردنِ  بخش هایی از 

روایت های پیشین برساخته است:

آنچه۱ کوتاه جامه شد جسدش
کردم از نظمِ خود دراز قدش

وانچه بودش درازی از حد بیش
کوتهی دادمش به صنعتِ خویش۲ 

وی در مقدمه هم این نکته را گفته است و حتا برخی منابعِ 
خود را بر شمرده و یادآوری کرده که مدتی در کارِ جمع آوریِ 
منابع کوشیده و یافته هایش را در پوشه ای فراهم آورده تا 

-از سرِ غفلت- پراکنده نشود:

باز جُستم ز نامه های نهان
که پراکنده بود گردِ جهان

زان سخن ها که تازی است و دری
در کتابِ بخاری و طبری۳ 
وز دگر نسخه ها پراکنده
هر دُری در دفینی آکنده

هر ورق کوفتاد در دستم
همه را در خریطه ای بستم۴ 
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هفت پیکر به تصریحِ نظامی در ۵۹۸ هجری به پایان 
رسید. دو کارِ پیش از آن یعنی »لیلی و مجنون« و »خسرو 
و شیرین« نیز بر اساسِ روایت هایی سروده شده بودند 
که پیش پیش نسخه هایی از آن روایت ها در اختیارِ شاعر 

قرار گرفته بود. نظامی این شیوه را می پسندید که روایتی 
موجود و محبوب را برکشد، درونی کند و به شکلی که 

لایق  می داند بازتولید نماید. استادِ بزرگِ او در این زمینه 
فردوسی است که نظامی ابایی از بردنِ نامِ او ندارد و هم 

»خسرو وشیرین« و هم »هفت پیکر« را با وجودِ وزن های 

متفاوتی که با شاهنامه دارند، در ادامه ی کارِ فردوسی 
می شناسد. او می خواهد زوایایی از پرداختن به داستان را 

ببیند که فردوسی ندیده است.

این ادعا، پژوهنده را ناگزیر از مقایسه می کند که وزنِ 
شخصیت های داستان های نظامی را با همان شخصیت ها 

در شاهنامه بسنجد. چنین سنجشی ممکن است در رابطه 
با شیرین،  اسکندر، خسرو، بهرام یا شخصیت های دستِ 
دوم؛ یعنی ملازمانِ همین اشخاص صورت پذیرد و نتایجِ 

مهمّی به دست دهد. در این مقاله »بهرام/بهرامِ پنجم 
ساسانی/ بهرامِ گور/ گورخان« موضوعِ چنین سنجشی 

است:
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هفت پیکر

هفت پیکر ، هفت قصه از زبانِ هفت زن است که هر یک 
از آ ن ها از سرزمینی آمده تا زنِ بهرامِ گور باشد. هر کدام 

از ایشان در گنبدی منزل دارد که متناسب با زادگاهش 
رنگ آمیزی شده و طالعش با طالعِ آن سرزمین و رنگش 

با رنگِ سیاره ای که آن طالع را نمایندگی می کند، یکی 
است. این همه تناسب اتّفاقی نیست بلکه طراحِ این 
گنبد ها معماری ا ست به نامِ »شیده« که عمدا چنین 

هماهنگی هایی را پیش بینی کرده است. شیده با این ابتکار 
ساکنانِ قصر و از همه مهم تر بهرام را در کانونِ یگانگی 

با جهان به معنای حدّاکثری و کائناتیِ آن قرارداده است. 
شیده شاگرد و پیروِ معمارِ بزرگی است به نامِ سِمنار/

سِنمار که نخستین بار کاخِ افسانه ایِ باشکوهی برای بهرام 
به نامِ »خورَ نَق« می سازد و  از فرطِ شکوه و »این احتمال که 

ممکن  است بهتر از این را در جایِ دیگری بسازد« به مرگ 
محکوم  و کُشته می شود.

بهرام پیش  از ساخته شدنِ  هفت گنبد، در یکی از اتاق های 
خورَ نَق برایِ نخستین بار با شمایلِ هفت دختر از هفت 

کشور آشنا شده  بود که به صورتِ تابلوهایی فریبنده 
گردبرگردِ تمثالی نیم رخ از خودش )بهرام( نصب شده 

بودند. صاحبانِ این تصویرها بعد از این که بهرام 
از سرزمین های عربی به ایران بازمی گردد و در 
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عنفوانِ جوانی به پادشاهی می رسد در کاخِ هفت گنبد 
همخوابه های هفتگیِ بهرام می شوند و -چنان که گذشت- 

هر یک در شبی که به او اختصاص دارد قصه اش را برای 
شاهِ جوان بازگو می کند.

بنابراین، داستانِ هفت پیکر را می توان به سه قسمت 
تقسیم کرد :

معرفیِ بهرام، رفتنش در شیرخوارگی به یمن/حیره، . ۱
تربیتش نزدِ نعمان و مُنذِر و عرب های سرسپرده ی 

ساسانیان، بازگشتش به ایران پس از مرگِ پدر و 
تصاحبِ قدرت با زور، جنگ با خاقانِ چین و استقرارِ 

کامل بر پادشاهیِ ایران و به دست آوردنِ قدرتی 
ع. بلامناز

هفت قصه از هفت زن که هر یک قصه ی خود را در یک . ۲
شب آغاز می کند و در همان شب به پایان می برد.

مواجه شدنِ ایران با پریشانی و بیدادگری که در غیبتِ . ۳
بهرام از کشورداری ایجاد شده است و ارائه ی هفت 
گونه از بیداد که با بیداری و دادگریِ بهرام و اعدامِ 

مسبّبِ نابسامانی ها جبران می شود. ناپدیدشدن 
بهرام و عزادریِ مادر بر او ، نتیجه گیری و ختمِ کتاب.
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بخشِ نخست، بیشترین مقایسه با شاهنامه

نظامی در سرودنِ قسمتِ نخست، بیشترین درگیری را با 
شاهنامه احساس می کند. اگر چه روایتِ  او می خواهد 

به راهی دیگر برود اما در مقدمات و تعیینِ موقعیتِ 
شخصیت ها، خود را ناگزیر از تبعیت از شاهنامه می بیند:

جُستم از نامه های نغز نورد
آن چه دل را گشاده داند کرد

هرچه تاریخِ شهریاران بود
در یکی نامه اختیار آن بود

چابک اندیشه ای ]فردوسی[ رسیده نخست
همه را نظم داده بود درست

مانده زان لعلِ سوده لختی گرد
)جزئیاتی مانده بود که گفته نشده بود(

هر یکی ]هر شاعری[ زان قراضه چیزی کرد
هرسنجی

ُ
من از آن خُرده چون گ

بر تراشیدم این چنین گنجی
تا بزرگان که نقد کار کنند

از همه نقدش اختیار کنند
آنچ ازو »نیم گفته« بُد گفتم
گوهرِ »نیم سُفته« را سُفتم

وانچ دیدم که راست بود و درست
ماندمش هم برآن قرارِ نخست
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 با این وجود تفاوت بینِ این دو روایت  کم نیست، از اختلاف 
در اسامی۵  گرفته تا از بیخ وبُن۶ بودن و نبودنِ یک ماجرا 
تانحوه ی نگاهِ راوی به موضوعاتِ مهم و اصلیِ داستان۷.

چیزی که در هر دو کتاب مشترک است و مربوط به روحِ 
داستان می شود »برخاستنِ بهرام از بسترِ بیداد است« انگار 

د شود 
ّ
جوجه ای دارد پوسته ی  ظلم را می شکند تا متول

و قرار است که همچون پروانه ای تا می تواند از پیله ای که 
دریده فاصله بگیرد و در آسمان ناپدید گردد. پدرِ بهرام، 

یزدگردِ بزه گر به شدیدترین وجهی خون ریز و بیدادگر است.  
نزدیکانِ او برایِ پاسداری از جانِ کودکی که به دنیا آمده 

از پدرش می خواهند که نوزاد را به سرزمینی دیگر بفرستد 
تا در آنجا ببالد و آدابِ شاهی بیاموزد. خشونت و بیداد در 

بهرامِ جوان هم دیده می شود. در شاهنامه او با شتر از 
رویِ جنازه ی کنیزِ خویش می گذرد فقط به خاطرِ این که -در 

مقابلِ عرضِ اندامِ شاه در شکار- او را به آزمونی بزرگ فرا 
خوانده  است و در هفت پیکر بهرامِ جوان در کاخی مجلل 

زندگی می کند که سازنده اش را به دستورِ نعمان از بارویِ 
همان کاخ به زیر می افکنند، فقط به  خاطرِ این که هرگز 

کاخی بهتر از خورَ نَق نسازد. این خشونت های ظالمانه 
به نحوی در هر دو کتاب -به ویژه در روایتِ نظامی- 

تصویر شده اند که کمتر کسی ممکن است قبول 
کند »چنین رفتارهایی در آن دوره و زمانه عادی 
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بوده است!«

برخاستنِ بهرام از بسترِ ظلم و تبدیل شدنش به نمودارِ 
دادگری  درونمایه ی اصلی این دو روایت است .

بخشِ دوم، نخستین »رقابتِ جهانیِ دخترانِ شایسته« در تاریخ

مهم ترین کُنش برایِ یک زن در روزگارِ برآمده از اسطوره و 
ردآفرید 

ُ
حماسه »روایت« است. در شاهنامه زنانی همچون گ

کم نیستند که خود در ساختنِ حماسه نقش بازی کرده اند، 
در آثارِ نظامی هم شیرین کمتر از خسرو کُنشگری ندارد و 

در همین داستانِ هفت پیکر نیز زنی همچون »فتنه« حضور 
دارد که ورود و خروجش در داستان یکسره »کُنشگری و 

فرو کردنِ این کُنشگری  در چشمِ مخاطب« است. اما هنوز 
مقوله ی »روایت« به درجات از همه ی این کُنش ها مهم تر 

است.

 »پیکر« در نگاهِ نظامی کمابیش به معنای »مخلوق« و 
مخلوق تا حدِ زیادی به معنایِ »داستان« است.

 وقتی  که بهرام سرخوشانه در کاخِ خورنق می خرامد، به 
اتاقِ اسرارآمیزی برخورد می کند که درِ آن اتاق همیشه 

قفل است. بر دیوارِ آن  »هفت صورت نگاره« از »هفت زن« ، از 
»هفت گوشه ی دنیا« بر گردِ شمایلِ بهرام به صورتِ 

تابلویی خیره کننده نصب است:
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هفت پیکر در او نگاشته خوب
هر یکی زان به کشوری منسوب

دخترِ رایِ هند »فورک« نام
پیکری خوب تر ز ماهِ تمام

دُختِ خاقان به نام: »یغماناز«
عبتانِ چین و طراز

ُ
فتنه ی ل

دُختِ خوارزم شاه »نازپری«
کَش خرامی به سانِ کبکِ دری

دختِ سَقلاب شاه »نسرین نوش«
تُرکِ چینی طرازِ رومی پوش

دخترِ شاهِ مغرب »آذریون«
آفتابی چو ماه ، روزافزون

دخترِ قیصرِ مبارک رای
هم همایون و هم به نام: »همای«

دُختِ کسری ز نسلِ کی کاووس
»دُر سِتی« نام و خوب چون طاووس

آنچه از این دخترانِ برگزیده و نامدار دیده و شنیده 
می شود »داستان« است. کمااینکه در گنبدِ فیروزه ای وقتی 
که دخترِ پادشاهِ اقلیمِ پنجم می خواهد قصه ی خود را آغاز 

کند. می گوید:

زلفِ شب چون نقابِ مشکین بست
شه ز نقّابیِ نقیبان رست )سرِ خرهای مزاحم رفتند و 

شاه با زنش تنها شد(
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خواست تا بانوی فسانه سرای
آرد » آیینِ بانوانه«  بجای

گوید -از راهِ عشقبازی- او
داستانی به دلنوازی، او

ل گشاد سروِ بلند )دهانش را گشود(
ُ
غنچه ی گ

ل شمامه ی قند )داستانی دلکش آغاز 
ُ
بست بر برگِ گ

کرد(

یعنی» آئینِ بانوانه« نه دلبری و رقص و خنیاگری 
نه کام بخشیِ جنسی،  نه جنگ و دلاوری و رفتن به 

ماموریت های  سیاسی و نه مهارت های زندگیِ روزمره  و نه  
فرزندآوری ، بلکه »داستان گویی « است. جهان در نگاهِ یک 
داستان نویس، تولیدی به جز داستان ندارد . هر انسانی 
یک داستان است هر درختی، هر شهری و هر تاریخی تنها 

یک داستان است که گاهی گفته و نوشته می شود و 
گاه به حالِ خود رها می گردد تا روزی بازگو شود. بر این 

اساس عدالت که در شاهنامه برایِ بهرام جلوه ای عالی و 
کمال یافته  از دادگری داشت، در اینجا با مفهومِ »تعادل« 

معرفی و مخلوط می شود. انگار نوعی موازنه در عالم 
هست که اگر به آن پایبند باشی از گزند -از جمله چشم 
زخم- مصون خواهی شد. این »موازنه/عدل« تا 

جایی پیش می رود که لباسِ شاه و دختران نیز نه 
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معلولِ سلیقه و ذوقِ ایشان که مطابق با رنگِ گنبدی  است 
که در آن زندگی می کنند.

 اند که رنگِ 
ّ

هفت دخترِ برگزیده، جزئی هماهنگ با کل
خویش را از آسمان ها گرفته اند. هر یک در گنبدی زندگی 
می کنند که حدِ اعلایِ »عدل« در معنایِ کائناتیِ آن است.

کاخِ نویافته ی بهرام توسطِ مهندسی به نامِ »شیده« به 
گونه ای طراحی شده که مصداقِ هماهنگیِ گردش های 

 وارنگ دارد 
ُ

چرخ در رویِ زمین است و هفت گنبدِ رنگ
که هر دختری در یکی از آن ها زندگی می کند. در این بین 

چیزی که به هریک از این زنان تشخّص می دهد داستانی  
است که روایت می کند، داستانی ویژه و برکشیده از اعماقِ 

عالم که صورتی عینی ، زمینی و تا حدِ زیادی زنانه به  خود 
گرفته است. در این داستان ها ما مردانی را می بینیم که 

نسبت به مسائلِ پیرامونِ خود و از همه مهم تر نسبت به 
زنان دچارِ سرگشتگی، ناپایداری و گاه کج فهمی اند.

همچنین مسائلی چون تقابلِ خیر و شر، تعرضِ جنسی، 
خودنمایی و فروتنی، درستکاری در نگاه  داشتِ امانت، لزومِ 

تبعیت از قوانینِ نوشته و نانوشته و ده ها نکته ی ریز و 
درشتِ دیگر پیش کشیده می شود. در روندِ قصه، نظامی 

-از زبانِ زنی که حکایت  را بازگو می کند- خواننده  را 
به دنیاهای عجیب می برد و با موجوداتِ خیالی و 

وهمی آشنا می کند، با این حال نتیجه گیری ها اغلب 
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محسوس و کاربردی  اند.

بخشِ سوم، عدالت در هفت قدم

بهرام در شاهنامه دادگری را همچون هِرمی با قاعده ی 
گسترده و ارتفاعی اندک بر سه ستون  بنا می کرد؛ یکی 
»دریافتنِ طبقاتِ مختلفِ اجتماعی و مواجهه ی شاه با 

ایشان و شنیدنِ انتقاد های بی واسطه از زبانِ مردم«

 دوم »به دست آوردنِ فلسفه ی دادگری در مناقشه با آراءِ 
رقیب، به ویژه تفکرِ یونانی«

سوم »تبیینِ  دقیقِ واجدینِ شرایطِ خدماتِ دولتی و 
گروه های آسیب پذیرکه شاه/حاکمیت موظف به ارائه ی 

خدمت به ایشان است۸« .

برای نمونه در سطحِ نظریه پردازی یا همان به دست آوردنِ 
فلسفه ی دادگری با این دو پرسش مواجه می شویم:

ز گیتی زیان بارتر کار چیست؟
که بر کرده ی او بباید گریست

چه دانی تو اندر جهان سودمند؟
که از کردنش مرد گردد بلند

موبدی که خودش این دو پرسش را پرسیده، خود 
نیز پاسخ می دهد که زیان بارترین چیز در عالمْ »مرگِ 

آدمِ کم آزار« و سودمند ترین چیز »مرگِ کسی  است 
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که مردم از دستِ او در امان نیستند«. در نتیجه دادگری را 
نه - آن چنان که فرستاده ی قیصر می پندارد- در دانایی و  
امورِ ذهنی بلکه در یک امرِ کاربردی و ملموس می شناسد 
و آن امرِ کاربردی این که؛ شاه و البته هر فردی باید همواره 

در موقعیتی  قرار بگیرد که کمترین آسیب را به دیگران 
بزند. اساسِ دادگری بر سنجشِ رابطه ی مبتنی بر کم آزاری 

/ بی آزاری بینِ افراد و گروه های اجتماعی استوار است.

درهفت پیکرِ  نظامی نیز بهرام  به سروقتِ این نگاهْ نسبت 
به دادگری می رود و آن وقتی  است که وزیرش بر خلافِ 

اسمش  -راستْ روشن-  »ناراستی و روشنی ستیزی« پیشه 
 کرده و هرگونه بیدادِ ممکنی را بر رعایا به نامِ بهرام روا 

داشته  است. مقابله با »هرگونه بیداد « مستلزمِ داشتنِ 
حدِ اعلای دادگری  است. نظامی برای این که کمالِ دادگری 

تداعی شود بارِ دیگر از عددِ هفتِ کمک می گیرد و هفت 
م در دادگاهِ تجدیدنظر به ریاستِ 

ّ
زندانی را در مقامِ تظل

بهرام حاضر می کند. هفت قلم ظلمی که برگزیده شده اند 
عبارتند از؛ گرفتنِ جانِ، تعرُض به مال، تعرُض به ناموسِ 

هنرمندان، شکستنِ قلمِ دانشمندان،غارتِ اموالِ تاجران، 
پشتیبانی نکردن از سپاهیان و شکستنِ حُرمتِ اهلِ دین.

در هفت پیکر اگر چه نتیجه ی عملیِ دادگری به وضوح 
دیده  می شود اما بر خلافِ شاهنامه از زیربنا های 

تفکرِ دادگرانه سخنی نیست. در این جا شاه ناگهان 
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متوجهِ کم کاری و غفلتِ خویش می شود و با سرعت حقوقِ 
پایمال شده ی مظلومان را به اضافه ی خسارت به ایشان 
برمی گرداند و مسبّبِ این وضعیت را مجازات می کند. در 

حالی که در شاهنامه با دقت مراحلِ رسیدنِ یک شاهِ آرمانی 
را از کودکی و بلوغ و رشد تا سطحِ عالیِ ساختنِ جامعه ی 

مبتنی بر دادگری می توانیم ببینیم.

پایانِ زندگیِ بهرام اما در نگاهِ نظامی نسبت به گزارش 
فردوسی آرمانی تر است. تصویری که نظامی از مرگِ بهرام 

می دهد بیشتر به ما اجازه می دهد که او را  با »بهرامِ 
ورجاوند«ی که پیشِ از منجیِ آخرالزمان خواهد آمد یکی 

بدانیم. در شعرِ »قصه ی شهرِ سنگستان« سروده ی مهدیِ 
اخوانِ ثالث -به نقل از کبوتری که بر فرازِ درخت رهگذری را 

توصیف می کند-  می خوانیم:

غریبی، بی نصیبی ، مانده در راهی
پناه آورده سوی سایه ی سِدری

ببینش، پای تا سر درد و دلتنگی ست
نشانی ها که در او هست

نشانی ها که می بینم در او ، بهرام را ماند
همان بهرامِ ورجاوند

که پیش از روز رستاخیز خواهد خاست
هزاران کار خواهد کرد نام آور

هزاران طرفه خواهد زاد ازو بشکوه
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پس از او گیو بن گودرز
و با وی توس بن نوذر

ندآور۹  
ُ
و گرشَسپِ دلیر آن شیرِ گ

و آن دیگر
و آن دیگر۱۰ 

چنین تصوّری از یک بهرامِ آرمانی و آخرزمانی پیشینه ای 
دستِ کم به اندازه ی تاریخِ اشغالِ ایران توسطِ اعرابِ 

مسلمان دارد۱۱و منطبق کردنِ این بهرام بر بهرامِ گور 
که روزگاری بر لشکر و سرزمینِ اعراب سلطه ی توام با 
محبوبیت داشته است، امری طبیعی به نظر می رسد.

بر این اساس بهرامِ هفت پیکر که در آخرین تعقیبِ خویش 
به دنبالِ گوری به غاری می رود و نگهبانانِ شخصیِ خود 

را از ورود منع می کند و دیگر هرگز از آن چاه سار بیرون 
نمی آید  پایانی  رازآلود را رقم می زند که انگار باید روزی 

با »برگشتنِ خود  به  جهان« آن راز را بگشاید. مادرِ بهرام  
دستور می دهد که اطرافِ آن مکان را بکَنند و بکاوند، با این 

حال هرگز آثاری از مُرده یا زنده ی پسرش در آنجا و هرجایِ 
دیگری پیدا نمی کند.
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پانویس ها

آن حکایتی که )کوتاه جامه شد جسدش(  1

بیت های ۵1۵۲ و ۵1۵۳ از تصحیحِ براتِ زنجانی  ۲

ظاهرا کتابِ التاریخ الکبیر محمد ابن اسماعیل بخاری و تاریخِ محمد ابن جریرِ طبری  ۳

همان / بیتِ 1۹۶ به بعد  4

مثلا نامِ یک زنِ مشخص در شاهنامه »آزاده« و در هفت پیکر »فتنه«  است   ۵

مثلا داستانِ ساختنِ کاخ خورنق در هفت پیکر هست و در شاهنامه نیست   ۶

مثلا نگاهِ نظامی به مسئله ی کلیدیِ »بیداد« مبتنی بر غفلتِ پادشا و سپردنِ امور به   7

دستِ عاملِ نالایق است اما در شاهنامه این موضوع به جهانبینیِ شاه و آموختنِ 

دادگری از طریقِ معاشرت با طبقاتِ مختلفِ مردم مربوط می شود 

برای پرداختن به هر یک از این ادعاها رجوع کنید به چهار مقاله از همین نویسنده در   8

وب گاهِ »ساده ی بسیار نقش« به نشانی

http://mehranrad.weebly.com/160616021583-1608-160615921585.html

عناوینِ مقاله ها: »دارا و ندار در قلمرو بهرام گور«، »ارزانیان«، »عدالتِ اجتماعی در روزگارِ   
بهرام گور «، »آدمِ بی کار«

شاید:  » و گرشاسِب -دلیر- آن شیرِ گندآور«  ۹
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زا حبیب اصفهانی از دنیای ناشناس مانده ی میر

نسخه ی خطی استانبول درباره ی میرزاحبیب چه می گوید؟

مهدی گنجوی

میرزا حبیب اصفهانی )۱۸۹۳-۱۸۳۵(، شاعر، کاتب، 
آموزگار فارسی و البته مترجم پیشگام ادبی است که بخش 

عمده ای از خدماتش به تجدد ادبی را در دوران تبعید در 
استانبول به انجام رساند و شاهکار ترجمه اش »حاجی 

بابای اصفهانی« سهمی چشمگیر در شکل دهی به ادبیات 
مشروطه ایران داشته. با این حال، هنوز مجموعه ی کامل 

آثار ترجمه ی میرزا حبیب ضبط، تصحیح و منتشر نشده اند. 
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بنا به نسخه ی خطی ای از او که موضوع این یادداشت 
است، میرزا حبیب تلاش کرده تا از طریق ترجمه و نقل از 
کتب فرنگی )افرنجیه( آثاری به سبک دو رساله ی »اخلاق 

الاشراف« و »رساله تعریفات« عبید زاکانی خلق کند.

در این یادداشت پس از معرفیِ مختصرِ این نسخه، 
بخش هایی از این دو رساله را ضبط و تصحیح ساخته، 

مقابل دیدگان شما قرار داده ام.

میرزا حبیب از میانه ی دهه  ی سوم زندگی خود، در تبعید 
و عمدتا در استانبول زندگی کرد. در استانبول، چنانکه 

معروف است، شیخ احمد روحی و میرزا آقاخان کرمانی،  دو 
دگراندیش تبعیدی کرمانی که در پی ترور ناصرالدین شاه 

اعدام شدند، با میرزا حبیب همنشینی کردند و زیر نظر 
او به ترجمه و کتابت مشغول شدند. میرزا حبیب به 

غیر از زبان عربی با زبان فرانسه نیز آشنا بوده است. از 
یادداشت میرزا حبیب بر آغاز نسخه ا ی خطی به کتابت 

او از »حاجی بابای اصفهانی«، که در کتابخانه ی دانشگاه 
استانبول )به شمارهNEKFY۰۰۲۶۶ ( موجود است، چنین 

بر می آید که ترجمه ی او از این رمان از برگردانِ فرانسوی 
اثر انجام شده است. ترجمه های میرزا حبیب به دلیل نثر 

روان و روایی و تبحر او در زبان فارسی ستایش شده اند. از 
جمله شاخصه های میرزا در ترجمه ها و تالیفاتش 

طنزپردازی و هجو بوده است. حتی ذکر شده است 
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دلیل اجبار او به ترک وطن هجویه ای بوده که در حق 
سپهسالار محمدخان صدراعظم سروده بوده )بنگرید به 

مریم طایفه قشقایی، طنزپردازی و نقیضه گویی در آثار میرزا 
حبیب اصفهانی، ۲۰۱۸(. 

نسخه ی خطی با عنوان »مجموعه اشعار و فواید« و با 
شماره NEKFY۰۰۲۶۴ در کتابخانه ی دانشگاه استانبول 

جنبه های کمتر شناخته شده ای از ترجمه به طنز، هزل 
و مَثَل سازی را در کارنامه ی میرزا حبیب روشن می کند. 

در برگ دوم این نسخه ی خطی، با دستخط نوشته شده 
است »مجموعه النفایس مرحوم حبیب افندی«. این 

نسخه شامل مجموعه ای از ترجمه ها، اشعار جدی و هزل 
و کتابت هایی  است مربوط به میرزا حبیب اصفهانی؛ به 

اضافه ی تمرین های نوشتاری او در زمینه ی زبان فارسی 
و تمرین هایش به جهتِ ترجمه. دستخط در طول نسخه 

تغییر می کند که می تواند ناشی از پاکنویس کردن یا کتابتِ 
آثار میرزا به دست دیگران باشد. رساله ی ابتدای نسخه ی 

»مجموعه اشعار و فواید«، ملهم از »رساله ی دلگشا« ترجمه 

و مَثَل شده است، بی نام است و شامل ۲۹۳ حکایت  قصار 
است که گاه به داستانک می مانند و در یک جا با عنوان 

عبرت از یکی از آن ها یاد کرده است. در اواسط این 
نسخه نیز مجموعه ای از تعریفات به روال اثر عبید 
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زاکانی و براساس ترجمه از لغت فرنگیان آمده است.

بررسی سایرِ نسخِ مربوط به میرزا حبیب اصفهانی در 
دانشگاه استانبول نشان می دهد میرزا حبیب همچنین 

دست به کتابت کلیات عبید زاکانی زده است. در آن نسخه، 
او در پی کتابتِ کلیات عبید منجمله  رساله ی دلگشا )با 

۳۷۲ بند(، رساله ی تعریفات )مشهور به ده فصل( و پس 
از رساله ی تعریفاتِ ملا دوپیازه )مشهور به النامه(، یک 

صفحه را به »آنچه از کتب و روزنامه های افرنجیه نقل شده« 
اختصاص داده است. آن صفحه را می توان به نوعی تلاش 

دیگری از میرزا حبیب در ترجمه ی اثری به روال آثار عبید 
زاکانی ارزیابی کرد. از آنچه در بالا و در مورد نسخه ی کتابت 

میرزا حبیب از آثار عبید ذکر شد، الهام گرفتن او از عبید 
زاکانی در ترجمه ای که در اینجا ضبط می شود مشخص 

است. با این حال شایان ذکر است که میرزا حبیب در 
انتخاب و اجرای این شیوه ی کار تنها متوجه عبید نبوده 

است. در چند صفحه از نسخه ی خطی »مجموعه اشعار و 
فواید«، داستان هایی از »لطائف الطوایف« فخرالدین علی 

صفا )۱۴۶۳-۱۵۳۳( کتابت شده است که نشان دهنده ی 
توجه میرزا حبیب به این اثر در ترجمه ها و انتخاب های 

روایی خود دارد. 
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جنبه ی دیگر حائز اهمیت در نسخه ی   »مجموعه اشعار 

و فواید«، صفحات پایانی آن است که سیاه مشق ها و 
تمرین های میرزا را در بردارد. این صفحات مشخص 

می کند میرزا حبیب از طریق یاددا شت برداری از 
افعال زبان فارسی، اصطلاحات فارسی، اوصاف 
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متقدمه )نظایری چون »یک ریزه نمک، یک کرسی وعظ، یک 
منبر روضه«(، ضبط اتباع در زبان فارسی )نظایر مرکب هایی 

چون »پک و پوز، قر و فر، ریش و پشم«( و مواردی از این 
دست تمرین زبان فارسی می کرده است و به نظر می رسد 

این تمرین ها غیر از گستردن دانش او در زمینه ی این زبان، 
ابزار و روش او برای ترجمه کردن هایش بوده اند.

در زیر چند قطعه از رساله ی بی نام میرزا حبیب، به همراه 
چند نمونه از رساله ی تعریفات او، و ترجمه ی میرزا از تمثیل 

معروف »افسانه روباه و کلاغ« )منتسب به افسانه های 
ازوپ( را از روی نسخه  ضبط و تصحیح کرده  ام. 

از رساله ی بی نام

یکی از نجبا خود را در نزد داماد خود ستودن 	 
می خواست. گفت: »هیچ می دانی که نجابت تو از تو 

می آغازد؟« گفت: »آری، اما نجابت تو در تو می انجامد.«

رندی )بردار و برو( به دکان آشپزی رفت. و پس از 	 
خوردن و نوشیدن به دلخواه خود روی به آشپز آورد 
که »هیچ افتاده که کسی به دکان تو آید و شکم سیر 

سازد و بهای خوراک نداده، برود؟« آشپز گفت: »نه.« 
گفت: »اگر بیاید و چنین کند تو چه خواهی کرد؟« 

گفت: »نوک پایی بر پشتش می زنم و از دکان بیرون 
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می اندازم.« پس برخاست و گفت: »اینک من آن کس. 
آنچه می خواهی بکن.«

مستی را هوش به جا می بود اما قدرت راه رفتن 	 
نداشت. می گفت: »این که می گویند شراب به سر 

می زند دروغ است، بلکه به پا می زند.« 

همیشه تنها بودن آسان تر است از اینکه هیچ وقت تنها 	 
نباشند.

جمعی از بکارت سخن می راندند. دختری کوچک در 	 
آن میان بود. پرسید که »بکارت چیست؟« حاضران 

مضطرب شدند که چه گویند. رندی از آن میان گفت: » 
بکارت مرغی ست که چون دَم یابد بپرد.«

مردم لفظ کشتن و دزدی و خیانت را آشکارا می گویند و 	 
لفظ دوستی و بوسه و نوازش را با شرمندگی.

عاشقی در انتظار معشوق ساعت خود را پیش تر 	 
می نهاد تا زودتر آید.

در جوانی باید بسیار کوشید تا پسند مردم شد و در 	 
پیری همچنین تا مکروه مردم نشد.

بدِ خود گفتن بر مردم آسان تر است از خاموش شدن.	 

اعلان مهم: دختر جوان، بسیار خوب تربیت یافته، 	 
می خواند و می نویسد. از تاریخ و جغرافیا و ادوار 
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و رقص و مبادی ریاضیات سررشته ی کامل دارد. 
می خواهد در خانه ی کسی آشپزی کند.

عاشقان گروهی عجبند؛ اول یکی را دوست می دارند که 	 
خوش روی و پاک دامن است. پس از آن بر وی خشمناک 

می شوند که چرا تن به آرزوی ایشان نمی دهند.

در ایران طاعون در میان حیوانات افتاده بود. وزیر از 	 
روی دلداری به پادشاه می گفت: »وجودِ  مبارک پادشاه 

به سلامت باشد. اینها همه سهل است.«

شخصی به اندیشه فرو رفته بود که »مدیونم و ادایِ 	 
دین نمی توانم کرد.« رندی گفت: »این اندیشه طلبکار 

راست، نه ترا.«

گویند که لندن هشت ماه زمستان است و چهار ماه 	 
هوای بد.

آدمی باید بسیار خوب باشد، تا کم بد باشد.	 

سرتراشی بر کوی به سرتراشیِ دانشمندی رفت. 	 
دانشمند را خموش دید. خواست او را به سخن آورد. 

گفت: »به انواع گوناگون سر می تراشم. از آنِ ترا چگونه 
بتراشم؟« گفت: »از آنِ مرا خموشانه بتراش.«

عاشقی در پیش معشوق خود فریاد برآورد که 	 
»ای یار دلنواز، نخست بار که سخنت را می شنوم 
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جان خواهم داد.« معشوق گفت: »آه بسیار خوب.« بعد 
از آن...

جانیِ پدر و مادرکشته ای را به نزد قاضی آوردند تا 	 
محاکمه کنند التماس می کرد که »ای قاضی رحم کن بر 

کسی که نه پدر دارد و نه مادر.«

مولیر می گفت که من هنوز نمرده ام به جهت اینکه به 	 
طبیب رجوع نکرده ام.

شخصی از غلام خود پرسید که »چه میوه است که 	 
پارسال نرسید، امسال هم نمی رسد و سال آینده هم 

نخواهد رسید؟« گفت:»سالیانه ی من.«

حکیمی به پسر خود که به سفر می رفت می گفت: »ای 	 
پسر برو، ببین چقدر عقل کم این دنیا را اداره می کند.«

راهبی را گرگ خورده بود. رندی می گفت که این گرگ 	 
باید بسیار گرسنه شده باشد.
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از رساله ی »تعریفات«	 

تعریفات است که از کتاب های فرنگان جمع شده

آنکه به دین ما نباشد. بی دین:   

ظلم بر وجدان. حلم:   

آنکه هیچ نداند و منکر همه باشد. نادان:   

حاکم شکنجه. پیغمبر:   

آلتی که حرکتش به اختیار شخص است. پا:   

خون روح. اشک:   

قوچی که از چنگ بگریزد. گوسفند:   

چارچوبه که لوحه را تباه سازد. حواشی:   

خمیری که مایه انواع فساد است. مرکب:   

تعلیم* بی  تعلیم. تجربه:   

ناخوشی که خود سبب آنیم. دلگیری:   

بیماری دین. تعصب:   

کسی که یک خیال بیش ندارد. عزب:   

خوش خوری و خوش گواری. شکم پرستی:   

روسبی گری مردان. جنده بازی:   

پیاز داغ مردان. لباس:   

آنچه به دروغ ماند.  راست:   

پسندیده است اما از روی نادانی.  بی گناهی:   

زندانی که کلیددار آن ما خودیم.  بندگی: 

لفظی که از زنان باور نتوان کرد. هرگز:   
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آفتاب دانش.  چراغ:   

جایی که در آنجا تسلط بر دیگران از تسلط بر  کشور:   
خویش افزون تر باشد.

مزخرف نامه آخوندان. واجبات نامه:   

دشمنی جان. شجاعت:   

آنچه به دیگران روی نماید.  بلا:   

دیوانگیِ خوشایند.  خوبی:   

لی که از سر قبر مولف چینند.
ُ
گ شاهکار:   

ساعتی که همیشه کار می کند اما بد. تجارت:   

بدبختیِ دیگران. تسلی:   

مدارایی که حب نفس سرمایه ی آن است.  احترام:   

صبرِ قلب.  رازداری:   

پرگوی تنها. خطیب:   

آنکه به هیچ فن آشنا نیست.  ذوفنون:   

جنده خانه  ی خدا که اکثر زنان یائسه آنجا  کلیسا:   
می روند.

مداخله ای که خودخواهی سرمایه ی آن است. تواضع:   

براتی که به گذشته نویسند. اعتبار:   

]*: در نسخه تعلیم آمده است اما با فرض اشتباه کتابت، 
م بوده باشد.[

ّ
ممکن است منظور تعل
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ترجمه ی پاره ای امثال از فرانسوی

)توضیح: تمثیل افسانه ی روباه و کلاغ در دوره ی قاجار 
حداقل دو ترجمه ی دیگر به فارسی نیز داشته است: 

حبیب یغمایی )با مطلع: زاغکی قالب پنیری دید/ به دهان 
برگرفت و زود پرید( و ایرج میرزا )با مطلع: کلاغی به شاخی 
شده جای گیر/ به منقار بگرفته قدری پنیر( آن را برگردانده 

بودند.(    

زاغ

نشسته بود کلاغی فراز بر شاخی
گرفته پارچه ای از پنیر بر منقار

ز راهِ بوی کشی پیش رفت روباهی
زبان گشاد همانا بدو بدین هنجار

که السلام علیک ای جناب خواجه کلاغ
چه نیکویی و چه خوددارست این اطوار 

مگیر بهره ی دروغ از نوای دلکش تو
بپر و بال تو ماند بدین نقوش و نگار

تویی هُما به سرِ ساکنان این بیشه
وزین سخن بشد احساس زاغ جمله زکار
برای آنکه نماید نوای دلکش خویش
گشاد نوک و ز منقار خود فکند شکار

ربود روبه و گفتا که ای ستوده سیر
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نصیحتی کنمت دوستانه گوش بدار
بدان که هر یکی از چاپلوسکان زمان

زید ز پهلوی آنکه پذیردش گفتار
برای تو ز پنیرِ تو به بود بی شک

مرین نصیحت مخلص به ارزش و مقدار
کلاغ از سخن او به شرم خورد قسم

ولیک دیر ز خوردن فریب دیگر بار
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یپیدس   یور انطباق و بازنویسی باکخانت ها اثر 

سینا/ژینا پیشگاه گیلانی
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سینا/ژینا شاعر، بازیگر و نویسنده  است. او بیشتر به 
خاطر بازی در فیلم ۲۰ نوامبر )کارگردانی برندان هیلی( 

و نوشتن عروسی در آلیس ) سولپپر تئاتر( شناخته 
می شود. ژینا عضو واحد خالقان جوان »بادیز این بد 
غ التحصیل مرکز  تایمز«، آکادمی پنجم »سولپپر« و فار

فیلم کانادا است.
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این کار، ترجمه ی کروس اول نسخه ای از »باکخانت ها« اثر 
یوریپیدس است بر اساس  ترجمه ی راجر بک. »باکخانت ها« 
تراژدی ای است که در گذشتهٔ باستانی یونان، در سال ۴۰۵ 

پیش از میلاد، نوشته شد و به اجرا درآمد.

این نمایشنامه داستان دیونیسوس، خدای یونانی شراب، 
مستی و آزادی را روایت می کند که به وطن خود در تبویب 

بازمی گردد تا از خانوادهٔ مردانی که خدایی او را انکار کردند، 
انتقام بگیرد.

در این تطبیق، من از دیدگاهی ترانس هومان و شعری 
استفاده کرده ام و از تجربیات زیستی خودم هم برای 

بازسازی این اثر بزرگ برای مخاطبان مدرن کانادایی-ایرانی 
و جهانی بهره برده ام. در ادبیات، ترانس هومانیسم به 

اثرات و پیچیدگی های ناشی از فراتر رفتن از محدودیت های 
انسانی ناشی از آمیختگی آدمی با فناوری می پردازد. 

می پرسد که هویت، اخلاق و حقیقت انسان چیست و 
عمدتا در ژانرهای علمی-تخیلی و داستان های گمانه زن 

طرح می شود. 

به نظر من، هم »باکخانت ها« و هم این تطبیق به موضوع 
هویت می پردازند و درک عمیقی از سفر خودشناسی و 

دشواری هایی که در مقابل توقعات اجتماعی 
برای پذیرش هویت واقعی ما پیش می آید، ارائه 

می دهند.
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۱  ANKH :بخش

از افق
نور و شفا را به ارمغان می آورم.

می آیم.
می شوم.

پاکم.
نفس می کشم.

روشنم
در زیبایی.

پاکم.

بدون پدر و مادر
خورشیدم.

از آسمان و زمین
از پدر و مادر

پسرم.
از شرق تا غرب

می آورم
کلمه ی خوب

کلمه ی شفادهنده
خودکلمه:

بودن؛

باش
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کلمه.

در بدن باش.
)سر مهم نیست؛ سر را از دست بده؛ که دیوانه 

می کند.(

تاک را
تجسم کن.

قلب  که باز باشد
می درخشد.

بسرای 
تاک را:

ریشه
اسکیون

ویتوس وینیفرا ۲
برش - برای پیوند

ریشه ی کلمه.

 شلیک

از آن که باز است

این دو
 

حقیقت-حقیقت
مانند دو قلو های به هم چسبیده
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 سماع-سماع رقصان 

 هر دو روح حقیقت
هنوز در حرکت 
یکی می شوند.

تا نمایان کنند
حقیقتِ ترنسِ

روح را
زندگی را
عشق را

نور را

تنفس کن.

بخوان.
نور را بخوان.

من زجر کشیدم.
خواندم بدون اینکه  بدانم چگونه بخوانم.

بالا و
پایین 

شدم تا
به سمت غرب آزاد شدم

و انگلیسی خود را  خوب یاد گرفتم.

بنویس.
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من حقیقت هستم
من ستاره هستم

من همان هستم که هستم
منم

شعله ی جاودان.
بدرخش.

فرشته.
تو این  حقیقت را می دانی؛

تو فرستاده شده ای.
تو قدیس هستی.

خوب.
در بدن

در ذهن
پاک. پاک.

تو
نور درست هستی.

جرات کن
حقیقت خود را.

نور خود را منتقل کن.
حقیقت طلایی را منتقل کن

عشق، زندگی، نور و
شادی بپاش.
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بدرخش، آوازه خوان
و امضا کن:

من.

تنها من.

تاریک.

در تاریکی دست در دست هم.

)هرگز سکوت نکنید؛ ماه شاهد است؛
مخاطب در تاریکی حقیقت را نگه می دارد؛

حافظه نور را نگه می دارد؛ ماه؛ ماسک.(

صبر.
تشویق.

تسلیم شو
بیدار شو

 و فروتن باش
در این بی نهایت

در این حلقه
در همین لحظه

باش.

و تازه شو.
و با قدردانی قبول کن
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متشکرم.

متشکرم.
آفرین! آفرین! به سلامتی شما!

من بی شما هیچم.
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پانویس ها

آنک یک نماد هیروگلیفی است که شباهتی به صلیب با حلقه ای در بالای آن دارد  این   1

نماد زندگی جاودانه، تجدید نظر و زندگی پرانرژی را نمایندگی می کند  حلقه ی آنک 

معمولاً به جنبه های زنانه و مردانه مرتبط می شود، در حالی که خط عمودی اتصالی 

بین آسمان و زمین را نمایان می کند  این نماد به طور مکرر در هنر تصویری مصری رسم 

شده است، اغلب توسط خدایان و فرعونان نگهداشته می شود و نشانی از قدرت و 

ارتباط الهی آن ها است 

نام بخش های مختلف در یک انگورزار  ۲
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ن مسلمان« بازخوانی سرمقالۀ »ز

اثر محمدتقی بهار پس از یک سده 

امیر حکیمی 

بازچاپ سرمقالۀ شمارۀ ۹ مجله ی نوبهار )بهمن۱۲۹۲( 
در »نامۀ بانوان« )شمارۀ۱۰، ۲۸اسفند۱۲۹۹( را می بینی. 

هفت سال پس از انتشار نخستین، دگرباره در پایان جنگ 
جهانگیر اول، در یکی از پیشرونامه های جنبش زنان ایران 

نوین، بازچاپ شده است.

افتتاح بیمارستانی در تهران توسط 
۱۳۰۳ رضاشاه  

۱۳۰۶ محمدتقی بهار در جوانی  

سعید نفیسی، محمد اسحاق، علی اکبر 
دهخدا، محمدتقی بهار

۱۳۲۰ دانشسرای عالی تهران  
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عنوان آن چنین است: »زن مسلمان«. 

چند روز پیش از این، در ۸ مارس ۲۰۲۱، برابر با 
۱۸اسفند۱۳۹۹، ده روز کم از یک صد سال از بازچاپ 

مقالۀ محمدتقی بهار در »نامۀ بانوان« گذشته است. تو 
در آن روز، نوشتن داستان »شب بی خوابی و بچه گربه ای 
که چشمانش باز نشده بود در چاه فاضلاب« را به پایان 
رسانده ای و همچنان نیم رخ مغزت رو به روزهای پایانی 

سده ایستاده بود. اضطراب سراپایت را فرا می گیرد هربار به 
دو صفر در کنار چهارده نگاه کرده ای؛ تقویم نه سوگوار و نه 

از گذشتن بیمناک است. 

جملۀ نخست مقاله را سه روز پیش خوانده ای: 

»زن مسلمان، از بدبخت ترین مخلوق ذی حس دنیا به 

شمار می رود.« 

امروز بار دیگر همان را خوانده ای: 

»زن مسلمان، از بدبخت ترین مخلوق ذی حس دنیا به 

شمار می رود.«

نیم رخ ایستاده رو به سایۀ سده، در نابه هنگامی جمله یخ 
زده، سراپا گوش و چشم می شوی. به دنبال جمله های 

سپسین، شگفت زده، پیش می روی تا آنجا که نویسنده، با 
لحن آقامآبان مستوفیان قاجار، فاش کرده است 
که با کسانی که این بدبختی را به دوش »حجاب« 
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می اندازند، همراه نیست. آن را عاقبت اسلام نمی داند. 
فرموده های پیغمبر اسلام که در زیست خود در بهره کشی 

از زنان سرآمد بوده را مغایر با برداشت و رفتار مردان 
مسلمان با زنان مسلمان می شناساند و انگشت تقصیر 

به تمایل آن ها به ترک پسران و بندگان و نوخاستگان 
می گیرد، دلیل اصلی انحراف زن مسلمان از خوشبختی را 

برآیند گشوده شدن دفتر شاهدبازی در زیست خلیفه های 
مسلمان عباسی می شناساند و به آن فرو می کاهد. 

از ایستگاه امروز تاریخ، زبان در دهان آدم از خواندن 
استدلال های نویسنده، بهت زده سست می شود. 

در چند جملۀ کوتاه، نژادپرستی، جنسیت زدگی، مردسالاری 
و  خویش کامگیِ آن زمانیِ تجددخواهی  معتدل، جوان و 

مذهبی در لحن خطابه آمیز واعظانۀ مدیر روزنامه »نوبهار« 
به صورتت پرتاب می شود. یادت می آید در سرلوحۀ روزنامۀ 

نوبهار، »نامه ایست سیاسی، ادبی، سرگذشتی، اخباری، 
خواهان یگانگی و فزونی اسلام و اسلامیان و هوادار بزرگی 

و نیرومندی ایران و ایرانیان«، به مانند دیگر روزنامه های 
هم دوره از صفت »آزاد« بهره ای نیامده است. 

آن گاه یکباره خود را نشسته پای منبر ملک الشعرا پیدا 
می کنی. محمدتقی بهار، در قامت آخوندیِ آن 

زمانی اش روبه رویت بر منبر است: نو و کهنه همه 
را روی هم پوشیده، فراک یا سرداری بلند با شلوار 
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به همراه کفش های ورنی واکس خورده در عکس های 
گوناگونی که از او مانده، با عبا و عمامه یک دست کرده، تا 

نه از قدیم زیادتی پیش افتد و نه در جدید معلوم باشد آقا 
از عهد دقیانوس آمده، با شور انقلابیِ پیروزمندی که هنوز 
به آتش جنگ بین الملل اول نسوخته، فریاد می زند و باران 

تف از دهان اوست که بر صورتت می ریزد. 

در پیشروی با متن، تلاش می کنی هیئت زنی در ۱۲۹۲ 
خورشیدی را به یاد آوری، زنی که نویسنده او را در دنبالۀ 

سخن به ناروا با زنان در صدر اسلام می سنجد. در خاطرات 
مصورت، نه زن آن زمانی را پیدا می کنی و نه تصویری از 
زنان صدر اسلام می یابی. لحظه ای دیگر، نویسنده، »زن 

بدبخت مسلمان« را در کنار زن انگلیسی معاصر می گذارد و 
به تحقیر او ادامه می دهد. 

»خاطرات تاج السلطنه« از یادت می گذرد. گزارش عارف از 

زندگی اش با عنوان »تاریخ حیات عارف به قلم خودش« 
از یادت می گذرد. قطعاتی از ایرج میرزا به یادت می آید. 

مقاله های تجددخواهان دیگری همچون کاظمزاده و تقی 
رفعت در روزنامه های »ایرانشهر«، »تجدد« و »آزادیستان« 
از یادت می گذرد . . . و وقتی نامه های بهار به همسرش 
را به یاد می آوری از جا برمی خیزی تا آن کتاب باریک را در 

کتابخانه پیدا کنی به انگیزۀ بهار در نوشتن چنین 
مقاله ای می اندیشیده ای. افزون بر مردانگی غیور 
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نویسنده ، بلاغت خطابه در سخن او، روانت را خراش 
داده است؛ ناله های موجودی همه چیزدان، چسبیده به 

گذشته ای که آغاز آن را ظهور اسلام گذارده است. 

به یاد عکسی از بهار در کنار سردار سپه در مراسم 
بازگشایی بیمارستانی در ۱۳۰۳ می افتی. آن را جست وجو 

می کنی. آلبوم عکسی از او را که در کتاب »مشاهیر ادب 
معاصر ایران« )دفتر دوم ملک الشعرا بهار، به کوشش 

علی میر انصاری، سازمان اسناد ملی ۱۳۷۷( منتشر شده 
است را ورق می زنی و طرز بودنش در آن عکس ها را بررسی 

می کنی: 

تا ۱۳۰۵ محاسن دارد و جامۀ آخوندی به تن می کرده 
است. 

در عکس به تاریخ بهار ۱۳۰۶ کلاه پوستی بر سر و سرداری 
به تن دارد. 

در عکس یادگاری کنگرۀ هزارۀ فردوسی ۱۳۱۳، نشسته بر 
زمین در ردیف نخست، کت وشلوار پوشیده، کروات زده و 

صورت تراشیده است. 

زمان ورق می خورد. در عکسی بی تاریخ سبیلی هیتلری بر 
چهرۀ کشیده و عبوس بهار، جای محاسن را گرفته است؛ در 

کنار او، دهخدا و سعید نفیسی جوان ایستاده اند. 

در عکسی در دانشسرای عالی در ۱۳۲۰، عصایی 
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باریک در دست دارد، با صورتی یکپارچه تراشیده. 

تماشای وسواس پوشش و ژست های او، لبانت را به تلخی 
نیشخند می گشاید. 

خواندن نامه ای از بهار به همسرش را آغاز می کنی: 

»من خوش وقت هستم که زن شارلاتانی برای خودم 

انتخاب نکرده ام زیرا هستند زن هایی که جداً حقیقت و 
صفا در وجود آن ها نیست ولی هزار سطر دروغ و خدعه و 
فریب و عبارات لاستیکیِ قالب زده به انسانی می نویسند 

و بعضی احمق های خر هم باور کرده، فریفتۀ آن ها 
می شوند. من مخصوصا از این قبیل زن ها فرار می کنم. 
این ها درست تربیت نشده اند. این ها در مدارس قالبی 

امروزی و در آغوش مادرها و خویشاوندان بی سواد )ولی 
شارلاتان( و دروغگوی خود بار آمده، عوض هر هنر و 

اخلاق و صفات روحی، شارلاتانی و دروغگویی و قسم های 
پیاپی و اظهار عشق کردن های سطحی را یاد گرفته اند. 

من به تمام دوستانم گفتم که من دوستی می خواهم که 
خانه داری، بچه داری، شوهرداری بلد باشد. مردِ خودش 

را از همۀ مردم بهتر بداند و خودش را هم همان طوری 
که هست در آغوش همسرش پرتاب کند. دروغ نگوید. 
از اظهار معلومات صوری و عبارات بی حقیقت و 

بی حرارت معمولی پرهیز نماید.« )نامه های بهار، 
علی میرانصاری، سازمان  اسناد ملی  ایران ۱۳۷۷( 
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دلزده و ملول کتاب را می بندی. از فکر به انگیزه های 
نویسندۀ »نوبهار« در نوشتن آن سرمقاله، علی رغم خبری 

که در پایان مقاله آورده از مردی که زن مریض بینوایش 
را در حج رها کرده است، بیرون نیامده ای. در ذهنت 

رویدادهای تاریخی جنبش زنان را مرور می کنی: 

در سال های بین ۱۹۱۴ تا ۱۹۲۰ بسیاری از دولت های اروپایی 
حق رأی زنان و مشارکت آن ها در انتخابات  را به تازگی به 

رسمیت شناخته اند. در فرانسه تا سال ۱۹۴۴ زنان حق رأی 
نداشته اند. 

در ایران، سه سال پیش از نوشته شدن »زن مسلمان« 
در نوبهار، در شعبان ۱۳۲۹ه.ق، موضوع »حق رأی زنان« 
از سوی محمدتقی وکیل الرعایا، نمایندۀ همدان در دور 
دوم مجلس شورای ملی پیش کشیده شد و با پاسخی 

« مدرس تا بیش از نیم سده پس از 
ل

سخت از سوی »آیت الّ
آن، موضوعی چالش برانگیز برای قانونگذاران باقی ماند. 

مشروح نطق اعتراضی مدرس چنین بود: 

»از اول عمر تا حال بسیار در بر و بحر ممالک اتفاق افتاده 

بود برای بنده ولی بدن بنده به لرزه نیامد و امروز بدنم به 
لرزه آمد. اشکال بر کمیسیون این که اولا نباید اسم نسوان 

را در منتخبین برد که از کسانی که حق انتخاب 
ندارند نسوان هستند. مثل این که بگویند از 

دیوانه ها نیستند، از سفه ها نیستند... این اشکال 
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است بر کمیسیون. و اما جواب ما باید بدهیم از روی 
برهان نزاکت و غیر نزاکت... از روی برهان باید صحبت کرد. 

برهان این است که امروز ما هرچه تأمل می کنیم می بینیم 
خداوند قابلیت در این ها قرار نداده است که لیاقت حق 

انتخاب داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و آن ها 
از آن نمرده اند که عقول آن ها استعداد ندارد. و گذشته 

از این که درحقیقت نسوان در مذهب اسلام ما درتحت 
قیمومیت اند. »الرجال قوامون علی النساء«، در تحت 

قیمومیت رجال هستند و مذهب رسمی ما اسلام است، 
آن ها در تحت قیمومیت اند. ابدا حق انتخاب نخواهند 

داشت. دیگران باید حفظ حقوق زن ها را بکنند که خداوند 
هم در قرآن می فرماید در تحت قیمومیت اند و حق انتخاب 

نخواهند داشت، هم دینی، هم دنیوی. این مسئله ای 
بود که اجمالاً عرض شد.« )صورت مشروح جلسۀ ۵شنبه 

۸شعبان۱۳۲۹ مجلس شورای ملی( 

ملک در روزهای پایانی زندگی، در آسایشگاه مسلولین 
در دامنه های آلپ، در لباسی یکسره سفید، روی صندلی 
حصیری ای نشسته و به دوردست می نگرد. او را در میان 

مهمانان غریب آسایشگاه آفریدۀ توماس مان در رمان 
»کوه جادو« تصور می کنی. رمان را بازمی کنی: 

»فصل ششم: دگرگونی ها

زمان چیست؟ یک راز اثیری و نیرومند. لازمه ی 
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جهان پدیده ها. یک حرکت درآمیخته و درپیوند با هستی 
اجسام در مکان و با حرکتشان. ولی اگر حرکت نبود، زمان 

هم نبود؟ اگر زمان نبود، حرکت نبود؟ هرچه می توانی 
بپرس. یعنی زمان از مکان پدید آمده یا برعکس؟ یا 

این هر دو یکی است؟ باز هم بپرس! زمان فعال است، 
ماهیتی پدیدآورنده دارد. پدیدآورندۀ چه؟ دگرگونی. 

اکنون، آن گاه نیست. چه میانشان حرکت است. ولی چون 
حرکتی که زمان را بدان می سنجند دورانی است بدون آغاز 

و پایانی، پس همچنین آرامش و سکونش نیز می توان 
خواند. »آن گاه« همواره در »اکنون« تکرار می شود و آن جا 

در این جا...« )کوه جادو، توماس مان، حسن نکوروح، 
نگاه۱۳۶۸( 
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»زن مسلمان«

)سرمقالۀ »نوبهار« به قلم محمدتقی بهار(

زن مسلمان از بدبخت ترین مخلوق ذی حس دنیا به شمار 
می رود. آن حقوقی که خداوند برای مخلوق خود قرار 

داده است از قبیل حرکت، نطق، پوشش، خوراک، آزادی 
در تنفس و رفتار و گفتار و خندیدن، ادراکات و انفعالات، 

تفرج ها، تفریحات، خواندن ها و نوشتن ها و غیره از آن 
حقایقی که همه در تحت قانون معین و از لوازم زندگانی 

بشر است، زن مسلمان از تمام آن حقوق محروم و به علاوه 
احکامی که برای مجرمین و مقصرین و قباحتکاران از قبیل 
حبس، ستم، سختگیری ها، بازداشتن ها و ذلت کشیدن ها، 

فروتنی کردن، تنگی کشیدن، و بالاخره زنده به گور شدن 
معین شده، تمام شامل حال زنان مسلمان شده و 

آن ها را چنان در گریوۀ جهل و نادانی و ضعف نفس، و 
سستی عنصر و بی تربیتی و بی علمی و فلاکت و سفالت 
اخلاقی درانداخته است که اگر یک نفر زن مسلمان را در 

مقابل یک نفر زن غیرمسلمان بگذاریم، فرقی که بین 
یک مرد عاقل و یک دیوانۀ نالایقی خواهد بود، بین زن 

غیرمسلمان و زن مسلمان هم آن طور مباینت دیده 
خواهد شد. جماعتی را عقیده بر این است که عقب ماندن 

زنان مسلمان به واسطۀ »حجاب« است. ولی ما با 
این عقیده همراه نیستیم، زیرا حجاب تنها صورت 
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یک نفر زن را در مقابل چشم مردها محفوظ نگاه داشته 
و زن را در حرکات و سکنات و گفتار و کردار بیشتر دلیر 
می کند. امتحان کنید، کسی که رویش پوشیده است 

کمتر خجالت کشیده و بهتر هر حرفی را بی پروا می گوید. 
پس پوشیده رویی باعث پوشیدگی عقلی زن نخواهد 

شد. آری بعضی فساد اخلاق و مفاسد اجتماعیه ی دیگر 
در پوشیدگی رخسار زنان هست که در این جا از موضوع 

بحث ما خارج است. ما می گوییم عدم ترقی زنان مسلمان 
تنها به واسطۀ حجاب نیست، ولی بسی بلاهای مبرم بر آن 

بیچارگان نازل شده است که آن ها را به فراسخ از مرحلۀ 
آدمیت دور و از زیارت جمال علم و دانش، مهجور ساخته 

است و آن مسلوب بودن حقوق بشریت است از زن. 

زن نمی تواند بی اجازۀ شوهرش حرکت کند، نفس بکشد، 
لباس بپوشد، چیز بخورد، خنده بکند، گریه بکند، حتی 

پدر و مادر خودش را بی اجازۀ شوهرش نمی تواند ملاقات 
نماید. 

تا تصور نشود که ما لزوم اطاعت زن را به شوهر تنقید 
می نماییم، هرگز چنین تصور نامعقولانه ای را نخواهیم 

نمود زیرا آخرین وظیفۀ زن این است که طرف معشوقیت 
شوهرش بوده و هیچ نباشد لااقل با شوهرش مثل یک 

رفیق رفتار کند. در این صورت باز هم نمی تواند یک 
عاشق بی اجازۀ معشوقش و یک نفر رفیق بی اطلاع 
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رفیقش، حرکتی کند یا جایی برود. مکرر دیده شده است 
که انسان هرچه در شب و روز قبل کرده و هرچه هم در 

شبانه روز آینده می کند، به رفیقش گفته و با او مشورت 
می نماید و به کاری که میل رفیقش نباشد اقدام نمی کند. 

به این ترتیب لازم است که زن هم در هر نفس از شوهر 
محبوب خود استیذان کرده، و در هر خیالی از او استعلام 

نماید و بی اجازۀ محبوبش آب نخورد. 

این را دانستید، پس حال می گوییم که مردهای مسلمان 
به زن های خود معاشقه نمی کنند. رفاقت ندارند. معاشرت 

و اختلاط ندارند. اطمینان ندارند. اعتبار نمی دهند. حرف 
آنها را باور نمی کنند. قسم آن ها را دروغ می پندارند. آنچه 

خود می خورند، پس ماندۀ آن را، به ایشان می دهند. 
علی حده می خوابند. تنگی می دهند. فحش می دهند. 

کتک می زنند. و چه و چه و چه. آن وقت توقع هم دارند که 
ع، بی اجازۀ آن ها آب نخورد، تاب نخورد، در  زن به حکم شر

رختخواب نخوابد. 

آیا پیغمبر که اطاعت شوهر را به زن واجب کرد برای زن داری 
دیگر چیزی نگفت؟ دیگر سفارش نکرد که با زن چگونه رفتار 

کنید؟ دیگر تکلیف این مخلوق ضعیف لطیف لازم الاحترام 
را در برابر ما مردهای زبر و خشن وحشی معلوم و تعیین 

نفرموده؟ کی پیغمبر به شما گفته که شب تا صبح 
زن نورسیدۀ خود را کتک بزن و صبح تا ظهر به او 

210 مقالات پژوهشی  |  بازخوانی سرمقالۀ »زن مسلمان« 



۱

فحش بده و ظهر تا شام او را در اطاق حبس کن و شام 
تا صبح دیگر، پشتت را به او کرده نفیر خوابت را به گوش 

ساکنین ملاء اعلا برسان؟ کی پیغمبر گفت صبح که از 
خانه ات بیرون می روی زنت را در  قفس کرده، درش را قفل 

کن و شب که آمدی او را نشانیده خود تا به صبح غرغر و 
لندلند جگر بیچاره را سوراخ کن تا طفلک تریاک خورده خود 
را شهید بی حسی و بی وجدانی تو میرغضب بی انصاف کند؟ 
کی پیغمبر به شما گفت که این قدر به زنت تنگ بگیر و به او 

پول نده که یا مجبور شده خودش را بکشد یا تو را بکشد 
یا اسبابت را فروخته به مصارف شخصیۀ خود برساند؟

)زن مسلمان بدبخت است(

در صدر اسلام هرگز زن های مسلمان این طور بدبخت 
و مفلوک و ضعیف القلب نبودند. زن های صدر اسلام، 

خدیجه، عایشه، خوله، زینب، رقیه، سکینه و غیرها بوده اند 
که در مجامع عمومیه خطابه ها می خواندند و با مردم 
بزرگ طرف گفت وگو و در کارهای عظیم مشیر و مشاور 
بوده و در جنگ ها داد رشادت و مردانگی می دادند. با 

شعراء و فصحای بزرگ عرب مشاعره و محاوره می نمودند. 
کی بیچاره زن ها در پس پردۀ ذلت به مرگ خودشان راضی 

شده و از ادای دو کلمه حرف رسمی خود قاصر بودند؟
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)زن مسلمان بدبخت است(

بدبختی زن مسلمان از زمان خلافت عباسی شروع شد و از 
وقتی که مردهای بی غیرت به غلامان و صبیان و ترک پسران 

آمیزش و تمایل به هم رسانیدند، زن مسلمان به قهقرا 
نشسته و در زندانی ابدی محبوس ماند. 

شجاعت و مناعت و قوت عنصر و تمام حیثیات زن 
مسلمان فدای بولهوسی مردهای مسلمان شده 

و رفته رفته این مقهوریت و مظلومیت زن مسلمان، 
جزء عادات نسوان و در تلو قوانین موضوعه زندگانی 

مسلمانان درآمد. 

 روح دیانت از مظلومیت زنان منزجر است. جگر 
ل

بالّ
قانون احمدی از این بدعت های جاهلانه خراش دار است. 

به علاوه هر بدبختی که بر سر ما وارد می شود، نتیجۀ 
سست عنصری و فتور عقل مادرانی است که ما را تربیت 

نموده و به اخلاق خودشان بارآورده اند. 

ببینید ملل تربیت شدۀ دنیا، مخصوصاً انگلیس، چگونه 
با زن ها معامله می نمایند و چگونه در ادای حقوق آن ها 

غلو کرده، وجه نتایج حسنه از این خلق عظیم استحصال 
می نمایند. آیا می توانید بگویید که زن انگلیسی در اعمال 

 اگر در 
ل

قبیحه از زن مسلمان جلوتر است؟ والّ
شهر لندن به قدر ثلث شهر طهران زن فاحشه و 

سلیطه یافت بشود. بلکه می توانم قسم بخورم که 
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در خراسان که قبه الاسلام است، زنان وقاحت کار بیشتر از 
لندن موجود است. پس ادای حقوق زن ها و تعلیم و تعلم 

زن ها و محبوس نساختن این قوم ضعیف، هرگز لازم و 
ملزوم وقاحت کاری و بی عصمتی آن ها نخواهد شد. 

زن نجیب را اگر در میان یک اردوی وحشی رها کنند، دست 
از نجابت خود برنمی دارد؛ و زن بی عصمت را اگر در شیشه 

کنید، ابرو نشان می دهد و رفیق برای خود می تراشد. 

پری رو تاب مستوری ندارد
در ار بندی، ز روزن سر برآرد

ولی حبس کردن نفوس و عقول و قوای زنان باعث هزاران 
درد بی درمان و فساد اخلاق و فترت عقل و ضعف نفس 
و تحلیل قوا و غیره می شود و دود به چشم بچه های ما 
می رود. میزان ترقی و سلامت بدن و صحت فکر و ترقی 

خلق بچه های انگلیس را با نقاهت بدن و تشتت حواس 
و بداخلاقی بچه های مسلمان را مقیاس بگیرید، آن وقت 

خواهید فهمید که سبب آن تعالی چه و جهت این تنزل 
چیست. همانا بدبختی زن مسلمان و خوشبختی زن 

انگلیس است. 

در شهر ما یک نفر تاجر انگلیسی به تازگی وارد شده 
است. شب در همسایگی تاجر انگلیسی یک نفر زن 

که شوهرش حاضر نبوده می خواهد وضع حمل 
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کند. بچۀ کوچک زن می آید و به خانم انگلیسی حکایت درد 
مادرش را می گوید. خانم می رود می بیند که الان موقع 

وضع است و اگر به قابله نرسد محتمل است که زن تلف 
شود. برگشته به شوهرش می گوید. فوراً تاجر انگلیسی 
از رخت خواب برخاسته و به راهنمایی آن بچه می رود و از 

محله های اطراف دو قابله به دست آورده و به خانۀ زن 
می رساند و زنش را امر می کند که از بیمار مواظبت نموده 

و اگر به چیز دیگر محتاج شود، فورا او را خبر کند. 

این است حسن خلق مرد و این است ملاحظۀ شئونات 
یک زن. مردهای اروپا در احترام زن، به عقیدۀ این که مربی 
و موجد بشر زن است، تا این درجه سعی و اهتمام دارند. 

ولی ما مسلمان ها برعکس. 

چنان که یکی از محترمین این شهر که شاید بیش از 
صد هزار تومان مکنت داشته باشد، شاهزاده خانم 

محترم زنش را که چند تن اولاد از او دارد در بحبوحۀ 
حج و کشاکش حاج، به تصور این که از این مرض خواهد 

مرد انداخته و تمام طلاها و پول ها و گوشواره هایش 
را برداشته و حب های تریاک او را نیز با همه اسباب و 

لوازم زندگی او برداشته فرار می کند. خانم محترم پس از 
غشوه ای ]=بیهوشی[ که از حرارت و ازدحام حاج و حالت 
سحجی ]=نوعی بیماری روده[ برایش آمده بود، 
چشم باز کرده شوهرش را رفته و ثروتش را برده 
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یافت. به عبارت معهود، خواست حب تریاک بخورد آن را 
هم نیافت. بیچاره وار با حسرت و آه، از فراق بچه هایش 

به سختی بمرد و مکنتش را به آقا سپرد. همان آقا از ستر 
برگشت و دختر یکی از محترمین این شهر را به زنی گرفت. 

غالبا به عوض مهربانی او را کتک زد و حبس کرد و غدغن 
کرد که با پدر و مادرش دیدار نکند و خلاصه آن قدر سختی 

کرد که دختر چهارده ساله تریاک خورده و مرد و عمرش را 
به آقا سپرد. 

این است رفتار ما با زن ها. و این است بدبختی آن ها. 

)چاپشده در »نوبهار«، ش۹، ۸ربیع الاول۱۳۳۲، 
۱۵بهمن۱۲۹۲،۴فوریه۱۹۱۴ و بار دیگر در »نامۀ بانوان«، 

ش۱۰،۲۸اسفند۱۲۹۹(
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مارگارت اتوود و جادوی کلمات

از »زن خوراکی« تا »خوشگلای پیر در جنگل«   

نیاز سلیمی

مارگارت اتوود، نویسنده ی مشهور کانادایی، غول ادبی 
معاصر ما است که نوشته های پربارش خوانندگان بسیاری 
را در سراسر جهان جذب کرده و تحت تأثیر قرار داده است.  

سفر ادبی اتوود، که در ۱۸ نوامبر ۱۹۳۹ در اتاوا متولد 
شده، با خلاقیت بی نظیر، داستان سرایی رویایی و بینش 

عمیق در مورد شرایط انسانی همراه بوده است. اتوود در 
طول زندگی حرفه ای اش به ژانرهای مختلفی از جمله رمان، 
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گفتاری و تلاش هایش برای تقویت 
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شعر، داستان کوتاه، مقاله و داستان های تخیلی تسلط 
داشته و در آثارش اغلب به موضوع  هایی نظیر فمینیسم، 

محیط زیست، عدالت اجتماعی و تلاقی فناوری و شرایط 
انسانی پرداخته است.

ثیرات زندگی اولیه و تأ

زندگی اولیه ی اتوود به طور قابل توجهی بر سبک نوشتن 
او و مضامین مورد علاقه اش، تأثیر داشته است. او که در 

مناطق روستایی کانادا بزرگ شده است، عمیقا قدردان 
طبیعت است و این موضوع در نوشته هایش نمودی 

واضح دارد. اشتیاق پدرش به حشره شناسی او را شیفته ی 
علم و زیست شناسی کرد و همین شیفتگی بعدها در 

داستان های خیالی او بیانی آشکار یافت.

نوشته های اولیه

حرکت آکادمیک اتوود با هوشیاری استثنایی و عشق عمیق 
به ادبیات آغاز شد. او در دانشگاه تورنتو تحصیل کرد و 

بعدها مدرک کارشناسی ارشد زبان انگلیسی را از کالج 
رادکلیف گرفت و همان جا آثار چندین نویسنده ی مشهور 

را بررسی کرد. این فعالیت های آکادمیک مهارت های 
نویسندگی او را تقویت کردند و پایه ای شدند برای 

218 ادبیات و هنر کانادا		|		مارگارت	اتوود	و	جادوی	کلمات	



۱

دستاوردهای ادبی آینده اش.

اتوود در مراحل اولیه ی کارش اولین مجموعه شعر و 
چندین رمانش را منتشر کرد. اگرچه آثار اولیه ی او مورد 
تحسین منتقدان قرار گرفت، اما این رمان »زن خوراکی« 

بود که در سال ۱۹۶۹ به دلیل انتقاد شدیدش از نقش های 
جنسیتی و انتظارات اجتماعی، شهرتی گسترده برایش به 

ارمغان آورد.

»داستان ندیمه« و فمینیسم

در سال ۱۹۸۵، اتوود اثری را منتشر کرد که به عنوان 
نمادین ترین و تأثیرگذارترین اثر او شناخته می شود؛ 

»داستان ندیمه«.  این رمان دیستوپیایی که در جمهوری 

خیالی گیلاد اتفاق می افتد، جامعه ای را بررسی می کند 
که در آن حقوق زنان به طور سیستماتیک سلب شده 

است. کاوش رمان در مورد حقوق باروری، ستم جنسیتی 
و بنیادگرایی مذهبی، خوانندگان را تحت تأثیر قرار داد 

و موقعیت اتوود را به عنوان نویسنده ی برجسته ی 
فمینیست تثبیت کرد. 

ثیر فمینیسم اتوود تأ

 فمنیسم در طول زندگی حرفه ای اتوود، 
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همواره موضوع محوری آثار او باقی ماند. نوشته های 
او صدای حاشیه نشینان و محرومان است و در خدمت 

توانمندسازی زنان و به چالش کشیدن هنجارهای 
اجتماعی عمل می کنند. اتوود از طریق روایت های 

متفکرانه اش، خوانندگان را تشویق می کند تا ساختارهایی 
را که نابرابری و ستم را تداوم می بخشند، به طور انتقادی 

بررسی کنند.

کاوش در موضوعات زیست محیطی

مارگارت اتوود فراتر از مضامین فمینیستی خود، 
عمیقا به اهداف محیط زیستی نیز متعهد بوده است. 

در رمان"Oryx and Crake" اتوود دنیایی پساآخرالزمانی 
را به تصویر می کشد که تخریب محیط زیست، طمع 

شرکت ها و مهندسی ژنتیک ویرانش کرده اند. این داستان 
پرسش هایی فوری درباره ی مسئولیت بشر در قبال 

سیاره ی زمین و پیامدهای بالقوه ی پیشرفت های بی نظیر 
فناوری را مطرح می کند.

تنوع و تقاطع در آثار اتوود

شخصیت های اتوود به  عنوان نویسنده ای که 
متقاطع بودن را می پذیرد، از پس زمینه ها و 
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تجربه هایی مختلف حاصل می شوند. او به طرزی ماهرانه 
هویت ها و دیدگاه های مختلف را به هم می پیوندد و به 
دامنه ی فراگیریِ آن ها می افزاید و پیچیدگی های وجود 

انسان را به تصویر می کشد. خصوصیات شخصیت های 
اتوود، چه در زمینه ی نژاد، جنسیت، یا میراث فرهنگی، 

منعکس کننده ی بافت متنوع و غنی جامعه اند.

مارگارت اتوود و حقوق زنان

 تلاش برای توانمندسازی زنان، برای چندین قرن مبارزه ای 
حیاتی و مداوم بوده است و افراد زیادی زندگی شان 
را وقف حمایت از برابری جنسیتی کرده اند. در میان 

این قهرمانان، مارگارت اتوود با آثار ادبی و فعالیت های 
فکری  اش به جنبش حقوق زنان کمک هایی استثنایی کرده 

است. اتوود به عنوان نویسنده ای فمینیست و منتقد 
اجتماعی، از نوشته هایش به عنوان ابزاری قدرتمند برای 

برجسته کردن و به چالش کشیدن نظام های مردسالارانه، 
استفاده کرده است. 

کاوش ادبی و مضامین فمینیستی اتوود

مشارکت های ادبی مارگارت اتوود در پیشبرد 
اهداف حقوق زنان بسیار مؤثر بوده است. اتوود 
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در سراسر مجموعه ی گسترده ی آثارش به مضامین 
پیچیده ی فمینیستی می پردازد و نقدهایی روشنگرانه از 

نابرابری جنسیتی، خودمختاری تولید مثل و انقیاد زنان در 
زمینه های مختلف ارائه می کند. رمان های » داستان ندیمه« 

و » گریس دیگر«، جوامع دیستوپیایی و موقعیت هایی 
تاریخی را که در آن زنان با ستم سیستماتیک مواجهند، 

به وضوح به تصویر می کشند و تفسیری دقیق از پویایی 
جنسیتی در دنیای واقعی ارائه می دهند.

اتوود در »داستان ندیمه« تصویری هولناک از جامعه ای 
توتالیتر ترسیم می کند که حقوق زنان را سلب می کند و 

نقش آن ها را به ابزار باروری تقلیل می دهد. اتوود با خلق 
شخصیت »آفرد« ، ندیمه ای که برای حفظ فردیت خود 

تلاش می کند، مسائل کنترل بر بدن زنان، آزادی باروری 
و خطرات جامعه ی قهقرایی را برجسته می سازد. روایت 

دلخراش این رمان به عنوان هشداری قدرتمند در مورد 
تضییع حقوق زنان و عواقب بالقوه ی ناکامی آن ها عمل 

می کند.

در همین راستا »گریس دیگر« محدودیت های تحمیل شده 
بر زنان را در قرن نوزدهم نشان می دهد و موضوع هایی 

مثل؛ عاملیت زنانه، تمایلات جنسی و انتظارات اجتماعی 
را بررسی می کند. اتوود به طرزی ماهرانه شخصیت 

گریس مارکس، قاتلی محکوم را ترسیم می کند و 
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خواننده را به چالش می کشد تا صحت اعترافات او را زیر 
سوال ببرد. از طریق دیدگاه »گریس«، اتوود محدودیت های 

زنان را در آن دوره بررسی و جنسیت گرایی فراگیری را که 
اغلب تعیین کننده ی سرنوشت شخصی و اجتماعی زنان 

بوده، برجسته می کند.

کنشگری و حمایت

 مارگارت اتوود علاوه بر دستاوردهای ادبی اش، از مدافعان 
فعال حقوق زنان نیز بوده است. او به طور مداوم از جایگاه  

خود برای افزایش آگاهی در مورد نابرابری جنسیتی، 
عدالت باروری و سایر مسائل فمینیستی استفاده کرده 
است. فعالیت های اتوود فراتر از کلام مکتوب است، زیرا 
او در سخنرانی های عمومی، کنفرانس ها و تظاهرات ها 

شرکت کرده و صدای خود را به مبارزه ی جهانی برای برابری 
جنسیتی پیوند داده است.

اتوود به  عنوان طرفدار حق انتخاب، مشتاقانه از حقوق 
باروری زنان دفاع کرده و علیه محدودیت های قانونی در 

مورد دسترسی به امکان سقط جنین و اهمیت استقلال 
بدنِ زنان، صحبت کرده است. توانایی اتوود در ترکیب 

نوشته ها با حمایت های گسترده اش، بیش از بیش 
تأثیرگذار بوده است، زیرا رمان هایش خوانندگان 
را برمی انگیزد تا در گفت وگوهای انتقادی درباره ی 
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حقوق و آزادی های زنان شرکت کنند.

علاوه بر این، اتوود فعالانه از سازمان هایی که به 
توانمندسازی زنان و پیشبرد حقوقشان اختصاص داده 

شده اند، حمایت کرده است. او در کارهایی مبتکرانه مانند 
تشکیل کمیته ی نویسندگان زن PEN بین المللی و بنیاد 

زنان کانادا مشارکت داشته است. این کمیته ها برای ارتقاء 
صداهای به حاشیه رانده شده و ایجاد فضاهایی برای 
شنیدن داستان های زنان تلاش می کنند. تعهد اتوود 

به حمایت و تقویت صدای زنان تأثیری ماندگار بر ادبیات 
فمینیستی داشته و نویسندگان زنِ مشتاق را به پذیرش 

روایت های خود تشویق کرده است.

الهام بخش نسل های آینده

یکی از مهم ترین جنبه های مشارکت مارگارت اتوود در 
مسائل مربوط به حقوق زنان، در توانایی او برای الهام 
بخشیدن و توانمندسازی نسل های آینده نهفته است. 

اتوود از طریق داستان سرایی متقاعدکننده و کاوش 
مستقیم و بی تعارف در مضامین فمینیستی، خوانندگان 

بی شماری را تشویق کرده است.
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تحلیل تطبیقی »داستان ندیمه« مارگارت اتوود و جنبش زن، 

زندگی، آزادی در ایران 

رمان دیستوپیایی مارگارت اتوود، »داستان ندیمه«، و 
جنبش زن، زندگی، آزادی در ایران در نمایش مبارزات 

زنان برای کسب حقوق و آزادی شباهت هایی قابل توجه 
دارند. هر دو روایت برای کنترل و سرکوب زنان، با تأکید 

بر مضامین نابرابری جنسیتی، خودمختاری تولیدمثلی و 
تلاش برای عاملیت، با شیوه هایی ظالمانه با زنان برخورد 

می کنند. این بخش به بررسی شباهت های بین دنیای 
داستانی اتوود و جنبش واقعی زنان در ایران می پردازد و 
مبارزات، تاکتیک ها، و تأثیر عمیقی را که این داستان ها بر 

مبارزه برای حقوق زنان داشته اند، بررسی می کند.

هر دو روایت پیامدهای چنین سیستم هایی را آشکار 
می کنند و تأثیر ویرانگر نقششان را بر زندگی زنان نشان 

می دهند. در »داستان ندیمه«، کنیزها در معرض خشونت 
جنسی تشریفاتی و محرومیت از آزادی های اولیه قرار 

می گیرند. به طور مشابه، زنان در ایران با تبعیض 
سیستماتیک از جمله دسترسی محدود به آموزش، تحرک 
محدود، و رفتار نابرابر در قوانین ازدواج و طلاق مواجهند. 

رمان اتوود با برجسته کردن اقدامات افراطی برای کنترل 
بدن و انتخاب های زنان، با مبارزات زنان ایرانی برای 

کسب آزادی، همخوانی معنایی دارد.
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»داستان ندیمه« و جنبش زن، زندگی، آزادی در ایران، 

تلاش و مقاومت جمعیِ زنان در برابر رژیم های ستمگر 
را به نمایش می گذارند. در رمان اتوود، شخصیت هایی 

مانند آفرد و مویرا از طریق نافرمانی، اتحادهای مخفیانه 
و شورش، در برابر محدودیت های گیلاد مقاومت می کنند. 

به همین ترتیب، زنان ایرانی با سازماندهی تظاهرات، ایجاد 
شبکه های زیرزمینی و استفاده از رسانه های اجتماعی برای 

بیان خواسته هایشان، قدرت و اراده قابل توجهی از خود 
نشان داده اند.

هر دو روایت بر اهمیت همبستگی میان زنان در مواجهه 
با ظلم تاکید دارند. در »داستان ندیمه« پیوندهایی که 

میان ندیمه ها شکل گرفته، علیرغم شرایطشان، باعث 
احساس حمایتگری و تقویت مقاومتشان می شود. در 

ایران، جنبش زن، زندگی، آزادی، حس وحدت را در میان 
فعالان زن پرورش داده است و به آن ها اجازه داده صدای 
خود را تقویت و از تغییر حمایت کنند. این جنبش بستری 

را برای زنان ایرانی فراهم کرده است تا تجارب خود را به 
اشتراک بگذارند، هنجارهای اجتماعی را به چالش بکشند و 

خواستار به رسمیت شناختن حقوق خود شوند.

کنترل بر بدن زنان و استقلالِ باروری

خودمختاری باروری و کنترل بر بدن زنان موضوعی 
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مهم، هم در »داستان ندیمه« و هم در جنبش زن، زندگی، 
آزادی است. در رمان اتوود، زنان به کارکردهای تولیدمثلی 

خود تقلیل می یابند و دولت از طریق نهادِ خدمتکاران، 
باروری آن ها را دیکته می کند. اعمال کنترل بر بدن زنان 

ایرانی نیز در انواع سیاست های محدودکننده ی حکومت؛ 
حجاب اجباری، ممنوعیت پیشگیری از بارداری و سقط 

جنین تجلی می یابد.

هر دو روایت بر بی عدالتی ذاتی در محروم کردن زنان از حق 
انتخاب در مورد بدن خود و سلامت باروری تأکید می کنند. 

»داستان ندیمه« آسیب های روانی و جسمی بر زنانی را که 

در معرض برده داری باروری قرار می گیرند، افشا می کند، 
در حالی که جنبش زن، زندگی، آزادی با حمایت از حقوق 

باروری، دسترسی به مراقبت های بهداشتی و مطالبه ی 
حقوق برابر برای زنان، کنترل دولت بر بدن زنان را به چالش 

می کشد.

 کتاب جدید اتوود

اتوود در کنار فعالیت های گسترده اش، داستان 
کوتاه نویس بسیار زبردستی است و مجموعه داستان  

اخیرش به نام "Old Babes in the Wood" ترکیبی 
خیره کننده از داستان هایی است که معنای انسان 

بودن را بررسی می کنند و در عین حال تخیل 
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شگفت انگیز و ظرافت های حسی اتوود را به نمایش 
می گذارند.

این کتاب شامل پانزده داستان است که برخی از آن ها قبلا 
در نیویورکر و مجله ی نیویورک تایمز منتشر شده بودند. 

این مجموعه به سه بخش تقسیم شده است؛ اولین و 
آخرین بخش، با نام »تیگ و نل« و »نل و تیگ« حول زوجی 

متاهل می چرخند و کمابیش به کل زندگی شان نگاه 
می کنند؛ به آنچه که انجام داده اند و احساس کرده اند و 

به موضوع هایی که بر آن ها و افکارشان تأثیر گذاشته اند. 
داستان ها در کنار هم، بیشتر به رمانی چهل تکه شبیهند 

تا تک داستان هایی مستقل. رمانی که نگاهی عمیق، 
صمیمانه و جذاب به جزییات زندگی دارد. قسمت میانی، با 

عنوان "My Evil Mother"، شاید تاج جواهرات این مجموعه 
باشد. در این بخش نویسنده هشت داستان منحصربه فرد 

را گرد هم می آورد که از نظر لحن، صدا، مضمون و قالب 
بسیار متفاوتند؛ از مصاحبه های خیالی و داستان هایی که 
بیگانگان روایتشان کرده اند تا دایره ی زندگی و حلزونی که 

در بدن زنی به دام افتاده است. این داستان ها بصیرت و 
شعور خاص اتوود را نشان می دهند و در عین حال توانایی 

او در خنداندن ما، چشم وقایع نگار او را برای ثبت جزییات، 
و تخیل بی نظیرش را به نمایش می گذارند.

هیچ داستان کم ارزشی در این مجموعه وجود 
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ندارد، اما چندین داستان به طور مشخص در کانون 
توجه قرار می گیرند؛  "Morte de Smudgie"درباره ی مرگ 

یک گربه، پرتره ای عالی از نوع بی نظیر غم و اندوهی است 
که به دنبال از دست دادن حیوانی خانگی و محبوب به 
وجود می آید. "My Evil Mother" رابطه ی مادر و دختری را 

در طول سال ها دنبال می کند و نشان می دهد که چگونه 
و چرا بسیاری از مردم در نهایت دقیقاً شبیه والدین خود 

می شوند. در داستان "The Dead Interview"، اتوود با 
جورج اورولِ نویسنده از طریق رسانه ای در خلسه مصاحبه 

می کند. بخشی از این گفتکو ادای احترام است و بخشی از 
آن ساختارشکنی است و نقد آثار و شخصیت اورول. این 

داستان به طور غیرمنتظره ای سرشار از طنز است و نشان 
می دهد که اتوود در حالی که سعی می کند چیزهایی مانند 
اینترنت، حذف شدن، ضدواکسن ها و حتی ژانویه را توضیح 

دهد، بینش و قدرت تحلیلی بسیار دقیقی دارد.

 "Impatient Griselda" از طریق صدای ترجمه شده ی 
بیگانه ای که شبیه اختاپوس است و به تمام کلمات مورد 
نیاز برای برقراری ارتباط بی نقص دسترسی ندارد، بیگانگی 

و ارتباط نادرست را بررسی می کند. "Bad Teeth" داستانی 
سرگرم کننده درباره ی دوستی است که دو دوست قدیمی 

را دنبال می کند و یکی از آن ها اصرار دارد که بپرسد 
چرا دیگری با مردی با دندان های بد رابطه داشته 
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است، در حالی که این رابطه هرگز اتفاق نیفتاده است.

در"Death by Clamshell " هیپاتیا از اسکندریه قتل خود 
را روایت می کند و افکارش را در مورد چگونگی تبدیل 

شدن به کیفیت های گوناگون، به گروه های مختلف مردم 
در قرن ها پس از مرگش ارائه می کند.  او این کار را با 

انرژی زیاد و حس شوخ طبعی خوبی انجام می دهد: »من 
سعی می کنم به جنبه های مثبت نگاه کنم: مجبور نبودم 

توهین های دوران پیری شدید را تحمل کنم.«

 در"Metempsychosis: or, The Journey of the Soul" ، راوی 
حلزونی است که روحش مستقیما از حلزون به انسان تغییر 
شکل می دهد. پس از سمپاشی شدن با آفت کش خانگی و 
سازگار با محیط زیست، میل حلزون برای بازگشت به شکل 
قبلی خود، و شوک قابل درک او از رفتار و اعمال انسان، به 
سرعت به خوانشی بی واسطه و صمیمانه در مورد اشتیاق 

و احساسات نابجا تغییر می کند.

 "Old Babes in the Wood"،آخرین داستان این مجموعه
که نام کتاب هم از این داستان وام گرفته شده، به همان 

اندازه تأثیرگذار، هوشمند، خنده دار و منحصربه فرد است. 
اتوود که همیشه انگشتش را روی نبض جامعه ی مدرن 

گذاشته است، از عشق و زندگی پس از مرگ گرفته 
تا اهمیت زبان و بیماری همه گیر، در این داستان 

هم با دقت و موشکافی به برهنه کردن زوایای روح 
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انسان می پردازد. 

 Freeforall هواداران »داستان ندیمه« بدون شک داستان 
را دوست خواهند داشت زیرا بازگشتی به مضامین مادری 
است با زاوایای سیاسی و تفسیرهای اجتماعی فراوان. در 
تمام این داستان ها، شوخ طبعی معمول اتوود همیشه 

حاضر است و شخصیت ها و خطوط به یادماندنی زیادی را 
ارائه می دهد. حلزونِ داستان "Metempsychosis"  می گوید: 

»فکر می کنم انسان بودن همین است: زیر سوال بردن 

شرایط هستی.«

این خط در سراسر این مجموعه تکرار می شود.

تقریباً یک دهه از انتشار مجموعه داستان کوتاه قبلی 
اتوود به نام »تشک سنگی« می گذرد.  و هیچ جای تعجب 

نیست که مجموعه ی جدیدش ارزش این همه انتظار را 
داشته باشد. "Old Babes in the Wood" تخیل اتوود و 

وسواس همیشگی او را برای رسیدن به هسته ی اصلی 
آنچه که ما را انسان می سازد، به نمایش می گذارد و در 

عین حال سرگرمی های فراوان و مکاشفه های چشم گشا را 
در طول مسیر به ما هدیه می کند. در این مرحله، دیگر برای 

اتوود اثبات خود و باورهایش ضرورتی ندارد. اما طوری 
می نویسد که دنیا را متوجه آثارش کند. این اراده ی 

معطوف به باور و حقانیت باعث می شود هر بار 
که امکان شنیدن صدای اتوود ممکن باشد، خیل 
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عظیم مخاطبانش واکنش نشان دهند.

ما می دانیم که باید بنشینیم، بخوانیم و از استعداد او 
شگفت زده باشیم.

ثیرات فرهنگی  تأ

از برخی از آثار اتوود، اقتباس هایی برای فیلم، تلویزیون 
و تئاتر تهیه شده است و از این طریق داستان هایش 

مخاطبان بیشتری یافته اند. مجموعه ی تلویزیونی 
»داستان ندیمه«  بحث هایی گسترده را برانگیخت و به نماد 

مقاومت در فرهنگ عامه معاصر تبدیل شد.

دستاوردها و جوایز ادبی

دستاوردهای ادبی مارگارت اتوود جوایز و افتخارات 
متعددی را برای او به ارمغان آورده است. در میان جوایز 
بسیار، می توان به جایزه ی بوکر، جایزه ی آرتور سی کلارک 
و جایزه ی فرماندار کل کانادا اشاره کرد. آثار او به چندین 

زبان ترجمه شده اند و مخاطبان فراوانی را در سراسر جهان 
جذب کرده اند. کمک های اتوود به ادبیات نه تنها باعث 

شناخت فردی او شده است، بلکه چشم انداز ادبی جهانی 
را نیز غنی تر کرده است.
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نتیجه

تأثیر محو نشدنی مارگارت اتوود بر ادبیات کانادا و جهان، 
گواهی بر استعداد خارق العاده ی او به عنوان نویسنده 

و تعهد بی دریغش نسبت به مسائل مهم اجتماعی و 
زیست محیطی است. او در طول زندگی حرفه ای پربارش 
هنجارهای اجتماعی را به چالش کشیده، پیچیدگی های 

تجربیات انسانی را بررسی کرده و الهام بخش خوانندگان و 
نویسندگان بی شماری بوده است.

در زمانی که ما تولد هر اثر جدیدی از او را به مثابه ی ابزاری 
کارآمد برای تغییر، جشن می گیریم، میراث ماندگار مارگارت 

اتوود همچنان به شکل دادن و غنی سازی جهان ادبیات 
برای نسل های آینده ادامه می دهد.
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تپانچه و مو

گفت وگو با لورین پریچارد هنرمند کانادایی   

لیدا دقیقی

لورین پریچارد متولد منیتوبا است. تأثیر طبیعت زیبای منیتوبا را 
می شود در کارهای هنری او  به وضوح مشاهده کرد. لورین، روی 

بوم و کاغذ نقاشی می کند و مجسمه می سازد. انگیزه ی اصلی 
این هنرمند جستجوی زبانی تصویری است که بیانگر رابطه ی 

متقابل واقعیت معنوی و فیزیکی باشد.

آثار او در کانادا، فرانسه، بلژیک، ایالات متحده آمریکا و ژاپن 
)سفارت کانادا در توکیو( به نمایش گذاشته شده است. او در 

حال حاضر در استودیوی خود در مونترال زندگی و کار می کند و 
توسط   Beaux-arts des Amériques نمایندگی می شود.
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اولین کارهایی که از شما دیدم کولاژ با کاغذ ژاپنی 	 
بود. من آن ها را خیلی زیبا و جذاب یافتم. چگونه با 

کاغذ ژاپنی آشنا شدید و با آن مشغول به کار شدید؟

زمانی که لوئیس گاردنر ثابت همراه یکی از دوستانم از 
استودیوی قبلی من در تورنتو دیدن کرد، با واشی یا همان 

کاغذ ژاپنی دست ساز آشنا شدم. من همیشه کار کردن 
با کاغذ را دوست داشتم اما واقعاً هیچ ایده ای در مورد 

واشی نداشتم. واشی کاغذ سنتی ژاپنی است که با الیاف 
محلی ساخته می شود و با دست به روش سنتی تولید 

می شود. لوئیس نقاشی هایش را که روی این کاغذ ظریف و 
شفاف کار شده بودند، نشانم داد. این کاغذ مانند ابریشم 

رنگ را جذب می کند و می شود به صورت های مختلف با 
آن کارکرد. پس از آن، محل فروش کاغذهای ژاپنی را در 

خیابان کوئین در تورنتو کشف کردم. من آنقدر برای خرید 
کاغذ آنجا می رفتم که مالک  مغازه پیشنهاد کرد همان جا 

مشغول کار شوم. این موضوع برمی گردد به سال ۱۹۸۹. 
نانسی ژاکوبی، مالک مغازه، سرانجام به من و شوهرم 

پیشنهاد داد یک مغازه کاغذ ژاپنی را در مونترال باز کنیم. 
ما در سال ۱۹۹۳به مونترال نقل مکان کردیم و مغازه مان 

را که Au Papier japonais نام دارد در خیابان Fairmount  باز 
کردیم. من با واشی به طرق مختلف برخورد کردم 

و برگه های متنوعی درست کردم. کلاژ راهی طبیعی 
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برای کنار هم قرار دادن، لایه بندی، چسباندن یا دوخت آن 
برگه ها بود.

به نظر می رسد در برخی از نقاشی هایتان از 	 
خوشنویسی فارسی الهام گرفته اید، در این باره 

برایمان بگویید.

برخی از کارهای من شبیه خوشنویسی فارسی است، 
بله درست می گویید. بسیاری از اوقات به دلیل استفاده 

از واشی، بینندگان فکر می کنند نقاشی های 
نوشتاری من از خط ژاپنی الهام گرفته اند اما در واقع 

اگر ارتباطی با خوشنویسی وجود داشته باشد، 
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بیشتر به این دلیل است که تحت تأثیر دست نوشته های 
فارسی و عربی حضرت باب قرار گرفته اند. ایشان از 

شخصیت های اصلی دیانت بهایی اند. اولین بار دست 
خط ایشان را در کتابی دیدم و بعدها موقع زیارت در مرکز 

جهانی بهایی، دیدن آن ها تأثیر زیادی روی من گذاشت. 
نحوه ی قرار گرفتن متن روی صفحه مرا مجذوب خود کرد. 
از نظر من شبیه نقاشی بود، و از آن جایی که نمی توانستم 

آن را بخوانم، آن ها را به با زبانی بصری دریافت کردم.

237 ادبیات و هنر کانادا		|		گفت	وگو	با	لورین	پریچارد	

نقاشی



۱

می دانم که مجسمه هایی هم برای تجلیل از زنان ایران 	 
ساخته اید، اگر ممکن است در مورد آن ها و نمادهایی 

که در آثارتان گاهی به شکل موی انسان نمود پیدا 
می کنند، برایمان بگویید.

من قبلا هم سری های مختلفی از قلم مو ساخته بودم. 
تازگی از برخی دوستانم خواستم مقدار کمی از موهایشان 

را به من بدهند تا بتوانم روی یک سری جدید قلم مو کار 
کنم. مو چیزهای زیادی را برایم تداعی می کند؛ زیبایی، 

استحکام و تجدید. در ضمن در طول تاریخ، تارهای مو به 
عنوان یادگاری از عزیزان حفظ شده است. زمانی که زنان 

دلیر ایران برای به دست آوردن حقوق خود برخاستند، 
و به صورت نمادین موهای خود را با قیچی بریدند، دید 

من نسبت به قلم موهایی که درست می کردم عوض شد. 

اما این پیشرفتی طبیعی در پروسه ی خلق است. تغییرات 
ضمن فرآیند پیش می آیند و معانی جدید متولد 

می شوند. من دو کار با اسلحه های عتیقه و موی 
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اسب ساختم  که در آن ها موها به صورت باروت از لوله ی 
تفنگ بیرون می آیند. در این کارها از مو به عنوان آلت جنگ 

استفاده کرده ام.

موهای بافته شده برایم نماد زن، زندگی، آزادی هستند. 
سه تار موی بافته شده، کامل و جدا نشدنی. زنان ایرانی 

در حال نمایش قدرت، شجاعت، انعطاف پذیری، مقاومت، 
اعتماد به نفس و بینش روز افزونشان هستند و مورد 

تحسین زنان و مردان بسیاری در نقاط مختلف دنیا قرار 
گرفته اند. رفتار این زنان روی بسیاری از مردم تأثیر گذاشته. 

بدیهی است که تا زمانی که مرد و زن هر دو نتوانند در 
جامعه پیشرفت کنند، کل جامعه ترقی نخواهد کرد.

در خلق این آثار هنری روند کاری تان چگونه است؟	 

روند خلق هنر برای من عرفانی است و از نظر من الهام 
معمایی است جالب. اما می توانم بگویم روابط ما با 

دیگران، آنچه می خوانیم، و آنچه گوش می دهیم  بر آن 
چیزی که خلق می کنیم تأثیر می گذارد.

من عادت خاصی دارم که هر روزم را با انجام یک کار هنری 
کوچک روی واشی شروع می کنم که به من امکان می دهد 

بسیار خودانگیخته و مستقیم و بی دغدغه کار 
کنم. کار کوچک است، اما من چیزهای زیادی از این 
تمرین های روزانه یاد می گیرم و این گونه است که 
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می توانم به صورت بصری فکر کنم. بعد از این فرآیند اولیه، 
روی هر چیزی که علاقه دارم کار می کنم. از جایی شروع 
می کنم و کم کم کار هنری به وجود می ید و تکامل پیدا 

می کند. 

آیا کارهایی داریدکه در آن ها چالش های اجتماعی 	 
اهمیت پیدا کرده باشند؟

جنگ، فقر، نابرابری و بی عدالتی چند تا از مشکلات 
اجتماعی ما هستند. نمی توانم مدعی شوم که کارهای 

من به طور مستقیم به این مسائل می پردازند. فکر می کنم 
من با واقعیت های درونی سروکار دارم که  روی مسائل 

اجتماعی اثر می گذارند. یکی از مسائلی که خیلی برایم مهم 
است، مسئله عدالت و تساوی حقوق همه ی انسان هاست 

و این که نباید به خاطر این که کسی از کشور دیگری یا نژاد 
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دیگری است نسبت به او تبعیض قائل شویم.  ما برای بقاء 
و پیشرفت خود به تنوع نیاز داریم. 

فکر می کنم گاهی اوقات برای پرداختن به موضوعاتی که 
صحبت کردن در موردشان بسیار دردناک است، به طنز 

نیاز داریم. اخیرا یک سری نقاشی کولاژ از چهره ای مختلف، 
گاهی وارونه یا به پهلو کشیده ام که دیدنشان برایم 

مسرت بخش اند. این نقاشی ها اشاره ای هم به موضوع 
تنوع و برابری در جامعه دارند.

به نظر شما نقش هنر در جامعه چیست؟	 

به نظر من هنر این قدرت را دارد که در مورد مسائل 
اجتماعی زمانه یا وضعیت موجود به ما آموزش دهد. 

همچنین به تعالی روحی انسان کمک می کند. هنر 
می تواند افراد را در یک فضای اجتماعی گرد هم بیاورد و 

سوالاتی را در مورد نحوه ی درک ما از واقعیت مطرح کند. 
هنر می تواند عملی برای ستایش و جشن گرفتن باشد یا 

بیانگر عمیق ترین غم و اندوه ما باشد. من فکر می کنم هر 
هنرمندی این مسئولیت را دارد که تا حد امکان از وضعیت 

جهان آگاه باشد، هنرِ خود را در حد توانِ خود به کمال 
برساند و آن را به عنوان کمکی به کل جامعه ارائه 
دهد. آنچه به طور خاص هنرمندان ارائه می دهند 

چیزی است که شاید کمتر عقلانی است و بیشتر 
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با احساست ما سر و کار دارد. شاید این ارائه ی آرامش، 
شادی و بینش است که می تواند خستگی هایمان را 

تسکین دهد یا به ما یادآوری کند چیزی مرموز و فراتر از 
دید محدود ما وجود دارد. آفرینش به نظر من اسرارآمیز 

است و الهام در جستجوی روزنه ای برای ظهور می گردد. در 
نهایت، هنر زبانی دیگری است که با دل ها  صحبت می کند.

من تکنیک کولاژ با کاغذ ژاپنی را از شما یاد گرفتم 	 
و حتی روی عنوان یکی از کتاب های شعرم تأثیر 

 . Collage of me: East and West intertwined گذاشت؛
نظر شما در مورد نمادگرایی کلاژ چیست؟

برای من کلاژ نماد وحدت در تنوع است. کلاژ به طور 
طبیعی باعث ایجاد شگفتی می شود و نیاز به خلاقیت 

دارد. هر عنصری چیز خاصی را برای کل به ارمغان می آورد 
که اگر نباشد چیزی کم خواهد بود و به همین صورت اگر 
برخی از افراد جامعه از ایفاء کردن نقش خود باز داشته 

شوند، جامعه کامل نخواهد بود.
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چگونه افراد علاقمند به کارهایتان می توانند با شما 	 
تماس بگیرند یا یک تور استودیویی ترتیب دهند؟

علاقمندان میتوانند مستقیماً از طریق

 lorrainepritchard@sympatico.ca

با من تماس بگیرند و کارهایم را در اینستاگرام

  official_lorraine_prichard

ببینند.
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تش در قلب آ

کوتاه درباره ی »زن، زندگی، ازادی: اشعار یک قیام«  
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لیدا دقیقی اردکانی )برخهاوس( شاعر متولد ایران است 
که از کودکی در کانادا زندگی کرده است و اشعارش را به 

انگلیسی می نویسد. از او تا کنون ۴ مجموعه شعر  و کتاب 
»خروج از ایران، دفتر خاطرات من«  منتشر شده است. 

تازه ترین اثر او را به نام »زن، زندگی، آزادی: اشعار یک قیام« 
کی.دی.پی منتشر کرده است و مشتمل بر ۴۰ شعر کوتاه 

است.

این مجموعه تحت تأثیر وقایع اخیر ایران و با الهام از 
انقلاب زنانه ای که در حال رخ دادن است، سروده شده اند 

و به مضامینی چون کشته شدن مهسا امینی، مسموم 
شدن دانش آموزان در مدارس  ایران، چیدن موی زنان در 

اعتراض به حوادث اخیر می پردازد.

لیدا دقیقی زبانی ساده و روان دارد و در نثر و نظم حرف 
دلش را به روان ترین شکل ممکن، با مخاطبش در میان 

می گذارد.

من زنم 
فریاد می زنم

با مشت های برافراشته 
با شهامت دیرینه 

با آتش در قلبم
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هنرمندان ایرانی در هنرمندان ایرانی در 

کاناداکانادا

هنرمندان ایرانی در کانادا  .  .  .

شعرهایی که نسرودم 	 
گفت وگوی اختصاصی هفته

با سهیل بسطامی، مجسمه سازِ ساکن تورنتو
افشین زردین                                                                                                                      



۱

ودم  شعرهایی که نسر

گفت وگوی اختصاصی هفته با سهیل بسطامی، مجسمه سازِ 
ساکن تورنتو

افشین زردین

همه حرفی برای گفتن دارند، اما یافتن شیوه   ای برای بیان 
آن حرف، از عهده ی هر کسی بر نمی آید. سهیل بسطامی این 

شیوه را یافته و در طول دوران حرفه ای کارش، آن را بسط داره 
و  به سمت انتزاع حرکت کرده تا آسمان بلندتری برای پرواز 

داشته باشد، تا بلندتر بپرد، تا از رنج برهد.
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به عنوان سوال اول و برای ورود به بحث بیا از این جا 	 
شروع کنیم؛ هنر چه کمکی به تو می کند؟ چرا به آن 
وابسته  ای؟ و از چه طریقی هنرمند درونت را یافتی؟ 

جواب خیلی سرراستی ندارد. هنر با زندگی من عجین شده. 
با این که در خانواده ام کسی اهل هنر نبود اما از بچگی 

می دانستم چیزی در خودم دارم. پدرم، سعید بسطامی، 
در ساری مربی فوتبال بود. همه او را می شناختند و گمان 

می کردند من در آینده فوتبالیست خوبی می شوم. تا یک 
جاهایی هم در مسیر ورزش حرکت کردم اما یک دفعه راهم 

را به سمت هنر عوض کردم. 

دلیل مشخصی برای این انتخاب ندارم. انگار همیشه 
درونم بوده و ذره ذره شکل گرفته. اوایل فکر می کردم 

نقاش خواهم شد. اما در دانشگاه مجبور شدم گرافیک 
بخوانم چون مازندران فقط این رشته را داشت، پس در 
هنرستان و دانشگاه گرافیک خواندم و خیلی زود شروع 
کردم به کار کردن. به خودم آمدم و دیدم دارم سفارش 

می گیرم و با این و آن سروکله می زنم. اما همان موقع 
قهمیدم اهل کار سفارشی نیستم. پس دانشگاهم که 

تمام شد رفتم سمت مجسمه سازی. در واقع همان حین 
گرافیک خواندن با یکی از دوستانم برای خودمان 

مجسمه ی شنی می ساختیم و در جشنواره ی 
مجسمه سازی بابلسر شرکت کردیم و فهمیدیم 
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که در این کار خوبیم. پس ایده دادیم برای جشنواره ی 
کشوری مجسمه ی شنی و انتخاب شدیم. بین آن همه 

مجسمه سازِ معتبر دوم شدیم. اصلا خودمان مانده 
بودیم که مگر می شود؟ و همین اتفاق، ماشه را برای ما 

کشید و فهمیدیم باید کارمان را جدی بگیریم. پس همان 
موقع و قبل از تمام شدن درسم خانه ای گرفتم و تبدیلش 

کردم به کارگاه مجسمه سازی و بعد از دانشگاه همان جا 
فشرده کار کردیم. با خودم سر راست بودم و فکر می کردم 

مسیرم همین است. با این که قبلا فکر می کردم انیماتور 
می شوم، یا نقاش، یا طراح شخصیت. مثلا حمید بهرامی 

و سهیل دانش اشراقی عشق های من بودند. آن قدر به 
کارهایشان نگاه می کردم و آن ها را زیرورو می کردم که 

برایم مثل کلاس آموزشی بودند. خط های حمید بهرامی 
آن قدر خوب بودند که مرا شیفته می کرد. حتی رفتم تهران 

دیدنش و چقدر حس خوبی به من داد. ولی بالاخره هم 
سمت انیمیشن و طراحی شخصیت نرفتم. می دانستم در 

انیمیشن خوبم. حتی در دوره ای از زندگی ام استاپ موشن 
درست کردم و فکر می کردم می روم به این سمت، اما 

نرفتم و البته حالا هم نمی دانم چند درصد از مجسمه ساز 
بودن راضی ام. طی چند سال اخیر، به این فکر افتاده ام که 

اصلا آیا همین راه، راه من بود؟ گاهی به این فکر 
می کنم که اگر می خواستم الان راهم را انتخاب کنم، 

موسیقی را انتخاب می کردم. 
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حرف عجیبی است اگر کسی بگوید صد در صد از 	 
کاری که کرده، راضی است. اولا که ذات هنر سیال 

است و هنرمند هم زندگی سیالی دارد. تو احتمالا 
در هنرهای دیگر هم خوب بوده ای، آنها را آزموده ای، 

دوستشان داری و دلتنگشان می شوی. این موضوع 
عجیبی نیست. اما به نظرم در حال حاضر در جای 

درستی ایستاده ای. با توجه به مسیری که طی 
کرده ای چطوری به این فرم ها، حتی فرم های مینیمال 

رسیدی؟

از وقتی که شروع کردم، سعی کردم مدام خودم را بهتر 
کنم. چون مجسمه سازی نخوانده بودم، پس باید 

خودم را بهتر می کردم. خیلی زیاد روی آناتومی مطالعه 
کردم؛ عکس می دیدم، کتاب می خواندم. دستخط های 

هنرمندان را بررسی می کردم. هر چیزی را به دید آموزش 
نگاه می کردم. سعی می کردم بدون معلم یاد بگیرم. این 

مسیر برایم شبیه بازی بود. همان ابتدا وقتی با خمیر، 
شخصیت طراحی می کردم، نم نم و پله پله رفتم جلو و 

به این فکر می کردم که چطور برای خودم انگیزه ی کار 
ایجاد کنم. عکس کارهایم را در وبسایتی با دیگران به 

اشتراک می گذاشتم، نظرات را می خواندم و انگیزه ی تازه 
پیدا می کردم برای کار کردن. بعد از آن، فراخوانی 
را دیدم برای مجسمه های شهری در تهران، سال 
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۹۱، و تصمیم گرفتم برای اولین بار شرکت کنم. تازه داشتم 
وارد این مسیر می شدم. طراحی کردم، عکس فرستادم، 

انتخاب شدم و از من 
خواستند مجسمه را بسازم 
و بفرستم. مجسمه را خیلی 

سریع با چوب روی یک دایره ی 
فلزی ساختم. تقریبا اولین 

بار بود که با چوب مجسمه 
می ساختم. از بین صد وسی 

چهل کاری که ارسال شده 
بود با سی نفر قرارداد بستند. 

باید کارم را در یک ماه آماده 
می کردم؛ یک مجسمه ی 

سه،چهار متری را. هیچ تجربه 
ای نداشتم. سریع کسی را در کرج پیدا کردم و چقدر 

خوش شانس بودم که با حسین داوری نژاد آشنا شدم تا در 
کار ساخت مجسمه کمکم کند، کار ساخته و نصب شد و 

خیلی هم بازخورد خوبی داشت. 

بعد از آن باز پراکنده کار کردم. همچنان درحال یادگیری 
بودم و به این فکر نمی کردم که نمایشگاه انفرادی برگزار 

کنم. هنوز خودم را در آن حد نمی دیدم. کار دیگری 
از من در سمپوزیوم بین المللی انتخاب شد؛ 
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سمپوزیوم مجسمه سازی پدیده. متریال آزاد بود . با 
سی وشش هنرمند ایرانی و خارجی باید رقابت می کردم. 

آنجا من کار »چمدان« را ساختم. یک ماه زمان داشتم تا آن 
را بسازم. آنجا خوشحال بودم که کنار استاد شهلاپور کار 

می کردم و دائم ازش سوال می پرسیدم و خیلی با هم رفیق 
شدیم. در آن سمپوزیوم هم بین آن همه مجسمه ساز 

بزرگ، دوم شدم. 

بعد از آن در سال ۲۰۱۶ اولین نمایشگاه انفرادی ام را در 
گالری ایوان برگزار کردم. بیشتر کارها فروخته شد.

در آن نمایشگاه تم خاصی داشتی؟ 	 

اسمش را »گذار« گذاشتم. برای خودم گذر از دوره ای به 
دوره ی دیگر بود. ده تا کار ساخته بودم که همه چوبی 
بودند به جز یکی که فلزی بود؛ ترکیبی از انتزاع و فیگور.

کم کم داریم به بحث فرم نزدیک می شویم. بعد از 	 
گذار، نمایشگاه دیگری هم داشتی؟

وقفه ی بزرگی این وسط افتاد. با این که برای نمایشگاه 
بعدی بلافاصله کار جدیدی را شروع کردم و تقریبا 

می دانستم به چه سمتی می خواهم بروم اما زمان 
زیادی گذشت تا نمایشگاه دومم. در مجسمه سازی 
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برای هر یک از کارها زمان زیادی صرف می شود. بعضی 
اساتید معتقدند هر مجسمه ساز اگر در طول عمرش یک 
یا دو نمایشگاه هم بگذارد، کافی است، چون کار سخت و 

زمان بری است. با این که من نسبتا سریع کار می کنم اما 
جمع شدن ایده و رسیدن به یک نقطه ی معین و فهمی که 

به آن احتیاج دارم، برایم زمان بر است. این که کار را بسازم 
زمان کمی لازم دارد. اما تا به آن چیزی که می خواهم بسازم 

برسم، پروسه ای طولانی طی می شود. 

کارم را برای نمایشگاه دوم 
شروع کردم، نوشتم، خیلی 

زیاد نوشتم، تغییر دادم و 
تقریبا کار جمع شد. اما شروع 

این پروسه مصادف شد با 
برنامه ی خروجم از ایران. 
وضعیت برزخی بدی بود. 

این آشوب باعث شد تصمیم 
بگیرم نمایشگاه بعدی ام را هر 

جا که شد برگزار کنم. ساخت کارها سال ۲۰۱۸ تمام شد و 
من سال ۲۰۲۱ آنها را بعد از سه سال نمایش دادم. در واقع 

به کانادا که آمدم و بعد از حدود یک سال، کارها را برایم از 
ایران فرستادند و این جا نمایششان دادم با اسم 

»گره«.
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گفتی خیلی زیاد نوشتم. این برای من خیلی جالب 	 
است.

بله من هر چیز پراکنده و نامنظمی را که به ذهنم می رسد 
می نویسم. شاید حتی خیلی کوتاه در حد چند کلمه 

یا یک جمله. شاید حتی به هم ربط نداشته باشند. اما 
می نویسم. می خوانمشان. و دوباره و دوباره بهشان بر 
می گردم. از جاهایی که خودم را جذب می کنند، طراحی 

می کنم. طراحی ها را چندین بار ادامه می هم. 

نوشتن تو را به عمق نزدیک می کند؟	 

نوشتن برای من مثل خودشناسی است. سعی می کنم 
خودم را بیشتر بفهمم. البته هیچ وقت این نوشته ها را برای 

کسی نمی خوانم، خیلی خیلی شخصی هستند.

نوشته هایت شبیه شعرند؟ 	 

گاهی به شعر شبیهند چون من خیلی شعر دوست دارم. 
آنقدرها هم بلد نیستم و خیلی کم شعر خوانده ام ولی 

راستی شعر چقدر خوب است! سال ها  فکر می کردم 
حالا که نمی توانم شعر بگویم، مجسمه هایم را 

شبیه شعر بسازم. از قضا چند روز قبل دیدم که 
پرویز تناولی هم در مصاحبه ای همین را گفته: 
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»مجسمه ها شعرهای من هستند.« اما گاهی قدرت کلمات 

آنقدر زیاد است که من اصلا نمی توانم آن ها را مجسمه 
کنم. 

اوایل، کاری را که می خواستم بسازم می نوشتم. اما بعدتر 
بیشتر حس درونی ام و دریافتم را از زندگی می نوشتم؛ 

شاید حتی در یک خط. بعد سعی می کردم با توجه به آن 
طراحی کنم. 

نظرت درباره ی انتزاع چیست؟ چون به هر حال بیشتر 	 
به عنوان مجسمه ساز فیگوراتیو شناخته شده ای.

مشکلی با انتزاع ندارم. شاید 
کم کم و ناخودآگاه دارم به 

سمتش می روم. کارهای 
کاملا رئال برایم آزاردهنده اند.  

تلاش می کنم همیشه 
چیزی از خودم در اثر باشد. 

کارهایی برایم جذابند که روح 
هنرمند و درونیات او را نشان 
می دهند. مثلاً آرزو دارم یکی 

از مجسمه های بهمن محصص را داشته باشم، 
کارهایش را به عنوان یک هنرمند ایرانی خیلی 

دوست دارم.
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احتمالا ایرج زند را هم دوست داری! و همین طور ژازه 	 
طباطبایی را، راستی از لحاظ حسی نظرت در مورد 

کارهای ژازه چیست؟

بسیار خلاق است، ولی کارهایش از لحاظ مفهوم و 
ایده پردازی به پای خلاقیتش نمی رسند. من هنرمندی را 

دوست دارم که خلاقیت و مفهوم کارش پا به پای هم پیش 
برود.

برسیم به سوال اصلی؛ چطوری به این فرم ها 	 
رسیدی؟ انگار هرچه می گذرد فیگورهایت به سمت 

انتزاعی شدن می روند و از آن حالت همیشگی 
خودشان خارج می شوند. در کارهای جدیدت کاملا 

این اتفاق تازه مشهود است.

کارهای جدیدم خیلی درونی اند چون حاصل دوره  ای اند 
که تحت  فشار زیادی بودم. انگار کارها پا به پای من پیش 
آمده اند، ازشان راضی ام اما هنوز اسم ندارند، نیاز دارم با 

کسی در موردشان حرف بزنم و برای اسمشان به نتیجه 
برسم. آن قدر در این کارها ناخودآگاه حضور دارد که همه  

چیز برایم بسیار مبهم است و دارم سعی می کنم آنها را از 
تاریکی بیرون بکشم. 

256 ادبیات و هنر کانادا		|		گفت	وگوی	اختصاصی	با	سهیل	بسطامی	



۱

خودت فکر می کنی دلیل این که فرم کارهایت به سمت 	 
انتزاعی شدن می رود چیست؟ 

این بار همه چیز برایم تاریک تر است، یعنی آن قدر روشن 
نیست که همه  چیز را واضح ببینم. دارم سعی می کنم 

تا جایی که می شود از ناخودآگاهم الهام بگیرم و هرچه 
جلوتر می روم مخصوصا در این سبک بیشتر برایم مثل 

یک مبارزه می شود. مثل یک جنگ است که نمی دانم قرار 
است کدام طرف بر آن یکی چیره شود. آخر ریتم کار طوری 

تو را پس می زند که اصلاً انگار نمی توانی آن را بسازی. 
یک ایده داری، مواد کار هست، می خواهی آن را بسازی 

ولی گره هایی وجود دارد که نمی گذارد. آن قدر این پروسه 
فرساینده است که یک رنج به وجود می آورد و اصلاً همین 

رنج هم در این کار برای من وجود دارد. این رنج حاصل 
همان فرسایش است؛ مدام کار کردن، فکر کردن و شکست 

خوردن.

شاید داری یک دوره ی گذار دیگر را از سر می گذرانی؛  	 
به خاطر همین هم در برزخی و کارهایت خیلی برایت 

آشکار نیست یا گاهی رنجت می دهند. و در ضمن 
مسئله ی مهاجرت را هم فراموش نکنیم، تو تغییر 

بزرگی در زندگی ات ایجاد کرده ای.

مهاجرت کلاً برای من یک مسئله بسیار بزرگ بود 
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و خیلی مسائل را برایم روشن کرد و باعث شد احساسات 
تازه ای را تجربه کنم. زندگی به عنوان یک هنرمند در این جا 

بسیار سخت است و به فاجعه می ماند.

به خاطر هزینه های بالا؟	 

هزینه های بالا و جایگاه پایین ما. این مسائل روی 
موضوعات دیگر تأثیر می گذارد و باعث می شود به مسائل 

عمیق تری فکر کنید.

به چه مسائلی؟	 

این دوران گذاری که می گویید دارد برایم نم نم اتفاق 
می افتد؛ تصمیم های هیجانی و ذوق  زدگی هایی که قبلا در 
مورد کارم داشتم کمی از بین رفته و حالا جوری دیگر دارم 

به زندگی نگاه می کنم. توضیح دادنش سخت است ولی 
فکر می کنم از این به بعد کارهایم جور دیگری می شود و 

دیگر نیازی نیست همه چیزرا نشان بدهم. در کل همان طور 
که قبلا گفتم از کامل بودن زده شده ام.

وقتی به خودم نگاه می کنم می بینم در همه  چیز یک 
کمال گرای واقعی ام، ولی در کارم دارم به این سمت می روم 

که وقتی کار کامل می شود ناراحتم. مثلا وقتی 
نقاشی در حال کار است، پروسه ی کارش را خیلی 
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دوست دارم و کیف می کنم ولی وقتی تمام می شود حالم 
از آن بد می شود. اصلاً آن قدر ناراحت می شوم که با خودم 

می گویم  ای کاش کارش را تمام نمی کرد! چقدر من آن 
فرایند را دوست داشتم! مدت زیادی است با این حس 

درگیرم. کارهایی که تمام می شوند آن قدر برایم لذت بخش 
نیستند. کارهای نیمه تمام برایم جذاب ترند. نمی دانم این 

حس را تجربه کرده اید یا نه!

در کارهای جدیدت این میل به ناتمامی به وضوح 	 
مشاهده می شود.

بله احساس می کنم کارها باید حسی از طبیعت در خود 
داشته باشند. فیگوری که مدنظرم است، با آن حسی 

که می خواهم در آن باشد، اصلا به سر نیاز ندارد. 
این الان، درست همان چیزی است که دارم با آن 

می جنگم.
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از کلمه »رنج« استفاده کردی. رنجی که هنرمند 	 
می کشد برای این که به قول خودت احساسش را 

تبدیل کند به آن چیزی که به نمایش درمی آورد. 
فیگورهای اخیرت تقریبا همگی رنجورند. چرا؟

در ناخودآگاهم رنج بسیار پررنگ است. در زندگی، در 
کار و همه چیز وقتی شادی هایم را با رنج هایم مقایسه 

می کنم وزنه ی رنج ها بسیار سنگین تر است. تأثیر رنج خیلی 
ماندگارتر است. در واقع از سن بسیار پایین رنج را لمس 

کردم و با من ماند. رنج بابت زندگی هایی که نکردم و حتی 
لمسشان نکردم؛ ترکیبی از همه ی این چیزها رنج را به من 

یاد داد. گاهی هم فکر می کنم شاید اصلا مجسمه سازی 
مدیای خوبی نباشد...

این میزان صحبت از رنج و این میزان تلاش برای 	 
گاه به نظرم باعث شده فرم هایت  دستیابی به ناخودآ
به سمت انتزاع برود. فرم انتزاعی سیال است و  هرچه 

سیال تر رقصنده تر؛ البته این رنج و این مفهوم و این 
صحبتی که شد خیلی هم با رقص میانه ای ندارد.

رقص؟... نه. در واقع می توانم بگویم چیزهایی که در 
این مجموعه بیشتر از آن ها الهام گرفته ام و برایم 

تأثیرگذار بوده اند درختان قدیمی، ریشه ها و 
تنه هایی هستند که در سختی رشد کرده اند.
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گاهت هم دارد اکسپرسیو می شود؛ احساسات 	  ناخودآ
شدید، رنج ناگهانی و قوی، نه رنجی که در مجموعه ی 
قبلی داشتی... منظورم این دوره از زیستت در دنیای 

امروز است، انگار حتی همین رنج هم برایت دچار 
نوعی اغراق شده است. این رنج خود به خود وقتی 

وارد انتزاع می شود،روی فرم هایت تأثیر می گذارد. فکر 
می کنم بهترین حالت از یک فرم انتزاعی همین است 

که در بعضی کارهایت کاملا به ان دست یافته ای.

یک بار شخصی به من گفت: »تو مگر چقدر زندگی کرده ای 
که کارهایت این همه غمگین اند؟« جواب دادم شاید 

آن قدر رنج نکشیده باشم ولی آن قدر در زندگی های 
مختلف و اتفاقاتی که نگاهم را جذب می کنند، رنج دیده ام 

که حتی رنج زیسته ی مردم تبدیل به رنج زیسته ی خودم 
می شود!
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صحنه و سینما  .  .  .

دبیر: محسن خیمه دوز

khaimehdooz@gmail.com

مسئله ی زن در سینمای ایران	 
از زنان منفعل فیلمفارسی تا دختران یاغی سینمای مدرن

چرا مرگ فریماه فرجامی مهم است؟	 
از تئاتر آیرونی تا آیرونی تئاتر

تحلیلی انتقادی بر نمایش »اینجا پنجره ای باز مانده است«	 

با محمد عبدی	 
درباره ی کتاب »گفتگو با سوسن تسلیمی«

صحنه و سینماصحنه و سینما
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ن در سینمای ایران   مسئله ی ز

از زنان منفعل فیلمفارسی تا دختران یاغی سینمای مدرن 

به ندرت می توان در تاریخ سینمای ایران فیلمی یافت 
که در آن »زن و زنانگی« وضعیتی »مدرن« داشته باشد. 

وضعیت »زنِ مدرن« در سینمای ایران به همان اندازه مبهم 
است که وضعیتِ روشنفکری در تاریخ معاصر ایران.

همان طور که در تعریف روشنفکری در ایران، همواره دو 
خطا وجود دارد؛ اول این که نمونه های قلابی و جعلی را 

به عنوان نماد روشنفکری معرفی می کنند، بعد شروع 
می کنند به نقد و فحش 

دادن به آن ها، دوم این که 
به مثابه ی پیش فرضی 

رایج و البته غلط در تعریف 
روشنفکری، آن را وابسته به 
دوران روشنگری و برآمده از 

عصر تجدد و مدرنیته معرفی 
می کنند.
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 مشابه همین دو خطا، »زن مدرن« را هم تعریف می کنند. 
به این ترتیب که اولا »زن مدرن« را برآمده از دوران تجدد و 
برآمده از مدرنیته ی غرب معرفی می کنند و لذا او را مقابل 

سنت قرار می دهند تا فقط با فرمی از زیست و رفتار متجدد 
شناسانده  شوند، دوم این که نمونه ها و نمادهای غلط 
را به عنوان »زن مدرن« معرفی می کنند تا در پوشش آن 

راه برای توجیه و اعتباردهی به »تصویر قلابی از زن« هموار 
شود که البته تا اندازه ی زیادی هم موفق بوده اند. از 

همین جاست که »مسئله ی زن« تبدیل به »شبه مسئله« ای 
می شود که هر نوع پرداختن به آن چیزی نیست جز اتلاف 

وقت، عاملی برای سرگرمی و سرگرم سازی و پوشش خوبی 
برای دیده نشدنِ »مسئله« ی واقعی زن در سینما.

سینمای ایران از این منظر پُر شده از تصویر قلابی از 
»شبه زنِ مدرن« یا »زنِ شبه مدرن«. زن قلابی در سینمای 

ایران زنی است با ظاهر مدرن ولی با درونی عمیقا سنتی که 
البته نه به مدرن وفادار است نه به سنت. به عبارت دیگر 

حتا در سنتی بودن هم قلابی  است. زن قلابیِ تصویرشده 
با ظاهر مدرن، همان زن سنتیِ مردسالار است که در 

واقعیت در خدمت ساختار مردسالاری  است بدون بهره 
بردن از ویژگی های »زن مدرن« )و تهی از برخی ویژگی های 

مثبت زن سنتی(. پرداختن به این تصاویر قلابی 
از زن در سینما نتیجه اش همان است که مولوی 
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در مثنوی اش به درستی به آن اشاره کرده، این که عده ای 
دور هم جمع شده اند و دارند گره ی کیسه های تهی  را باز 

می کنند، بدون آن که بدانند کیسه ها تهی اند. 

چرا چنین شده؟ اگر قرار بوده که زن و تصویر او در سینما 
و ادبیات ایران رشد کند و بالنده شود، چرا فرم مدرنش 

آمده اما ماهیت مدرنش نیامده؟ مگر فرم و محتوا با هم 
نسبت ندارند؟ بگذریم از این که فرم گرایان اساسأ فرم را 

از محتوا جدا نمی دانند که نگران ایجاد فاصله بین آن ها 
باشند و شاید یک دلیل سطحی نگری در فهم »مسئله ی 
زن« در سینمای ایران هم همین فهم سطحی از رابطه ی 

فرم و محتوا باشد. تصویر زن در سینمای ایران با دو فرم 
»عروسکی« و »خانه داری« نمی تواند محتوای زن مدرن را 

نمایندگی کند. به همین دلیل نماد و تصویر زن مدرن، 
هم در ادبیات، هم در سینما، تاکنون واجد معنای »مدرن« 

نبوده و بر آن دلالت نداشته زیرا از »عنصر اساسی« زن 
مدرن محروم بوده است، عنصری اساسی به نام: »اراده«.

»اراده«، وجه بارز تمایز انسان مدرن از انسان سنتی است. 

اراده از منظر هستی شناختی دلالت دارد بر آزادی عمل، 
حق تصمیم گیری، حق اشتباه کردن، حق تلاش کردن، حق 

دانستن، حق نوشتن، حق انتخاب پوشش، حق 
انتخاب حکومت، حق تغییر دادن حکومت، حق نقد 

کردن روش های درست پنداشته شده، حق اعتراض 
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کردن، حق انتخاب شغل و حق انتخاب محل زندگی. از این 
منظر هیچ تصویر ماندگاری از زن مدرن در سینما خلق 

نشده مگر در برخی موارد استثنایی.

به این ترتیب، سخن گفتن از زن سنتی و زن مدرن، فقط 
سخن از زن و زنانگی نیست، بلکه سخن از دو »جهان 

ممکن« است؛ جهان ممکنِ اراده ی فردی، و جهان ممکنِ 
زیست قبیله ای فاقد اراده ی فردی.

با در نظر گرفتن این دو جهان، می توان پرسید در ایران 
در کدام فیلم، در کدام جهان تصویری و در کدام اثر 

سینمایی )و ادبیاتی و تئاتری( ردپایی از »جهان اراده ی زن 
مدرن« دیده می شود؟ پاسخ این است که تقریبا هیچ. 

با کمال تاسف می توان گفت این غفلت تاریخی حتی در 
فیلم های موسوم به »موج نو سینمای ایران« هم وجود 

دارد. سینمایی که زن در آن ها یا حضور حاشیه ای و تزئینی 
دارد، زیرا مناسبات مردسالار جایی برای ظهور زنِ با اراده 

باقی نمی گذارد )فیلم های مسعود کیمیایی، داریوش 
مهرجویی، امیر نادری، ناصر تقوایی، فریدون گله، علی 

حاتمی( یا اگر زنانی غیرحاشیه ای هم وجود دارند منفعل 
و فاقد اراده اند که بازیچه ی دست ساختار مردسالارند 

)فیلم هایی چون داش آکل، غزل، شطرنج باد، آرامش در 
حضور دیگران، سلطان صاحبقران(. این غفلت 

متاسفانه حتی شامل فیلم های بهرام بیضایی هم 
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می شود. فیلم هایی که هر چند زن در آن ها نه حاشیه ای 
ا ست و نه منفعل، اما مدرن هم نیست زیرا در بهترین 

حالت که کاراکتر زن آن ها را سوسن تسلیمی بازی می کند، 
باز هم شاهد تصویری از »زن با اراده ی مدرن« نیستیم زیرا 

زبانی که سوسن تسلیمی با آن نقش های قدرتمندش را 
بازی می کند متاسفانه »زبانی پیش مدرن« و گاه اسطوره زده 

است که ارتباطی با زن مدرن و مسئله ی زن مدرن ندارد. از 
»مرگ یزدگرد« و »چریکه تارا« تا »شاید وقتی دیگر« و »باشو 

غریبه کوچک« تصویر زنی فعال، ولی غیرمدرن را می بینیم 
که زبانش با »مسئله ی زن مدرن و معاصر« بیگانه است.  

استثنایی که به آن اشاره کردم و می توان آن را در سینمای 
ایران »یک اتفاق تاریخی« هم خواند، همانا ظهور »دختران 
نسل جدید سینما« است که می توان آن ها را »زنان یاغی 

سینما« نام نهاد، دخترانی نوظهور که موفق شده اند 
هم در »فرم رفتاری« )اراده ی نو برای تصمیم گیری و 

تصمیم سازی(، هم در »فرم گفتاری« )زبان نو برای طرح 
مسئله ی زن( تصویری مدرن از زن در سینمای ایران 

بیافرینند. تصویری که حاصلش جایگزین سازی »زن فعال« 
به جای »زن منفعل« است، همراه با جایگزین سازی »زبان 

زنانه ی نو و مدرن« به جای »زبان زنانه ی سنتی و ناکارآمد«.

 فیلم هایی مثل »قرمز«، »من ترانه پانزده سال 
دارم«، »دختری با کفش های کتانی« و »نفس عمیق« 
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آغازگر تصویرسازی از »زن مدرن« بودند که اولین ویژگی 
آن ها یاغی گری نسبت به ساختار مسلط مردسالاری بود 

با زبانی که از درون زیست زنانه و رو به جهان مدرن بیرون 
آمده بود. »رفتار« و »زبانی« که هم در فیلمفارسی و هم در 

سینمای موج نو ایران »غایب مطلق« بود.

با ظهور »دختران یاغی سینمای ایران« تصویر »زن قلابی« 

با »ماسک عروسکی شبه مدرن« رنگ باخت و تصویر نوینی 
از »زن مدرن ایران« در سینما شکل گرفت. دخترانی که 

بخشی از زیست برون سینمایی خود را تحت تأثیر همان 
تصاویری که از »زن مدرن« و »مسئله ی زن مدرن« 

آفریده بودند، شکل دادند و به زنان بالغ و معترض 
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بعدی جامعه ی ایران تبدیل شدند و تحت تأثیر همین 
دختران یاغی سینمای ایران بود که بخشی از حقوق 
نادیده گرفته شده ی زن معاصر ایرانی در عالم تصویر 

بازخوانی و روایت شد و تا آنجا پیش رفتند که بر پرده ی 
سینما شاهد ظهور دختران و زنانی شدیم که مقابل 

مردسالاری ایستادند و اسطوره ی کاذبِ مردِ مقتدرِ سنتی 
را فرو ریختند. یکی از نمونه های این سخن، دیالوگ ماندگار 

پدر و دختر در فیلم »جدایی نادر از سیمین« اصغر فرهادی  
است؛ آنجا که دختر نه از طریق اشک و آه و ناله و مهرطلبی 

که از طریق استدلال و گفت وگو و اعتراض پدر را وادار 
می کند بپذیرد که دروغ گفته و خطا کرده و این قوی ترین 

فروپاشی اسطوره ی مردسالاری توسط یک دختر معترض 
بر پرده سینمای ایران از زمان تاسیس سینما در ایران 

بوده است. سکانسی که »کریستین مونجیو« هم در فیلم 
غ التحصیل« به تقلید از فرهادی و برای ادای دین به  »فار

سینمای فرهادی آن را در فرمی دیگر بازسازی و اجرا کرده 
است، در آنجا هم در گفتگویی مشابه میان پدر و دختر )با 
چند نمای مشابه فیلم »جدایی« فرهادی( یک »دختر فعال 

و با اراده« را در برابر یک »پدر مقتدر اما منفعل« با زیبایی به 
تصویر در می آید. 

و به این ترتیب است که به تدریج سکانس ها و 
نماهای تأثیرگذار از دختران یاغی، سینمای ایران 
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را فتح می کند تا ضمن اعتراض به ساختار مردسالارِ 
برون سینمایی، »تصویر زن فعال« را جایگزین »تصویر زن 

منفعل« کند. از جمله:

دختر یاغی که خواهان داشتن فرزندی ا ست بدون ثبت 
نام پدر در شناسنامه اش؛ »من ترانه پانزده سال دارم«، 

دختر یاغی که ایستادن در برابر مرد سلطه گر را حق 
طبیعی خودش می داند؛»قرمز«، دختر یاغی که زیستن در 
بیرون از خانه در ساعات ممنوعه را حق طبیعی خودش 

می داند؛»دختری با کفش های کتانی«، دختر یاغی که 
تصمیم می گیرد تنهایی به سفر برود و همراهانش را 

خودش انتخاب کند حتا اگر عاقبت سفر به مرگ ختم 
شود؛»نفس عمیق« و در نهایت دختر یاغی که بر خلاف 

مردان منفعل جامعه زیر بار احکام پدر دیکتاتور سنتی و 
ابله خانواده نمی رود، و برعکس، با اقتدار حاصل از اراده، 

سیلی محکمی به صورت پدری طماع و سلطه گر می زند که 
زیست فرزندانش را فدای اوهام ذهن خرفت خودش کرده؛ 

»برادران لیلا«. 

این تصاویر حاصل همان سینمای فعالی  است که بنیانش 
را »دختران یاغی سینمای ایران« گذاشتند. دخترانی که 

اینک به »زنانی بالغ و معترض« تبدیل شده اند که ساختار 
سنتی مردسالار در برابر حضور فعال آن ها با 
شکست کامل روبرو شده است، شکستی که 

270 صحنه و سینما		|		مسئله	ی	زن	در	سینمای	ایران	



۱

واکنش فراقانونی و سنتی مردان محافظه کار را به دنبال 
داشته است.

»مواجه فعال« دختران یاغی  سینمای ایران با »مسئله ی 

زن« راه را برای شناخت »مسئله ی زن مدرن« ایران هموار 
کرده و سرانجام با همان زنی پیوند خورده که »مسئله اش« 

بنیان جنبش نوین مدنی-اعتراضی اخیر ایران شد؛ زن، 
زندگی، آزادی. 

همان زنی که دیگر نمی خواهد »شبه مسئله« و بازیچه ی 
ساختار مردسالار باشد، همان زنی که دیگر اجازه نمی دهد 

تصویر منفعلش در سینمای ایران ثبت شود؛ تصاویر 
منفعلی چون اعظم در »قیصر«، رقاصه در »جاهل و 

رقاصه« و زن منفعل و سرگردان میان تصمیم های مردانه 
در »کوچه مردها« تا انبوه تصاویر منفعلی از زنان 

سینی به دست در مراسم خواستگاری در سریال ها و 
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فیلم های ایرانی چهل سال گذشته.

 و این چنین شد که در »یک رخداد یگانه«، زن قلابی و 
شبه مسئله شده ی سینمای ایران به همت دختران یاغی 

این سینما، به یک »مسئله ی جدی« تبدیل شد. »مسئله«ای 
آن چنان جدی که بی تفاوتی در موردش، نه تنها بنیان 

سینمای ایران و جهان تصویری اش را که بنیان جامعه و 
جهان سیاستش را هم تهدید می کند. 
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یماه فرجامی مهم است؟   چرا مرگ فر

مرگ فریماه فرجامی مهم است نه بخاطر این که؛ زیبا 
بود... به هنگام ظهور مشکل و بیماری تک وتنها رها شد... 

سرانجام مطلوبی نداشت... بازیگر خوبی بود اما هنوز 
وقت رفتنش نبود... فیلم ها و نمایش های خوبی که بازی 

کرد...

مرگ فریماه فرجامی مهم است زیرا بخشی از ماهیت 
زیست جهان ایرانی را به خودش نشان می دهد. 

273 صحنه و سینما		|		چرا	مرگ	فریماه	فرجامی	مهم	است؟	



۱

در میان سینماگران ایرانی دو جمله ی کلیشه ای و مبتذل 
رایج و جاری ا ست؛ اول: کار در سینما بعد از کار در معدن 

سخت ترین کار دنیاست. دوم: سینما بی رحم است. 

کلیشه ی ابلهانه ی اول را همان کسانی سر زبان ها انداختند 
که هدفشان از حضور در سینما رسیدن به سه چیز است: 

داشتن ماشین شاسی بلند، گرفتن گرین کارت آمریکا، 
خریدن خانه در خیابان فرشته. 

 نتیجه ی حضور همین افراد باعث شد سینما بعد از صد 
سال که از آمدن دوربین به ایران می گذرد، پرفروش ترین 

فیلمش بشود؛ »فسیل«.

کلیشه ی ابلهانه ی دوم را باز همان افراد پیرو کلیشه ی 
اول شایع کردند تا اشتباهات مبتذل خود را به گردن 

دشمنی موهوم به نام سینما بیندازد )همان کاری که 
سیاست مداران هم با دشمن موهومشان می کنند( 
دشمن موهوم سینمایی که نهایتا از جنس دوربین، 

عدسی و لنز، پروژکتور، وسایل ضبط صدا، اتاق تدوین و 
دستگاه پخش و نمایش فیلم است و نه بیشتر. در حالی 

که سینما و وسایل و ابزارهایش بی رحم نیستند. این 
سینماگر است که بی رحم است. سینما بی رحم نیست زیرا 

افرادی مثل چاپلین، کوبریک، تارکوفسکی، برسون، 
فلینی، دسیکا، آنتونیونی، گدار و بونوئل را به جهان 

تحویل داده است. این سینماگر است که بی رحم 
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است زیرا تا قدرت دارد حتی به همکارانش رحم نمی کند و 
وقتی هم از قدرت افتاد با بی رحمیِ همکیشان خود نابود 

می شود. آذر شیوا را بی رحمی سینما حذف نکرد، بی رحمی 
سینماگران حذف کرد. از آذر شیوا تا فریماه فرجامی، در 

همچنان بر همان پاشنه می چرخد زیرا فریماه فرجامی را 
نیز سینماگران نابود کردند نه سینما. )طرح برخی موارد و 

مطالب در مورد فریماه فرجامی و خیانتی که از جانب برخی 
چهره های شاخص سینما به او شد متاسفانه امکان پذیر 

نیست زیرا می تواند پیگیری حقوقی داشته باشد، بنابراین 
از ذکرش خودداری می کنم، تا زمانی که بتوان واضح و در 

امنیت درباره ی آن سخن گفت؛ شاید وقتی دیگر(.

و چه تاسف بار است که من شاهد اولین مرگ فریماه 
فرجامی و ترور او توسط سیاست بودم. آن زمان که در 

اوج بازیگری اش بر صحنه ی تئاتر سالن اصلی تئاتر شهر، 
به هنگام بازی در نمایش »پیروزی در شیکاگو«، فردی 

حزب الهی، کریه المنظر و تسبیح به دست وسط نمایش 
با داد و بیداد بازی او و بازیگر نقش مقابلش )مهدی 

هاشمی( را قطع کرد و چند لحظه بعد هم مدیر تئاتر شهر 
وسط اجرا روی صحنه آمد و نمایش را نیمه تمام پایان یافته 

اعلام کرد و فردای همان روز هم کیهان چنین نوشت: 
»پیروزی در شیکاگو برای همیشه توقیف شد.«

دومین مرگ فریماه فرجامی را آن زمانی به چشم 
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خودم دیدم که در تالار اصلی تئاتر شهر قرار بود از او 
قدردانی شود و به اصطلاح برایش بزرگداشت بگیرند. اگر 

دو دستفروش جلوی تئاتر شهر می خواستند برای هم 
بزرگداشت بگیرند زیباتر و جدی تر و آبرومندانه تر مراسم 

را برگزار می کردند. دومین مرگ او را بی رحمی سینماگران 
ساختند. 

سومین مرگ فریماه فرجامی یا ترور بعدی او، توسط 
تلویزیون تروریست ایران با همیاری و همکاری سینماگران 

بی رحم انجام شد در برنامه ای که مثلا به نقد فیلم و 
سینما می پرداخت. ولی در همان برنامه او را نه فقط از 

حیات هنری که از حیات اجتماعی هم ساقط کرد.   

بنابراین مهم بودن مرگ فریماه فرجامی به این دلیل 
نیست که ابطال گر آن دو کلیشه ی مبتذل در میان 

سینماگران است، به این دلیل هم نیست که عامل 
فروپاشی درونی، جسمی و بدنی فریماه فرجامی 
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همین سینماگران خائن بودند، مرگ فریماه فرجامی از این 
جهت مهم است که بدانیم،

 بیانگر پشت صحنه ی رفتار با زنان با استعداد در این دیار است .

تجربه های پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، قرّه العین، زن 
بازیگر اولین فیلم ناطق ایران، قمر، آذر شیوا، سوسن 

تسلیمی و زنان مستعد دیگری که به اجبار مهاجرت 
کردند و یا در وطن زندانی و حتی اعدام شدند، از جمله 

دو خبرنگار-عکاسی که ماجرای مهسا امینی را طبق شرف 
روزنامه نگاری شان اطلاع رسانی کردند،

بیانگر پشت صحنه سینمای ایران است. 

پشت صحنه ی رانت ها، سرمایه ها و پول هایی که برای 
رسیدن به سود زیاد )و نه سود متعارف بلکه رسیدن 
به ثروت یک شبه( بی رحم می شوند و بی رحمانه رفتار 

می کنند،

 بیانگر پشت صحنه سیاست بی رحم در ایران است.  

سیاستی که بی رحمی اش نه از ذات سیاست که از درون 
رفتار سیاست مداران بی رحم بیرون می آید. از این منظر، 

سینماگر و سیاست مدار به یک اندازه بی رحمند،
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  بیانگر پشت صحنه جامعه سینمارو ایران است.   

فریماه فرجامی را علاوه بر همکاران بی رحمش و سیاست 
بی رحم ایران، جامعه ی سینمارو ایران هم ترور کرد با 

بی رحمی، وقتی که در عصر انفجار اطلاعات، در زمانه ای که 
نسل دیجیتالش از سایز شورت یکدیگر هم باخبرند، وقتی 

خبر مرگش اعلام شد عده ای پرسیدند: نام او چیست؟ و 
این چهارمین ترور فریماه فرجامی و شاید بدترین تروری  

است که می توان در حق هنرمندی با استعداد انجام داد. 
و فریماه فرجامی با مرگ آخرش در بستر بیماری، »مرگ 

زیبایی در زیست جهان ایرانی« را به همگان اعلام کرد.  

اگر ایرانی هر بار با یک انقلاب، با یک جنبش و با یک خیزش، 
یک شکست را تجربه کرده و یک شکست به کارنامه اش 

اضافه می شود، به همین دلیل است. راه درست و اگر 
بتوان ادعا کرد، تنها راه درست، »محافظت از زیبایی« 

است. همان که سیصد سال است نداریمش. همان که به 
غلط گمان می کنیم فقط دیگرانند که آن را ندارند. همان 

که هربار در فرم های گوناگون قربانی می گیرد و ایرانی را 
مستقیم و غیرمستقیم هشدار می دهد و هشیار می سازد، 

که ریشه ی مشکلاتش خود اوست نه بیرون از او. 

زشتی گسترده ای که سراسر زندگی  ایرانی را فرا 
گرفته و هربار استعدای از استعدادهایش را ترور 

می کند، فقط از زشتی رفتارهای جهان ایرانی حاصل 
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شده، همان طور که زیبایی تمدن های دیگر هم فقط 
حاصل رفتار زیبای اهالی همان جهان است، نه چیزی خارج 

از آن. 

فریماه فرجامی را زیست ایرانی ترور کرد و مرگ های 
چندگانه ی  او را باعث شد، مثل مرگ پانته آ اقبال زاده که 

زیست جهان ایرانی او را ترور کرد، مثل مرگ آن دختر جوان 
بندرعباسی که بازیگر و کارگردان و مدرس مستعد تئاتر 
بود و چند روز قبل از پانته آ او هم مرگ را تجربه کرد و در 

گواهی فوتش نوشتند به »علت ایست قلبی«، انگار که 
ایست قلبی علت مرگ است و انگار کسی می تواند بدون 

ایست قلبی هم بمیرد! یا مثل آن دختر جوان وکیل که بعد 
از خروج از دادگاه با مرگ روبرو شد، مرگ او را هم به بهانه ی 

»ایست قلبی« توجیه کردند. تامل بیشتر در مرگ فریماه 

فرجامی، حقیقتی فراتر از »یک ایست قلبی« را نشان خواهد 
داد.
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 اولین و بزرگ ترین پیام مرگ فریماه فرجامی و ترورهای 
متعدد او این است:  

ایرانیان به »ایست زیبایی« دچار شده اند و زشتی، فضای فکر، زیست 

و سیاست شان را فرا گرفته است.  

بنابراین، بر مبنای رهیافت »زیباشناسی زشتی«، زیباترین 
کار امروز ایرانیان »درک همین زشتی گسترده« در 

زیست جهان ایرانی  است. حقیقتی که »گفتنی« نیست و 
فقط باید آن را »نشان« داد. فریماه فرجامی با زیست و 

مرگش این »حقیقت تلخ« را به ایرانیان »نشان« داد.  

280 صحنه و سینما		|		چرا	مرگ	فریماه	فرجامی	مهم	است؟	

فریماه فرجامی ۲۲ ساله در کنار 
دانشجویان دانشکده هنرهای 

دراماتیک، شهریور ۵۳، استادیوم 
صدهزار نفری آریامهر، در حال 

برگزاری افتتاحیه هفتمین دوره 
بازی های آسیایی تهران. 



۱

تئاتر آیرونی را می توان فرمی از روایت درام بر صحنه 
دانست که پیچیدگی تراژدی، کمدی و طنز را یک جا با خود 

دارد. تراژدی سخت است، کمدی از تراژدی سخت تر و طنز از 
هر دو سخت تر. 
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دوران »مدرنیته دوم« )که به غلط به آن »پست مدرن« 
می گویند در حالی که »نقد مدرنیته اول« است( دوران 

گذر از طنز است به طوری که تراژدی و کمدی را با فرمی 
هجوآمیز بیان می کند. آن چنان که دیگر نه تراژدی داریم، نه 

کمدی و نه حتی ترکیب این دو یعنی طنز. بلکه آنچه داریم 
فقط »هجو« است. هجو هر آنچه تا کنون تراژدی، کمدی 

و طنز می پنداشتیم، هجو هر آنچه تا کنون جدی، ارزش، 
دانش، تقدس، باور، هدف، آرمان و معنا می پنداشتیم. 

و این نگرش تازه ای از روایت است که در سینما، رمان، 
شعر، داستان، نمایش نامه، فیلم نامه و اجرای صحنه ایِ 
نمایش و تئاتر حدود چند دهه است که آن را می بینیم. 

هم نوشتن، هم اجرا و هم دیدن و فهمیدن اثر هجو و 
آیرونیک برای هر کسی امکان پذیر نیست ولی چاره ای و 

راهی هم برای زیستن در جهان معاصر و آینده جز با فهم 
آیرونی و کنار آمدن با آیرونی وجود ندارد به ویژه آن که 

سیاست و حکومت هم دو بخش مهم »زیست آیرونی« در 
جهان معاصر است. دیگر نه سیاست غیرهجو داریم، نه 
سیاست مدار غیرهجو، نه حکومت غیرهجو، نه ساختار 

سیاسی- اقتصادی غیرهجو. 

از این منظر بهتر می توان معنا و مفهوم روایت آیرونیک در 
خلق آثار دراماتیک از جمله تئاتر آیرونیک را فهمید و 

دریافت. 
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ولی تئاتر در ایران امروز انگار به مرحله »پسا-آیرونی« وارد 
شده زیرا کار تئاتر در جامعه ای در حال انجام است که به 

مقام »هجوِ هجو« رسیده است یعنی انگار »خودِ هجو« هم 
در حال »هجو شدن« است.

نمایش »اینجا پنجره ای باز مانده است« نمونه ای از این 
سخن است. قرار است مردی )سعید، با بازی مرتضا 

یونس زاده( با زن باردارش )هنگامه( تجربیات خودشان را 
بازی کنند. دغدغه ی مرد توجه به معماری پنجره هاست، 

دغدغه ی زن کنار آمدن با بارداری. و در کنار آن، دو تجربه ی 
متفاوت دیگر برای هنگامه؛ مرگ همسرش و گیر کردن بین 

دو راهیِ نگه داشتن جنینی که به سندروم دان مبتلاست 
یا انداختن بچه. و در این میان هم قرار است در اجرا، 

ترکیبی از فرم پست مدرن روایت )خرده روایت های فرمال( و 
فرم روایت کلاسیک )نگاهی دراماتیک به هفت شهر عشق 
عطار، یا هفت مرحله ی تکامل روح انسان از منظر عطار با 

الهام از منطق الطیر عطار( هم بر صحنه تجربه شود. این که 
به لحاظ »زیباشناسی روایتی« نمایش »اینجا پنجره ای باز 
مانده« تا چه حد موفق بوده یا نبوده مهم نیست،مهم 

به صحنه آمدن نمایشی  است که فهمش فراتر از شعور 
ممیزان ارشاد است و چون ممیزان ارشاد تشخیص 

داده اند که زن باردار طور خاصی راه می رود که 
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حرکت پاهایش 
ممیزان را تحریک 

می کند به بازی زن 
باردار ایراد گرفته اند. 

در این صورت نمایش 
چند راه بیشتر پیش روی خود ندارد:

- زن بارداری را نشان دهد که مثل زن باردار راه نمی رود 
و فرم پاهایش مثل زن باردار نیست تا تحریک کننده 

نباشد.

- زن بارداری را نشان دهد که ما بفهمیم باردار است 
ولی نفهمیم که باردار است.

- زن نابارداری را نشان دهد، ولی آخر نمایش به 
تماشاگران بگویند این زن باردار بوده لطفا خودتان 

همه ی صحنه ها را در ذهن تان با زن باردار تصور کنید.

- زن باردار حذف شود و به شوهرش بگوییم خودت 
بزا.

- نمایش تعطیل شود و به جای آن بروند سراغ اجرای 
یکی از نمایش هایی که درباره دفاع مقدس، ملکوتی 
بودن رزمنده ی ایرانی و اسگل بودن رزمنده ی عراقی 

است.

از میان این راه های ممکن، ندا شاهرخی از روش 
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»آیرونی تئاتر« استفاده کرده که روشی فراتر از »تئاتر آیرونی« 

است. 

ندا شاهرخی از یک بازیگر مرد خواسته نقش زن باردار 
را بازی کند )سعید چنگیزیان( یعنی از بازیگری که از 

نقش های خشن و زمخت می آید و اینک باید با شکم 
برآمده خودش را برای همسرش لوس کند، درد زایمان 

بگیرد و احساسات یک زن زائو را به صحنه بیاورد.

کارگردان با این کار، نه به »هجو موضوع نمایش« که به 
»هجو خود نمایش« پرداخته تا به این ترتیب، وضعیت 

مبتذل تئاتر در ایران امروز را به صحنه بیاورد. و جالب 
این که قرار است در چنین زباله دانی که نامش »فضای تئاتر 

ایران« است ما دنبال 
زیباشناسی، عرفان، 

عطار و شناخت نقش 
پنجره در معماری 

سنتی و مدرن هم 
باشیم.

هم کارگردان و هم چنگیزیان در به تصویر کشیدن »هجو 
تئاتر« به جای »تئاتر هجو« موفق عمل کرده اند.
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وقتی قرار است هر بار زن به بهانه ای سانسور شود یا 
بی دلیل پوشانده شود )مثل آنچه که در حجاب مبتذل 

اجباری تجربه شد(، بهترین کار همین است که کارگردان 
هم خود زن را حذف کند و به جامعه ی زن ستیز حاکم بر 

هنر ایران نشان دهد که لیاقت شما همین است که روی 
صحنه تئاترتان مرد زایمان کند.

و این بهترین راهکار ندا شاهرخی ا ست در به تصویر 
کشیدن وضعیت هجوآمیز »جامعه ی پیرامونی تئاتر« در 

ایران.

نمایش او که می خواست روایت گر »پنجره  ای باشد که 
روی هفت شهر عشق عطار باز می شود« اینک خودش به 

»پنجره ای رو به ابتذال تئاتر در ایران« باز شد که از ورای 

آن می توان به دو وضعیت هجوآمیز نگریست؛ وضعیت 
هجوآمیز زن در تئاتر ایران و وضعیت هجوآمیز تئاتر در 

جامعه ی زن ستیز ایران .
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همیشه این کتاب را دوست داشته 
محمد عبدی درباره گفت وگویش با »سوسن تسلیمی«

»سوسن تسلیمی در گفتگویی بلند با محمد عبدی« کتابی 
جذاب و خواندنی است، مصاحبه ای طولانی با یکی از 

چهره های ماندگار بازیگری در تاریخ تئاتر و سینمای ایران. 
عبدی این گفت وگوی سی ساعته را بین سال های  ۲۰۰۷ 

تا ۲۰۱۰ انجام داده است.  سوسن تسلیمی در این کتاب از 
خاطراتش، نظراتش و  تجارب 

بازیگری اش حرف می زند.

کتاب، حاصل بیش از سی 
ساعت گفت وگو درباره ی 

خاطرات و تجربه های کودکی 
او، تحلیل ها و نظراتش در 

مورد بازیگری، تجاربش حین 
بازی در فیلم های بیضایی، 
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مهاجرتش از کشور و ... است.

»هفته ی فرهنگ و ادب« برای معرفی بهتر و جامع تر کتاب 

»سوسن تسلیمی در گفتگویی بلند با محمد عبدی« در 

گفت و گویی کوتاه با او، نگاهی داشته به سیر نوشته شدن 
این کتاب تا بعد از انتشارش.

سوسن تسلیمی نظرش درباره ی کتاب 	 
گفت وگوهایش چیست؟

همیشه کتاب را دوست داشته؛ چه زمانی که گفت وگوها 
انجام شد، چه زمان تصحیح که با هم نشستیم و روزهای 

متمادی انجامش دادیم )برای اضافه کردن نکات جا افتاده 
و توضیح بهتر( و چه حالا که کتاب در ایران بسیار مورد 

استقبال واقع شده. بعد از این کتاب، فیلمی مستند هم 
درباره اش ساختم که آن را هم بسیار می پسندد و همیشه 

از کامل و جامع بودش حرف می زند. این مستند روی 
اینترنت در دسترس است و همه می توانند تماشا کنند، به 

نام »در دوردست«.
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احتمالا بعد از انتشار کتاب با واکنش ها و 	 
اظهارنظرهای جالبی مواجه شدید.

کتاب در سال ۲۰۱۲ در لندن چاپ شده بود و چند مورد 
نقد خوب هم در رسانه ها داشت، اما زمانی که در ایران 
چاپ شد، حجم نوشته ها و یادداشت ها و کامنت ها در 
شبکه های مجازی بسیار زیاد بود. گویی نسلی تازه، یک 

بار دیگر سوسن تسلیمی را کشف کرده بود. کتاب ظرف 
چند روز به چاپ دوم رسید، با آن که چاپ اولش نسبت به 

دیگر کتاب های منتشر شده در ایران، تیراژ بالایی داشت. 
از این نظر خوشحالم. این میان فقط به دو، سه اظهارنظر 

عجیب هم برخوردم که ادعا می کردند این حرف ها را عمدتاً 
سوسن در جاهای دیگر هم گفته بوده، در حالی که این 
گفت و گو حدود چهارده، پانزده سال پیش انجام شده و 

آن موقع اولین باری بود که سوسن درباره خودش حرف 
می زد. بخش بسیار کوچکی از این حرف ها را بعدا در 

مستند من و همین طور مستندی گزارشی در بی بی سی 
هم گفت، اما این حجم از گفته ها و نکته ها برای اولین و 

آخرین بار یکجا در این کتاب جمع شده )آخرین بار از این 
جهت که سوسن حرف زدن درباره ی  خودش و آثار قبلی اش 

را تمام شده می داند و در جواب همه ی درخواست های 
مصاحبه می گوید که به این کتاب مراجعه کنند و 

همه چیز در این کتاب گفته شده و نیازی به توضیح 
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مجدد و تکرار این حرف ها نمی بیند(. در چه جای دیگری 
سوسن تسلیمی صد صفحه درباره ی کار با بهرام بیضایی و 

آربی اوانسیان حرف زده؟

اهمیت سوسن تسلیمی بودن در چیست؟	 

اهمیت سوسن تسلیمی بودن در دانش عمیق و حرفه ای 
است که سال ها کسب کرده و تا به امروز هم در پی کسب 

بیشتر آن است؛ سوسن هیچ گاه از پا ننشسته، همیشه 
آموخته و همیشه آموزش داده. با این دانش و جایگاه 
هنوز ابایی ندارد که بگوید از دیگران می آموزد. جز این، 

حضور فوق العاده اش روی صحنه و جلوی دوربین، امتیازی 
افسانه ای است؛ حضور نمایشی اش آنقدر قوی است که 

شما نمی توانید »چریکه تارا«، »مرگ یزدگرد« یا »باشو« را 
بدون حضور سوسن مجسم کنید. 

آیا درخشش سوسن تسلیمی در تئاتر و سینمای 	 
خارج از ایران ادامه ی درخشش او در ایران  است یا 

هنگام صحبت درباره ی او باید درباره ی دو نفر کاملا 
متفاوت حرف بزنیم؟

نه، گسستی در کار نیست. فقط مخاطبان سوسن 
عوض شده اند. در یک مملکتی مسئولان دولتی او 
را نخواسته اند و طردش کرده اند. به طور مستقیم 
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جلوی کارش را گرفته اند. او هم رفته سوی دیگر دنیا و 
از صفر کارش را شروع کرده با یاد گرفتن زبانی که یک 

کلمه اش را هم نمی دانسته. اگر کتاب را بخوانید در صد 
صفحه آخر می بینید که سوسن در سوئد چقدر موفق 

بوده. اتفاقاً خواندن این صفحات به نظرم بسیار ضروری 
است. خیلی ها کارهای سوسن را در ایران می شناسند 

و دنبال کرده اند، اما نمی دانند که سوسن از معدود 
چهره های هنری ایرانی است که پس از مهاجرت هم بسیار 

موفق بوده است؛ در ده ها نمایش بازی کرده، فیلم 
ساخته، سریال ساخته و به یکی از چهره های فرهنگی 

سوئد تبدیل شده. تا آنجا که در جشنواره ی گوتنبرگ که 
من هر سال در آن شرکت می کنم، وقتی به اهالی سینمایی 

سوئدی می گویم دوست سوسن تسلیمی هستم، فوری 
تقاضا می کنند که آن ها را به سوسن معرفی کنم. 

اگر امروز با سوسن تسلیمی مصاحبه می کردید، 	 
ساختار گفت گویتان تغییر می کرد؟

فکر می کنم این کتاب کماکان راهنمای جامع و کاملی 
است درباره ی سوسن تسلیمی که اگر همین امروز هم 

قرار بود این کار را انجام دهیم، کم و بیش حاصلش 
یکسان می شد. قصدم ترسیم یک پرتره از تسلیمی 

بود؛ زنی که تسلیم نشد و ایستادگی کرد و پیروز 
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شد و سربلند ماند. این که این شخصیت قوی و باسواد 
چگونه شکل گرفت و چگونه توانست این همه بر تئاتر و 
سینمای ایران تأثیر بگذارد و در عین حال در دوره ی دوم 

زندگی اش، در کشوری دیگر و با زبانی دیگر، این همه موفق 
باشد. در راه این ترسیم طبیعتاً از دوران کودکی اش شروع 
کردم؛ از مادری بازیگر که در دوران کودکی سوسن از دست 

رفت و جایزه اش را به بچه ی پنج ساله اش سپرد تا راه او را 
ادامه دهد. در طول گفت وگو سعی کردم هم به تفصیل 

درباره ی زندگی و آثارش در دوران مختلف بگوید و هم بحث 
مفصلی درباره ی تکنیک ها و شیوه های بازیگری و همین 

طور بازی گرفتن داشته باشیم. حاصل این بحث ها فکر می 
کنم برای هر بازیگر حرفه ای و شناخته شده ای و همین طور 

غیرحرفه ای، می تواند کلاس درس باشد برای آموختن از 
بهترین بازیگر زن تاریخ سینمای ایران. 
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فراخوانِ »هفته «ی فرهنگ و ادبِ کانادا برای ارسال اثر 
به نخستین دوره ی

جایزه ی داستان کوتاه هفتهجایزه ی داستان کوتاه هفته
dastan@hafteh.ca  ِارسال داستان ها تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳ به آدرس

»جایزه ی داستان کوتاه هفته« با هدف ارتقاء داستان  فارسی 

و ایجاد پیوند میان نویسندگان فارسی زبانِ سراسر دنیا، 
غ از مرزها و سانسور، کار خود را آغاز می کند.  فار

موضوع مسابقه آزاد است.	 

هر شرکت کننده فقط با یک داستان می تواند در جایزه شرکت 	 
کند.

داستان ها نباید قبلا در کتاب، نشریه و فضای مجازی منتشر 	 
شده باشند.

داستان ها ی ارسالی حداکثر ۳۰۰۰ کلمه باشند.	 

فایل داستان ها حتما در فرمت word به دبیرخانه ارسال شود.	 
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ی مسابقه داور

داستان های ارسال شده به دبیرخانه، توسط دو گروه، 
داوری خواهند شد ؛ حلقه ی اول داوران، همه ی داستان ها 

را می خوانند و ده داستان به مرحله ی بعد راه پیدا 
می کنند.

داوران نهایی، از میان ده داستان برگزیده، نفرات اول تا 
سوم را تعیین می کنند.

جایزه ی مسابقه

پس از پایان کار داوری، در تاریخی که اعلام خواهد شد و در 
مراسمی عمومی، به برندگان لوح تقدیر اهدا می شود.

علاوه بر آن به
داستان اول: ۲۰۰۰ دلار کانادا	 

داستان دوم: ۱۰۰۰ دلار کانادا	 

داستان سوم: ۵۰۰ دلار کانادا	 

به عنوان جایزه اهدا می شود.

پشتیبانان مالی این مسابقه

انتشارات مهری،  لندن، انگلستان
www.MehriPublication.com

انتشــارات پان به، ونکوور، کانادا
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با شمابا شما
سردبیر

»با شما« جایی است برای انعکاس آثار و نقطه نظرات شما  

جایی که میان شما و نویسندگان هفته ی فرهنگ و ادب 

پلی برقرار می شود تا حضورتان را کنارمان حس کنیم و 

صدایتان را بشنویم  چرا که بدون شنیدن صدای شما، 

راهمان تاریک می ماند و انگیزه ای نمی ماند برای ادامه 

دادن و نوشتن  بدون شما انگار مقابل کوهی ایستاده ایم، 

 فریاد می زنیم و در پژواک صدایمان تنها می مانیم، اما

با شما     با شماییم  

پس به دبیرخانه ی هفته ی فرهنگ و ادب به آدرس

adab@hafteh.ca  ایمیل بزنید و ما را نقد کنید یا 

تشویق کنید یا با ارسال مطالبتان کمک مان کنید که نشریه 

پربارتر و متنوع تر شود 
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اگر داستان می نویسید یا مرور کتاب و نقد ادبی، در بخش 

موضوع ایمیلتان بنویسید؛ کتاب و داستان  

اگر شعر می سرایید، در بخش موضوع ایمیل بنویسید؛ 

شعر  

و به همین ترتیب مطالب مربوط به سینما و تئاتر و 

پژوهش و ادبیات کهن را با درج این عناوین در بخش 

موضوع ایمیل تان، برای دبیرخانه ی هفته ی فرهنگ و هنر 

ارسال کنید 

به علاوه اگر خاطراتی جالب و طنزآمیز دارید، به ویژه درباره 

یا در ارتباط با زندگی در مهاجرت، آن را با بخش طنز به 

اشتراک بگذارید  همکارمان آقای »عالیجاه مهاجری« تلاش 

خواهد کرد تا خاطره ی شما را به شکل منثور یا منظوم 

برای درج در این بخش آماده کند  

ما قول می دهیم مطالب دریافتی از شما عزیزان را با دقت 

بررسی کنیم، با این نگاه که در حد توان آنها را در بخش 

مربوطه و یا در بخش »با شما« منتشر کنیم 

امیدوارم تمامی شماره های بعدی هفته ی فرهنگ 

و ادب، به مطالب رسیده از شما مزین شود.
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